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ياد ویادواره 


چترباز رژیم پهلوی ضمن یورش به منزل مسکونی حضرت امام 


سالروز تبعید حضرت امام (ره) 


در ۳ ۱آبان ماه‌سال ۱۳۴۳ هجری شمسی صدها کماندوو 


خمینی(ره) درقم ایشان رابازداشت و به تهران منتقل کر دند. 
رژیم پهلوی حضرت امام خمینی را به جرم پایداری و حمایت از 
استقلال و زادی ملت مسلمان ایران به تر کیه تبعید کرد. پس از آانکه حضرت امام مخالفت خود رابا 
اصلاحات ارضی پیشنهادی شاه ابر از کر دند عید نوروز راعزای عمومی اعلام داشتند. همچنین این ایام 
مصادف پود با تحمیل الاب باصطلاح س_فید واحیای طرح کاپبتولا مسیون که هیجان تازه‌ای درمردم 
يديد | ورده بود. رژیم شاه که حضور حضرت آمام (ره) رادرایران مخالف منافع وادامه حیات خود می‌دید 
ایشان را دستگیر و به تر کیه تبعید کرد که اعتراضات شدید مردمی را به دنبال داشت. 


روز دانش آموز 

در ۱۳آبان‌ماه‌سال ۱۳۵۷هجری 
شمسی تظاهراتاعتراض آمیز دانشجویان 
ودانش آموزان تهران دردانشگاه تهران و 
خیابانهای اطراف آن به دست عوامل رژیم 
طاغوت به خون کشیده‌شد.دراین روز که 
با سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) به 
تر کیه مقارن بود. اجتماع عظیمی ازمردم 
به‌نشانه‌محکوم کردن این عمل‌ننگین 
دردانشگاه تهران گر د آمدند که بااوج گر فتن هیجانات مردم وفریاد مرگ برشاه آنان عوامل شاه به 
حریم مقدس دانشگاه یورش برده و بسیاری ازجوانان دانشجو و دانش | موز را به شهادت رساندند. ازاین 
رواين روز درصفحات تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموزثبت شد.درنخس تین سالگردروز 
دانش آموز.دانشجویان مسلمان پیر و خط امام بابر پا کردن تظاهرات باشکوهی لانه جاسوسی آمریکارا 
تسخیر کر دند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ضمن تحسین و تأیید این عمل شجاعانه 
فرمودند:» فتح لانه جاسوسی, انقلابی به مراتب عظیم تر از انقلاب اول بود.» 


ربوده شدن شهید تند گو بان 

در ٩آبان‌ماه‌سال‏ ۹ هجری شمسی مهند س محمد جواد تند گویان 
وزیر نفت دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به دست نیروهای رژیم 
بعثی عراق ربوده شد .او فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت بود و مبارزه با 
رژیم پهلوی را از زمان تحصیل دردانشگاه آغاز کر ده و مدتها درزندانهای 
رژیم در اسارت به سربرده بود .بعد از پیر وزی انقلاب اسلامی‌ابتدا 
مدیریت مناطق نفتی جنوب و سپس وزارت نفت دولت شهید رجائی رابه 
عهده گرفت . مهندس تند گویان در ٩آبان‏ ماه‌سال ۱۳۵۹هجری شمسی 
درنزدیکی شهر آبادان به اسارت نیر وهای متجاوز عراقی در آمد و عاقبت 
درسیاه چالهای زندانهای بعنیون شهید شد.___ مس 


انقر اض سلسله قاحار به 
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در ۹آبان ماه سال ۱۳۰۴ هجری شمسی با تصویب مجلس شورای ملی سلسله قاجاریه منقرض شد. 
دراین روزمجلس شورای ملی طرحی را به صورت ماده واحده تصویب کرد که در بخشی از آن چنین 
نوشته شده بود؛ مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقر اض سلسله قاجا ريف را اعلام نموده 
وحکومت موقتی رادر حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به رضاخان وا گذ ارمی‌نماید. 
قابل توجه است که شماری از نمایند گان مجلس شورای ملی همچون آیت الله مدرس ود کتر مصدق 
با حکومت رضاخان مخالف بودند. 


در گذشت ژان دالامبر 
در ٩‏ ۲ کتبر سال ۷۸۳ ۱میلادی‌ژان‌دالامبرریاضید ان وفیلسوف فر انسوی‌در گذشت.دالامبر به ریاضیات 
علاقه فراوان داشت به همین سبب تحصیلات پزشکی رارها کرد و به مطالعه و تحقیق درعلم ریاضی پر داخت. 
تحقیقات و بررسی های دالامبر به وضع اصل دالامبر دردینامیک و قضیه دالامبر درریاضیات منتهی شد. 
دالامبر ازاعضای فرهنگستان علوم فرانسه بود و درتنظیم دایرةالمعارف دیده رو نقش چشمگیری داشت. 
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نم دم یس آن دادر اند دشد 


ف و گر ستن دا 
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ما صادق (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


بیکاری رادرمان کنیم 


کلیه آمارهای کش ور از رسیدن نرخ بیکاری به 
مرزبحران حکایت می کند.تابه حال نگار نده‌در 
این باره چند بار صحبت کرده و مطالبی را از سر درد 
ودلسوزی عنوان نموده‌است. اینکه کار نه تنها به 
عنوان منبع د رآمد. بلکه به عنوان یک نیاز فطری 
ویک اطمینان‌دهن ده روانی وروحی,مثل هوابرای 
اسان رو از 
کار نے کا ار را 
در آمداقتصادی کار محتاح‌نیست.بااین توضیح ممکن 
است فر دی حتی نیاز مادی هم نداشته باشد. اما باز هم 
به دنبال کار باشد. چون کار به انسان احساس هویت 
می‌دهد. جوانی که در آستانه ازدواج است. ممکن است 
خانواده برایش مسکن مناسب تهیه کند. هزینه‌های 
ازدواجش رانیز بپر دازد. حتی هر ماهه به عنوان هزینه 
زند گی مبلغی رابه کارت بانکی‌اش واریز کنند.اما 
چنین آدمی احساس خوشبختی نخواهد کرد چون 
کار به آدمی عزت نفس می‌دهد. گر چه خانواده‌های 
بسیاری هم هستند که چنین امکانی ندارند که همه 
هزینه‌های فرزندانشان را تأمین نمایند. 

بارها و بارها در طول سالهای گذشته گفتیم. که 
مهمترین اولویت دولت اشتغال است وه ر گز چنان 
که‌باید و شاید به‌اين نیاز توجه نشد. طرح‌هایی نظیر 
مس‌کن مهر یابنگاه‌های زودبازده‌ياوام خوداشتغالی 
برای حل مشکل جوانان در دستور قرار گرفت امادر 
مهندسی‌اقتصاد کشورهر گزبه این نکته توجه نکر د هايم 
که به جای هر ضرورت دیگری باید به اشتغال جوانان 
اندیشید.اشتغال‌هم صر فادست وپاکر دن کاری‌نیست 
که صر فا در دستگاه‌های دولتی قابل تعر یف باشد اتفاقا 
اع دن ار 
خصوصی»(بخش خصو صی واقعی) و با حجیم تر کردن 
بخش دولتی عملا فر صت ‌ایجاد اشتغال رامحدود 
به دستگاه‌های دولتی کر ده‌ایم. حمایت‌هایی هم که 
ازبخش خصوصی صورت داده‌ایم بخش خصوصی 
واقعی نبوده‌است. بسیاری از شر کت‌هایی که تحت 
عنوان بخش خصوصی در حال حاضر فعالیت می کنند 
شر کت‌های شبه دولتی هستند که ظاهر ی خصوصی 
دار ند.اماهنوز بخش خصو صی واقعی در صحنه اقتصاد 
کشور حضور فعالی ندارد... بگذریم... قطعا نقد گذشته 
و یا توقف در گذشته دردی از ما دوا نخواهد کرد. 

مر را 
دارد و بیکاری به مر ز نگران کننده‌ای رسیده است. 
حداقل سعی کنیم از این پس ره به خطا نبریم. یکی از 
راه‌های از بین بر دن بیکاری, تقویت بخش تولید است. 
برای‌اين کار باید بین نقدینگی و تورم یکی راانتخاب 
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کنیم. در حال حاضر دولت درصدد کنترل نقدینگی 
است تااز این طریق بتواند تورم را پایین آورده و فشار 
را کمتر کند.امانتخاب این راد هرک تباید به استمرار 
رکود منجر شود. 

تمام واحدهای تولیدی کش ور نیاز مند نقدینگی 
هستند. از طر فی هم دولت نیا ز من د پول ودر آمدو 
مقابله با کسری بودجه است.پول جدیدی‌هم نباید 
لی کت تاه وی اراو کی رال 
ابتدا انضباط مالی شدیدی در خود دولت پدید آوریم. 
بدون رودربایستی تمام بودجه‌هایی را که صر ف صدها 
وده‌ها بنگاه و سازمان و موسسه.بنیاد و... می کنیم و 
بسیاری از این هزینه‌ها که در بودجه عمومی کشور 
هم ردیف دارند در شرایط امر وز نیاز اصلی به حساب 
نمی آیند باید حذف یا تعدیل شوند. 

چاره‌ای‌جزاین‌نداریم که از خرج دولت کم 
کنیم. صرفه جویی باید در خود دولت و هزینه‌های 
آن صورت گیرد.چون در حال حاضر در آمد زیادی 
کارا را 

راه‌حل‌دومی که وجوددارداین که سیستم 
ےرا کدرا رد رآ را 
از محل حقوق کار گران و کارمندان, مالیات بر تولید 
و واحدهای تولیدی و نیز حقوق گمر کی,مالیات بر 
ارزش اف زوده و مالیات بر واردات و... تأمین می کند 
وهمچن ان فرار مالیاتی در آن به طرز گسترده‌ای 
وجوددارد اصلاح کنیم و بااشفاف سازی در اقتصاد 
از در آمده ای واقعی هم مالیات بگیریم. دراین‌میان 
در | مدهای‌سرشاری وجوددارند که‌مالیات چندانی 
متوجه انها نیست. 

جالب‌اینکه‌سهم اصناف وواحدهای‌صنفی‌درتأمین 
مالیات کشور تنها ۶ در صداست وهمین به خوبی نشان 
می دهد که سیستم مالیاتی چه نقایص | شکاری‌دارد.با 
این شیوه نمی توان به بخش تولید و اشتغال کمک کرد. 
شفاف‌س ازی اقتصادی و جلوگیری از هر گونه رانت. 
به تغییر مسیر سرمایه از ورود به بخش‌های غير مولد 
وسرازیرشدن به سمت بخش‌های مولد وتولیدی و 
زار ترا 
کشور جان بگیرد و بیکاری از بین برود باید اقتصاد را 
از تحصیل در آمدهای‌موقتی و کوتاه‌مدت.وابستگی 
به درآمدهای نفتی, تکیه کر دن به درآمدهای ھی 
از تجارت وارداتی وفشار بر بنگاه‌های تولیدی.نجات 
بدهیم و سرمایه گزاری در بخش‌های غیر مولد را پر 
ریسک وخطر کنیم تاشیب سر مایه به سمت تولید. 
تغییر مسیر دهد. 

همانط ور که در صدر مقال گفته شد بیکاری در 
کشور به مرز بحران رسیدهو نمی توان به استمرار 
وادامهچنین روندی‌اجازه‌حیات وبقاداد.باوجود 
هت ما را اد و 
حر کت به سمت ایجاد تعادل‌ها در اقتصاد داشته باشد. 
کاک ےرا هایس سب کک دوه 
دشواری‌های آن رابه جان بخرد. و گرنه همچنان این 
اقتصاد. تنی رنجور و بیمار خواهد داشت. 


اطلاعات ی مرو ۳۵۸۲ 


سا 


نامه‌های‌بی واسطه 


بوی نر گس 

روزها می‌گذرد و شبها در پی روزها در غربت 
وانتظار سپری می‌ش ود هر جمعه دلمان توراطواف 
می کند و به امید اینکه روزی برسد و چشمهایمان 
به دیدارت روشن شود. لحظه‌ها رایک به یک 
می‌شماريم. تا بوی نر گس زمین رامعطر کند. خدا 

کد ایی هت آمدنت راید مما ازرد 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


وسوسه گناه 

وقتی به گناه فکر می کنی, تو راوسوسه می کند. 
مانند گاو بازان حرفه‌ای که گاهی جانشان راهم بر سر 
این کار از دست می‌دهندا. برای خیلی‌ها مسخره به 
نظر می آید اما برای تو مثل آن پارچه قرمزی شده 
است که گاو بازان برای تحریک گاوها تکان می‌دهند. 
گناه هم تو را تحریک می کند. از این تشبیه خنده‌ات 
می گیرد اماهر چه که هست مانند پاندولی شده در 
مغزت. آنقدر ضر به می‌زند تابه زانو درت بیاورد. هر 
وقت احساس می کنی داری تسلیم می‌شوی خود را با 
ری رل ی ی کو الود وی اجان 
باجانت در آميخته که راههای‌رهایی رابه رویت بسته 
است. باید از اول در یچه مغزت رابه روی آن می‌بستی 


و راهش نمی‌دادی. 
عباس عابد ساوجی- اند يشه 


یک دخترالهی 
یک دختر ۲۰ ساله که از باند تبهکاران یک کشور 
غیراسلامی بود بر اثرپیشامدی که برای وی ایجاد 
شده بود و به قول خودش معجزه بود, به ایمان و يقین 
کامل پرورد گار تبارک و تعالی رسید. طوری که بنا 
به فرموده مقام معظم رهبری بعضی‌ها هستند که 
با فرشتگان حرف می‌زنند و وی اینچننی شده بود 
ومحبت خدا بر وی آشکار و تمام شده بود. روزی 
یکی از عوامل تبهکاران بوی پيشنهاد کار خلاف داد 
ووی‌از این کار انزجار خود رااعلام کرد و گفت من 
به خداوند متعال ایمان دارم و از گناهان گذشته توبه 
کرده‌ام وه ر گز و هرگز تن به‌اين کار نمی‌دهم.وی 
به او گفت یابه خدا دشنام می‌دهی واز وی تبری 
می‌جویی يا باید به استقبال مر گ بروی و آن دختر راه 
دوم را بر گزید. و خداهم راه نجاتی برایش مهیا دید . 
به قول ظریفی وقتی یک انسان معجزه الهی را با عمق 
جان خود درک کند و به یقین برسد این انسان هر گز 
ازکدارو یری یوت اسان ای می‌شود.پس 
ا ابه 
فر موده بزر گان دین و از جمله فرموده آن رهبر عزیز 
سفر کر ده امام خمینی(ره) مربوط به خود انسان 
است. خدامی خواهد دستمان رابکشد و ببرد بالاو 
0 ا 0 ا مهماین‌است که 
به قرب الهی برسیم. 
آرمان عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مرگ جنگل» مرک انسان است 

ری رتور 
Ee i‏ 
برابر میزان رویش. صادر می‌شود که امکان احیای 
مجدد این درختان در آینده نیز وجود ندارد و تا ۱۰ 
ال آبنده عملا تعریف جنگل اد شمال از دست 
خواهیم داد. 

مشکلات جنگل در کشور.از عدم بر نامه‌ریزی و 
ضعف مدیریت رنج می‌برد. و تصمیم گیرآن این بخش 
هماهنگی کامل با یکدیگر ندارند. سازمان جنگل‌هاا 
چندین میلیارد تومان اعتبار ملی واتسانی دارد که تنها 
فقط مقدار کمی را به جنگل‌های شمال و خارج از شمال 
اختصاص می‌دهد. همین طور مجوزهای رسمی برای 
قطع درختان جنگل از طرف مدیران صادر می‌شود و 
حتی به هشدارهای کارشناسان هم توجهی ندارند. 

بهره‌برداری از جنگل‌های شمال باید به سرعت 
متوقف شود زیرابه نظر من جنگلی هم نمانده 
است. سالانه مجوز بهره‌برداری حدود یک میلیون 
مترمکعب چوب از جنگل‌ها صادر می‌شود که اکثر 
آنها جنگل‌های راش منحصر به فرد ایرانی هستند که 
دردنیاهیچ نظیری نداشته ودرصورت قطع شدن 
هم امکان بازیابی و احیا ندارند. اگر زمانی جنگل‌های 
بلوط شمال کشور در دنیا معروف بود در حال حاضر 
همه قطع شده و به زراعت و شهر ک سازی تبدیل 
شده‌اند. 

اگر نوار ساحلی شمال رااز آستارا تا گر گان در 
نظر بگیریم. توسعه صنعت. جاده‌سازی, ویلاسازی. 
جنگل‌های جلگه‌ای شمال را نابود کرده‌و در حال 
حاضر جنگل شمال تنها در نوار بسیار باریکی در 
کوهستان‌های شمال وجود دارد. 

آمارنش ان می‌دهد طی ۰ ۴سال گذشته ۱۸ 
میلی ون هکتار جنگل در کشور وجود داشت.در 
کل اراس مس راد در شوش باه تربن الت 
به ده میلیون می‌رسد. یعنی طی ۵۰ سال گذشته 
نزدیک به ۵۰ درصد جنگل‌های کش ور ما از بین 
رفته است که تخریب فوق‌العاده زیادی است. همه 
باهم تلاش کنیم تا بیش از این جنگل‌های کشسور 
از دست نرود. 

سیدحسن سمن آبادی -آمل 
خدمتکار 

نمی آوردند. یک روز دختری جوان به نام فریبا 
سراغم آمد. قدی بلند و اندامی لاغری داشت. زیبا 
وبا نمک بود. گفت اهل یکی از شهرهای خراسان 
شمالی است و دانشجوی اینجاست. رشته‌اش 
ای به گوشم نخورده بود. زیر | فقط بچه‌های اقوام و 
دوستان» پزشکی و مهندسی قبول می‌شد ند و غیر 
از نام این رشته‌ها, رشته میکر وبیولوژی به گوشم 
نخورده‌بود. تلفظش برایم سخت بود. فریبا برایم 
توضیح داد که فقط با میکروب سرو کار دارد ومن 


به شوخی بهش گفتم: 

-: پس آلودگی‌ها رو خوب می‌شناسی!؟ 

لبخند بر چهره نازش دوید و گفت: 

شاید اا 

آن طور که خودش می گفت تاحالا توی زند گی‌اش 
بیرون کار نکر ده‌است» چون نیاز مالی نداشت. ولی 
یک سال قبل پدرش در گذشت و مجبور شد برای 
مخارج تحصیلش در این شهر بزرگ کار کند. 

فریبا چند روز اول اصلاً جیک نمی‌زد. بعد از این که 
صبحانه‌ام رامی آورد شروع می کرد به جارو کردن. 
اولین باری که جارو کردنش را دیدم. لبخند رضایت 
بر چهره‌ام ن ت. انتظار نداشستم دختری جوان 
اینگونه تمیز و مرتب کار کند؛ مانند یک کد بانو! 

روزها هن طو کر سم کش ایی کہ 
یک روز صبح بعد از این که صبحانه‌ام راداد. ظر ف 
میوه خوری‌ام که یاد گار عروسی بود.از دستش افتاد 
و شکست. 

مثل چوبی خشک به زمین میخکوب شد و شروع 
کرد به گریه کردن. نمی‌دانستم آن لحظه چه عکس 
لعملی از خود تشان بدهم. از یک طرف خیلی تاراحت 
بودم واز طرف دیگر می‌دانستم فریبا مقصر نیست. 
کنارش ایستاده و سرش را روی شانه‌ام گرفتم. گفت: 
خانم! ببخشید. از دستم سر خورد. 

گفتم: اون هم مثل من عمرش رو کرده‌بود؛اشکالی 
اورا جان قدای سر 

مکث کرد. بعد دوباره شروع کرد به گریه کردن. 
بعد از این ماجرا سکوت و خجالت فریبا از من ریخت 

برایش توضیح دادم که در ساری بز رگ شدم 
ولی به خاطر همسرم که یک نظامی بود مجبور شدیم 
به تهران مهاجرت کنیم. خانواده‌ام متوسط بودند 5 
برخلاف خانواده همسرم ادا و اصول اعیانی زیاد بلد 
شدم کمک بگیرم و در ارتباط با خدمتکارها یک جور 
حس دوستی و يا خواهری به‌من دست می‌دهد. 

اواز بچه‌هایم پرسید ومن برایش توضیح دادم 
که دو دختر دارم و یک پسر که همه آنها در خارج از 
کشور زند گی می کنند و فقط نوروز در کنارم هستند. 

مدتی بعد به فریبا | شپزی یاد دادم واو هم خیلی 
سریع یاد گرفت. خجالت زده بهم گفت: 

ستاحالا آشپزی باد نداشتم واز روی کتاب 
آشپزی, غذا درست می کردم! 
بود.ولی بارسیدن تابستان احساس بدی با من بود. 
نمی‌دانستم با نبود فریبا چه کنم؟ منتظرم فریبا از 
جلسه آخرین روز امتحان ترمش بر گردد تا ازش 
بپرسم که بر نامه تابستانش چیست ؟ امید وارم تنهایم 
تگذارد.آما راسخش رابخواهید ماد د ا 
کر اواز من خواسست رای اد ا ۱ 
باشم. خیلی خوشحال بود. حالا احساس ناراحتی 
نداشت؛ ممنونم فریبا جان 
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نامه به‌سردبیر 
۱ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی قبولی حج همه 
حاجیان عزیز که در حال‌باز گشت به کشورهستندوبا 
در خواست مجدد از همه شما عزیز ان برای پر هیز از ارسال 
نامه‌ه ای تکراری يا نامه‌های مربوط به سایر بخش‌ها به 
این جانب ونیز با عذ رخواهی به خاطر تخیر احتمالی در 
پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شماعز یزان 
| وفادار وخوب a‏ 

# رضامحمدی از آبدان 

گزارشی را که فر ستاده بو دید بر ای چاپ در صفحه 
ترازو مناسب تر بودلذاآن‌رابه‌همان بخش فر ستادم تا 
مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. سربلند باشید 

+ وحید سلیمی از تهران 

مطلب گم شده به دستم رسید. در حال حاضر 
صفحه‌ای بر ای چاپ داستانک نداریم.اما برای اینکه 
راهنمایی لازم در مورد داستان‌نویسی به شما کمک 
بکند. داستانک شمارابه اقای شیر زادی دادم تادر 
آن بخش مورد بررسی قرار گیرد. موفق باشید 

+ سید حسن سمن آبادی از امل 

همانطور که شماهم اشاره کر دید خبر نگاری‌شغل 
مهمی است و شأن و منزلتی دارد که توسط خبرنگار 
بای مورد مراعات قرار کرد تلاش کنیم که مطابق 
شان ومنزلت این حرفه رفتار کنیم. برایتان آرزوی 
توشق دارم یکی از مطال ار سالی شما ا فعال 
در همین شماره به جاپ رسیده است. 

٭ ولی‌الله رضی از تهران 

تراوشات پيامک‌های قلبکی شمارا در یکی از 
شماره‌های آینده در همین صفحه به چاپ خواهم 
رساند. موفق باشید 

# مصطفی بیان از نیشابور 

از اینکه یکی از داستان‌های شمابه جشنواره 
جوان سور راه پیدا کر ده و به همین خاطر میهمان 
یازدهمین جشنواره شسعر وداستان جوان سوره‌در 
شهر سنندج بودید و از جمله بر گزید گان شناخته 
شدید. خوشحالم و به شما تبریک می گویم. 

٭ مائده‌جهان از تهران 

ایمیل‌شمابه دستم سید وداستان‌ارسالی تحویل 
آنای سیر راد د تامور د رر فراز کرد موفق 
باشید 

* سید محمد رضادانیالی ازلر د کان 

نامه شماراخواندم وباشماهمدردی می کنم و 
سعی می کنم دریکی از شماره‌های اینده خلاصه‌ای 
از نامه شمارادر صفحه نامه‌های بی واسطه چاپ کنم. 
پس منتظر بمانید و در شماره‌های آینده‌پیگیری 
کنید. سرافزار باشید 

٭ طاهره غریب از تهران 

چند نمونه از سروده‌های شمابه دستم رسید. 
همانطور که از همه عزیزان خواننده در خواست کرده 
بودم بهتر است نامه‌ه ای مر بوط به هر بخش رابه 
همان کف اشعار ارسالی ارا 
آقای مهدی زاده داده‌ام تا مورد بررسی قرار گیرد. 


۵ 


نما قلعه و دژ محکمی است که نماد گر ار را از حملات 


شط 
ی 


۵ 


نگاه می دار د 


9امام على (ع) 


۶ در یک جنایت تروریستی, ۱۴ تن از مر زبانان 
غیور کشورمان در مرز سیستان وبلوچستان به 
شهادت رسیدند 

پیشنهادی د کتر روحانی رئیس‌جمهور رای اعتماد 
داد 

# سیدرضاصالحی‌امیری‌با ۱۴۱ رآی‌مخالف 
دربرابر ۷ ۰ ارآی‌موافق‌و۳ ارآیممتنع برای 
کا 

#+علی اصغرفانی با ۸۵ ۱ رآی‌موافق, ۵۳ رآی 
مخالف و ۳۴ رآی ممتنع ورضافرجی دانابا ۱۵۹ 
رأی‌موافق, ۷۰ رآی مخال_ف و ۴ رآی ممتنع به 
عنوان وزرای | موزش وپرورش و علوم تحقیقات و 


۴« رییس‌جمه ور برای نجات د ریاچه ارومیه هیأت 
ویژه تشکیل داد 

3% دکتر کلانتری‌وزیر اسبق کشاورزی:منابع آب 
زیرزمینی ۱۰۰ برابرد رآمد کشاورزی‌خسارت 


دیده است 

۶ سازمان ملل به خاطر ار تقا توسعه شاخص‌های 
انسانی در کشور از دولت ایران تقدیر کرد 

+ اخصرابراهیمی نماینده‌ویژه سازمان ملل در 
سوریه, در سفر به کشورمان با مقامات بلندپایه 
ایرانی دیدار وبر ضرورت حضورایران در اجلاس 
ژنو ۲ تأ کید کرد 

#۴وزیر صنایع رشد صنعت را منفی دانست 

پس از چند ماه ر کور دزنی بورس, شاخص کل در 
تهران هزار واحد سقوط کرد 

۶« فعالان بخش خصوصی برای دلار قیمت ۲ هزار 
تومانی را مناسب دانستند 

۶ باهمکاری مجلس ودولت مشکل کسری بودجه 
برطرف شد 

۴« هزاران نفر در واشنگتن علیه جاسوسی‌های دولت 
این کشور تظاهرات کرده‌اند 

اعتراض‌های خیابانی علیه نظامی ان حا کم در 
سراسر مصر به خشونت منجر شد 

۶ ارتش سوریه در مقابله با تروریست‌های مسلح 
به موفقیت‌های جدیدی دست یافت 

ار دوغان‌نخست وزیر تر کیه‌خطاب به‌مخالفان:مر | 
بااصندوق رای بر کنار کنید. نه با کو کتل‌مولوتف 
۶+ انفجاره ای تر وریستی در عراق‌ده‌ها کشته و 
زخمی بر جای گذاشت 

عمروموسی از واشنگتن به خاطر سیاست‌های 
منطقه‌ای‌اش انتقاد کرد 

۴« درپی‌تظاه رات سراسری‌مردم‌درتونس, 
نخست‌وزیر این کشوربا استعفای خود موافقت 
ِ 

#۴ مردم بحرین به تظاهرات خود علیه رژیم 
ال خلیفه ادامه دادند 


۱ 


زجبانسیانست _ 


ور 


بر اساس اسنادی که «ادوارد اسنودن» انتشار 
داد مساله جاسوسی آمریکاحتی از دوستان خود 
امری عادی بوده و حال افشای این جاسوسی از جمله 
مهمترین تیتر های خبری جهان است.اخیر آمعلوم شد 
که اکثر مکالمات تلفنی آلمانیها نیز توسط آمریکایی‌ها 
شنودمی‌شودوحتی‌مکالمات آنگلامر کل نخست وزیر 
آلمان نی زازاین‌ امر مستثنی نبوده‌است.امااین 
جاسوسی ظاه را در همه کشورها برای آمریکایی‌ها 
امری مرسوم بوده است. در برزیل که از مهمترین 
کشورهای صنعتی ومهم ترین کشور آمریکای لاتین 
منوپ می‌شود ت سرا ر این جاسوسی آفشاشدد 
است وهمین امر موجب شد تادر روابط برزیل و آمریکا 
که باروی کار آمدن رئیس جمهور جدید می‌رفت تا 
گرمتر شود. تی رگی به وجود آید. 

اسنادی که در ماه سپتامبر امسال توسطادوارد 
اسنودن, پیمانکار سایق آژانس امنیت ملی آمریکا 
)N84(‏ منتشر شد نشان می‌دهد که A‏ درمورد 
پتروبراس,شر کت دولتی نفت بر زیل» جاسوسی کرده 
است: 

این ادعاها سر و صدای زیادی در برزیل به پا کرد 
وباعث شد دیلمار وسف,رثئیس جمهوری‌اين کشور. 
سفر رسمی‌اش به واشنگتن رالغو کند.اوقرار بود در 
این سفر منابع غنی انرژی بر زیل رابه سر مایه گذاران 
بالقوه‌معر فی کند. بااینکه بیش از یک ماه‌از زمان پخش 
این ادعاهااز شبکه تلویزیونی گلوبو(21000))برزیل 
گذشته. آمریکا هنوز برای اطمینان دادن به برزیل در 
مورد بر نامه شنودش اقدامی انجام نداده است. 

غول برزیلی 

گلن گرین‌والد. خبرن‌گار آمریکایی مقیم 
ریودوژانیرو, یکی از تهیه کنند گان گزارشی بود که از 
شبکه تلویزیونی گلوبو پخش شد.اين گزارش سوالاتی 
رادرباره‌احتمال دست داشتن ۸(در جاسوسی 
صنعتی علیه برزیل پیش آورد. 

آمریکاقویااین ادعاهاراتکذیب کرده‌امادر 
برزیل روی‌این مسأله حساسیت زیادی وجود دارد. 
پتروبراس بز رگ ترین شر کت برزیلی ویکی از منابع 
عمده در امد دولت‌این کشور است. این شر کت 
همچنین مشغول توسعه متابع فتی عظیم برزیل است 
که در اب‌های عمیق واقع شده‌اند. 

برزیل‌روز ۱ ۲اکتبر(۲۹مهر ۱۳۹۲)امتیاز توسعه 
بز رگ ترین میدان در بین این میادین نفتی جدید 
(میدان نفتی لیبرا) را میان شر کت‌های بین‌المللی به 


« 


اطلاعات ل ارم ۳۵۸۲ 


ر 


رضاکیان 


" سایه نیره‌جاسوسی‌بر روابط | 


برزیل و آمریکا 


مزایده‌می گذارد. در نتیجه ادعای دست داشتن 5۸( 
در جاسوسی صنعتی -و به خصوص هدف قرار گرفتن 
پتروبراس - در حساس‌ترین زمان ممکن مطرح شده 
است. 
اختلاف میان دوستان 

اما تیموتی اد گار. که بین سال‌های ۲۰۰۶و ۲۰۰۹ 
مدير آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی کاخ سفید 
بوده معتقد است که برای درک دلیل جاسوسی 
درباره کشوری نظیر برزیل,.باید به مقررات عملیاتی 
سفت و سخت ۸8۸ نگاه کر د: «می‌توانم به شما بگویم 
که آ مرکا دقیال جاسوسی صنعتی نیست.اگر برای 
جمع آوریاطلاعات سری در باره برزیل دلایل‌امنیتی 
وجودداشت. آن‌وقت‌این کار به اقتضای ضر ورت‌های 
امنیت ملی مشروع بود. اما اگر صر فا با اهداف صنعتی 
انجام شود. در واقع نقض سیاست‌های امریکادراین 
زمینه است.» 

آقای‌اد گار می گوید؛ در کل اولویت موسسات 
اطلاعاتی آمریکمقالهباقروریسم مین الملل مهار 
اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی, و مبارزه با قاچاق 
بین‌المللی مواد مخدر است. ام ابه گفته آقای اد گار 
اطلاعات مر بوط به رهبر ان‌سیاسی ونظامی کشورهای 
دیگر -به خصوص آنهایی که در عرصه بین‌المللی 
دشمن یا رقیب آمریکا به‌ حساب می آیند -هم ممکن 
است در ردیف اولویت‌های اطلاعاتی قرار گیرد. 

باوجوداینکه ر وابط واشنگتن وبرازیلیااخیر اگرم تر 
شده بسیاری تحلیل گران می گویند اینکه برزیل در 
میان اولویت‌های اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته باشد 
جای تعجب ندارد. برزیل از دارایی‌های استراتژیک 
خود.از جمله منابع انرژی اش,برای توسعه حوزه 
نف وذژئواستراتژیک خود و تقویت پیوندها بادیگر 
قدرت‌های نوظهور نیمکره جنوبی بهره بر ده است. در 
این فر آ یند.برازیلیادر موضوعاتی نظیر جنگ سوریه و 
مهار بر نامه هسته‌ای ایران در بسیاری موارد بر خلاف 
منافع آمریکاعمل کرده‌است. 

هدف مشروع؟ _ 

آقای‌اد گارمی گوید؛از منظر جمع آوری اطلاعات: 
جاسوسی در مورد برزیل تنها در صور تی معنا می‌د هد 
که دلیلی امنیتی و «حلقه اتصال اطلاعاتی مشروعی» 
برای آن وجود داشته باشد., و مثلابرای در ک بهتر 


چگونگی تأمین انرژی نیمکره جنوبی به آن نیازباشد . 

اما آمریکاتاکن ون از ارائه این «حلقه اتصال 
اطلاعاتی» خودداری کرده است. سرویس‌های 
اطلاعاتی آمریکادر مورد دلایل زیر نظر گرفتن 
ارتباط ات الکتر ونیکی برزیل. از جمله ار تباطات خود 
خانم روسف. سکوت کرداند ۰ 

سکوت آمریکا باعث تشدید خشم خانم روسف 
شده, و باعث شده که او علاوه بر لغو سفر رسمی‌اش به 
آمریکا - که قرار بود ۲۳اکتبر (اول بان ۱۳۹۲) انجام 
شود -ماه گذشته در جلسه مجمع عمومی سازمان 
ملل انتقادات تندی رامتوجه آمریکا کند. او بر نامه 
شنود آمریکا راحمله به «حق حاکمیت و حقوق مردم 
وش رکت‌های برزیلی» دانست. او همچنین این گفته 
مقامات آمریکایی که زیر نظر گرفتن ارتباطات برزیل 
بخاطر مصالح خود این کشور بوده‌رارد کرد و با تا کید 
گفت که برزیل «می‌داند چگونه از خودش محافظت 
کند». 

باراک اوباما: رئیس‌جمه_وری آمریکاء قول 
داده که با بازنگری در رویه‌های کاری فعلی ۱5۸ 
به «متحدانی» نظیر برزیل اطمینان خواهد داد که 
اطلاعات جمع آوری شده توسط سرویس‌های 
مخفی تنها به «اطلاعات لازم بر ای حفاظت از افراد و 
شهر وندانمان» محدود خواهنبود . 

هنوز مشخص نیست این بازنگری چقدر طول 
خواهد کشید و آیا خیال خانم روسف را راحت خواهد 
کردیانه.اما آقای گرین‌والد گفته که قصد دارد در 
هفته‌های آتی اطلاعات بیشتری رادر مورد شنودهای 
است که سفر رسمی خانم روسف به واشنگتن در آینده 
نزدیک انجام شود. 

ادعاهای جاسوسی 

#«تاسال ۲۰۰۲ آمریکادر برازیلیا(پایتخت 
برزیل) پایگاهی برای ره گیری مخابرات ماهواره‌های 
کشورهای دیگر داشت. 

شنود با همکاری شر کت‌های مخابراتی برزیلی 
و موسسات آمریکایی انجام می‌شد 

۶ شر کت‌های بز ر گ و بازدید کنند گان خارجی 


" 


حکومت یه نظامیان بر 


میزان وخامت شرایط امنیتی نی در خیابان 
رشید درمر کز طرابلس بیش از هر نقطه دیگری به 
چشم می‌خورد . 

دراین خیابان سلاح‌های روسی وبلژیکی از تپانچه 
سلاح‌هاصر ف ابرای‌حا کمیت وی احفظ امنیت یک 
منطقه کاربردندارند.بلکه درعروسی‌هاو مر اسم 
جشن وسر ور هم مورداستفاده قرارمی گیر ند.هم چنین 
می توان مسلسل سنگین (دوشکا) ساخت روسیه را به 
قیمت فقط بیست و پنج پوند اجاره کر د.| کثر سلاح‌های 
رژیم پیشین سر هنگ قذافی» پس از سرنگونی او به 
دست شبه نظامیان شورشی افتاد.شبه نظامیان حال 
برای تامین امنیت بعضی از نقاط لیبی که دولت قادر 
به کنترل وحاکمیت بر آن‌هانیست. زاین سلاح‌ها 
استفاده می‌کنند . 
مدت کوتاهی در دهم اکتبر. بر نبودامنیت در لیبی 
تاکید گذاشت.علی زیدان که تنهایک سال پیش به مقام 
نخست وزیری لیبی ر سید توسط افر اد مسلح ربوده 
شد و جندین ساعت در اسارت آدم ربایان بود.نخست 
وزیرلیبی یک روز پس از آزادی دریک کنفرانس 
خبری گفت که یک گروه اصلی شبه نظامی موسوم به 
«اتاق عملیات انقلابیون لیبی» با دستیاری اعضای دایر ه 
مبارزه با جرایم وزارت کشورء مسئول ربودن او بودند. 

دولت ضعیف 

ربوده شدن علی زیدان گواه دیگری دالبر هرج 
و مرج حاکم بر لیبی است.این رویداد عجیب بسیاری 
از مردم لیبی رادر مورد آینده‌دولت کنونی به شک و 
تردید انداخته است.به اعتقاد بسیاری از مردم لیبی 
این شبه نظامیان هستند که بر کشورشان حکومت 
می کنند.دولت لیبی نتوانسته است شورشیانی که 
سرهنگ قذافی راسرنگون کر دند.در نیروی پلیس و 
ارتشادغام‌کند .بسیار ی از شبه نظامیان حاضر نیستند 


سلاح‌های‌خود رابه زمین بگذارند بااین استدلال که 


ت ج 
NR‏ 
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سیاستمداران در راستای تحقق بخشیدن به اهدافی 
که به خاطر ش جنگیده‌اند یعنی عدالت.تساوی و رفاه 
اقتصادی, تلاش نکر داند . 

در هرج ومرجی که هرروز دامنه آن گسترده‌تر 
می‌شود.لیبیایی‌هابه هر نشانه‌ای که حاکی از نظم 
وقان_ون‌باشد.حتی صرف حضور ماش ین‌پلیس در 
خیابان‌هاء تکیه می کنند.اما پلیس هم اذعان می کند 
که قدر تی ندارد و حتی خود ماموران پلیس هم هدف 
حمله شبه نظامیان قرار می‌گیر ند . 

خالد العارف.معاون ایستگاه پلی س اصلی در 
طرابلس می گوید:«ماحتی تپانچه هم نداریم تااز 
خود در مقابل شبه نظامیان محافظت کنیم, چه رسد 
به سلاح‌های‌سنگین .» 

اولویت مردم و دولت.هر دو, برقراری امنیت در 
سراسرلیبی است. اما پسیاری از مردم کوچه وبازار 
طرابلس معتقدند که به دلیل ضعف د ولت نمی توانند 
در مورد رسیدن به این هدف اطمینان داشته باشند. 

شبه‌نظامیان لیبی 

#6 شمار زیادی از گر وه‌های ش به نظامی که برای 
سرنگون کردن سرهنگ قذافی رهبر وقت لیبی, در 
سال ۲۰۱۱ تشکیل شده بودند. هنوزبه فعالیت‌های 
خود ادامه می‌دهند . 

#۶ بسیاری از شبه نظامیان هنوز کنترل شهر هاو 
مناطقی رادر دست دارند که محل شروع فعالیتشان 
بوداست . 

گفته می شود که بعضی از این شبه نظامیان با 
شبکه القاعده ار تباطدار ند . 

دولت که قادر به خلع سلاح شبه نظامیان نبوده. 
به جای آن با بعضی از انها همکاری می‌کند . 

۶ «اتاق عملیات انقلابیون لیبی» که مسئولیت 
«ربودن» نخست وزیر رابه عهده گرفت. وابسته به 
وزار تخانه‌های کشور و دفاع لیبیاست 

#ای ن گروه‌حمله آمریکابه‌طرابلس برای 
دستگیری ابو انس اللیبی, مظنون به همکاری باالقاعده 
را محکوم کرده است. 
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دا 
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ا روی در سرژفشق 


ذمو دن. ۱ تسش لحاحت ر اشعله ور می کند 


امام على (ع) 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


آن که از شادی گفت و رفت 


گزینه بعدی وزارت ورزش و جوانان. 
خویست که برخی برنامه‌های وزیری 


که رأی اعتماد نیاورد رابه همان ترتیب 
که گفته شد. تکرار کند 


برای دومین بار گزینه پیشنهادی رئیس جمهور 
برای وزارت ورزش و جوان ان نتوانست از مجلس 
شورای اسلامی رآی اعتماد بگیر د تااين وزار تخانه 
مهم در یکی از شلوغ ترین دوره‌ها همچنان بدون وزير 
باقی بماند اینکه چرابرای دومین بار حدود یکصد و 


سیاست در خیابان 


در حالی که مذاکرات قبلی ایران 
کی ری ری 
هسته‌ای کشورمان به نتیجه قابل 
توجهی نرسید. برخی جریانات 
سیاسی با دور جدید و شیوه نوين 
مذاکرات با غرب هم مخالفت می‌کنند! 


در شرایطی که گفتگوهای ایران و نمایند گان اروپاو 
آمریکابه فنی ترین‌و کارشناسی ترین بخش خود.درباره 
برنامه هسته‌ای کشورمان نزدیک می‌شود والبته در 
این دوراز مذاکرات سعی‌شدهباد ییلماسی جدید ی. 
طرف آمریکایی در این مذاکرات‌هم به طور جدی‌تری 
طرف گفتگوی نمایندگان یران قررگیرد عدهای در 
داخل کشورواز میان سیاستمداران؛ این شیوه جد ید 


گزارش ۱۰۰ 


گزارش دهی رئیس جمهور از برنامه 
۰ روزه خود و همکارانش می‌تواند 


برخی تلاطمات در بازار راکه طی 
هفته‌های اخیر ایجاد شده. تا حد قابل 


توجهی, آرام کند 


از حرکات وگفته‌های مدیران دولت جد ید 
کاملاً پیداست که این گروه مهمترین روش مقابله با 
دشواریهای این روز های اقتصاد ایر ان از جمله گر انیهاو 
تورم شدید در کشورر احل مسایل‌سیاسی و تحریمهای 
خارجی و رونق گرفتن هر چه بیشتر اقتصاد و تولید 


۸ 


پنجاه نفر از دویست و نود نفر نماینده 
مجلس باشخصی که برای وزارت 
ورزش‌وجوانان معرفی می‌شود 
مخالفت کردن د فعلآم وردنظر 
نیست.هر چند که در شرایطی که 
رئیس جمهور به دلیل اصرار مجلس. 
را تغییر داد. شاید پسندیده‌تر بود که 
این یکصد و پنجاه‌نفر نیز به ايشان | 
کمک می کردند تا دوران بدون وزیر _ 
در وزارت ورزش و جوان ان هم به ۶ 
پایان برسد.اما نکته قابل توجه‌تر یکی از بر نامه‌ها 
و گفته‌ه ای‌وزی رپیشنهادی‌این‌وزارت بود که 
در مجلس گفته شد وباید امیدوار بود که گزینه 
بعدی رئیس‌جمه ور نیز این بخش از بر نامه د کتر 
صالحی‌امیری را در بر نامه‌های پیشنهادی خود قرار 
دهد.اینکه وزارت ورزش وجوانان به دلیل وظایف 


راجندان نیسندیده‌اند ودر گفته‌هاو 
رفتار خود. چنان وانمود می کنند که 
گویی راهی که توسط نمایند گان ایران 
در مذاکرات در پیش گرفته ده 

عجیب این که سران رژیم 
اشغالگر قدس نیز در این ایام از روند 
مذاکرات ایران وغرب به طور صریح . 
انتقادمی کنند وسعی در اخلال‌در 
این مذاکرات دارند. شاید همین 
نشانه کافی‌باشد که مخالفان داخلی 
این مذاکرات در مواضع خود تجدیدنظر کنند و به 
ار وال ها کت وچاد ران ل 
مخالفت با روند جدید مذاکرات هم از سوی سران 
رژیم نامشروع اسرائیل پیگیری می‌شود و هم از سوی 
بر خی جریانات سیاسی داخلی! تردیدی نیست که این 
مخالفان داخلی, با رژیم اشفالگر قدس هیچ رابطه‌ای 


می دانند. که البته در بلند مدت ویا 
حتی برای میان مدت. برداشت و 
کی کی و و یر 
می‌آید. اما در شرایطی که حدود ۲ 
ماه‌از آغاز به کار دولت می گذرد و 
وزرای اقتصادی هم چند هفته‌ایست 
که کار جدی خود را اغاز کرده‌اند. 
برخی گرانیهارشدقابل ملاحظه‌ای 
داشته‌اند و برای کنترل این شرایط 
در کوتاه‌مدت. گویی چندان تمایلی 
در مدیران اقتصادی دولت وجود 
ندارد. 

اینکه وزی ر صنعت و تجارت به طور صریح به 
مردم اعلام کند که در شرایط فعلی» بهای خودروهای 


5 
اطلاعات کل ارو ۳۵۸۲ 


مستقیمی که در مورد جوانان بر عهده‌دارد. باید متولی 
امور جوانان در کشور هم باشد در حالی که به دلایلی 
که بار ها گفته شده بخشی از مشکلات نسل جوان مانند 
اشتغال,تهیه مسکن و تسهیل ازدواج چندان در اختیار 
این وزارتخانه غیر اقتصادی نیست. 

به این تر تیب این وزار تخانه می‌تواند خود رامتولی 


تیار مایا بای ال دی نب کت در 
برداشتها و موضع گیریهای خود در این مقطع واین 
موضوع. گر فتار اشتباهی بز رگ شده‌اند که تافرصت 
هست باید اصلاح شود. 

چند روزی هست که بیلبوردهای بز رگ تبلیغی 
در تهران در خیابانها نصب شد هاند که به طور صر یح 


JE‏ کاهش تخواهت بافت با اینکه معاون وزير را 
از آزادسازی بهای بلیط هواپیماها وافزایش آن بگوید 
و در بازار هم چندان نظارتی بر نر خهای خرده‌فروشیها 


نشاط و شادی و امیدوار کردن 
جوانان بداند و در شرایطی که در 
کشورمان نهادهای شناخته شده 
و پرسابقه‌ای برای بز رگداشت 
مراسم سوگواری وجود دارند. 
یک نهادرسمی‌هم وظیفه 
سامان‌دهی نشاط و شادی در 
میان اقشار مختلف کشور به 
ویزه‌جوانان رابر دوش گیرد. 
وظیفه‌ای که‌اگربه طورجدی 
بر عهده وزارت ورزش و جوانان 
قرار گیرد. به احتمال زیاد. مانند 
اه ال رس ی وهای 
اقتصادی, بی‌سرانجام نخواهد 
با دوس از بای نبا 
رسمی. در برابر شادی و نشاط 


زا ار 
5 


این ‌مذاکرات رامخدوش و 
غیرمون ریاحتی غیرمنطقی 
1 
قراراست مذاکره کنندگان 
ایرانی در این دور مذاکرات به 
E‏ 
مطمئن باشند که در داخل 
مورد حمایت همه جریانات 
سیاسی خواهند بود کهدر 
غیر این صورت. احتمال تکرار 
E‏ 
دوره‌های گذشته»وجود خواهد 
داشت.اینکه دیوار بی‌اعتمادی 
میآن‌ایران‌و غرب,بازهم‌بالاتر 
رود وحجم فشارهای اقتصادی 
ناعادلانه و غیر قانونی بر ایران باز 


افزایش یابد. 
پم ران بت ِ 


انجام نشود. می‌تواند ضربه‌ای 
به اعتماد و امیدی باشد که 
نسبت به دولت تدبیر وامید 
درایران ابجادشده.هر چند 
رئیس جمهور محترم در ابتدا از 
برنامه‌ای ِِ ۱روزه گفتند که بنا 
دار ددر کوتاه‌مدت نیز سامانی. 
هر چند کوچک. به شرایط کشور 
بدهد وهنوز فرصت هست 
که در پایان صد روز ایشان با 
اعلام آنچه‌انجام شدهو آنچه 
فضای امید واعتماد ایجاد شده. 


حفاظت و پاسداری کند. ۴ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 

تشکر از دوست:امروز که رفتم زبانشناسی رابه مجله 
ایمیل کنم نامه‌ای برایم امده‌بوداز اقای‌اکبر دوری. نوشته 
بود «اگر آه«گلاب بیاورید..» را چند ماه پیش نوشته بودی بابا 
عل ی راو ا یت ی ام کرک یی از فال میم اس سار 
ابوتراب بود که رئیس ساواک ایلام بود.او تمام ساواکی‌های 
ایلام را از راه عراق از ایران خارج کرد افسوس که اوایل امال 
مرد.»از دوست نازنینم تشکر می کنم. چون آه راصفحه بندی 
کر ده بودند. نامه‌ی شما را در زبانشناسی گنجاندم. 

زیرزبان کشی در زبان فارسی 

زیرزبانکشی از بحث‌های شیرین زبان فار سی است که 
بسیاری از مادر آن ید طولا داریم یعنی اوستای زیر زبونکشی 
هستیم. بیت از جناب مولوی در حال زیر زبانکشی: «دوش چه 
خورده‌ای بتا؟ راست بگونهان مکن!/جون خمُشان بی گنه 
روی در آسمان مکن//باده‌ی خاص خورده‌ای.نقل خلاص 
خورده‌ای/ بوی شراب می‌دهی. خربزه در دهان مکن» 

یااین مثل که گویاتر است و از هموست: «محتسب در نیمه 
شب چون می‌شتافت. / در بن د یوار مستی خفته یافت // گفت 
هی, مستی. چه خودستی بگو! / گفت از آن خوردم که هست اندر 
سبو// گفت آ خر درسبوواگو که‌چیست؟ / گفت نچه خورده‌ام. 
گفت این خی است» محتسب به مست گفت: چی خوردی ؟ 
مست گفت: از اونی که تو کوزهس. محتسب پرسید: تو کوزه 
چیه؟ گفت ازهمونی که خوردم. محتسب گفت: تودماغم آه 
بکش ببینم بومیده؟ مست گفت من شنگولم و هوهو می کنم تو 
میگی آهبکش ؟ محتسب گفت:پاشوبریم کلانتری.مست گفت 
من اگه راه‌بلد بودم می‌رفتم خونه‌ی خودم. محتسب گفت: پاشو 
بریم خونه‌ی قاضی. مست گفت: قاضی حالا داره خواب هفت 
سلطان می‌بینه...در این زیر زبانکشی, محتسب موفق به کشیدن 
زیر زبان نشد. در چنین مواردی. محتسب به جای کشیدن زیر 
زبان,ناخنی.مویی, گوشی,چیزی‌می کشد و بااند کی شکنجه 
موفق می‌شود زیر زبان طرف را بکشد. 

زیر زبانکش‌های‌معاصر وسایل خوبی برای کشیدن زیر 
زبان دارند که یکی از انهادروغ سنح است. در این شیوه فقط 
می‌پرسند:«دوش چه خورده‌ای بتا» واگر جواب دروغ‌باشد. 
دستگاه بوق می‌زند و شما هر چه قسم بخورید که دوش چیزی 
نخورده‌اید. می گویند: یعنی می‌خوای بگی دستگاه دروغ سنج 
دروغ میگه؟ در کتاب لطایف الطوایف نقل است که همسایه‌ای 
پیش همسایه‌ای رفت و عرض کرد خرت را قرض می‌دهی؟ 
همسایه گفت:خرم خانه نیستناگاه خر سوتی داد وعرعر 
کرد.همسایه‌عررض کرد:خرت که خودش می گوید خانه است! 
همسایه‌ی دومی گفت: حرف مرا با چهل سال سن قبول نمی کنی 
و به حرف خری استناد می کنی ؟ 

آموزش زیر زبانکشی در ربع قطره:«بل وف» از لوازم 
زیرزبانکشی است.مثال: می خواهید زیر زبان فلانی را بکشید تا 
ببینید راست می گوید گوشی اش شارژباتری ند اشته پس بلوف 
بزنید:«صبح گوشی تو دید م. فول‌شارژ بود. همین نیم ساعت پیشم 
زنگیدم.رفت رو پیغام گیر. خاموش نبود.» اگر این بلوف نگرفت: 
قدم دوم تطمیع است:«ا گه جواب بدی, یه شارژ دو تومنی بهت 
میدم.» واگر بازهم نشد.قدم سوم:تهد ید:«راست‌شونمیگی ؟ 


سم هل 
۸ اعات لین ۲ 


این خط اينم نشون + گه سیمکار تت رونسوزوند م!» در تمام 
زیر زبانکشی‌ها, زبان شخص زیر زبانکش باید چرب و نرم و مؤثر 
باشد. از آن زبان‌هایی که مار راز سوراخ بیرون می کشند. 
بدترین نوع زیرزبانکشی,وقتی است که طرف بچه باشد. 
سازمان حمایت از حقوق بش اعلام کرده: زیر زبانکشی از 
کود کان سوعءاستفاده از خامی و کم سالی کود کان است وپيشنهاد 
کرده کس‌انی که زیر زبان کود کان رامی کشند. جریمه شوند. 
زیر زبانکشی از کود کان کار آسانی است بنابر این به نامردی 
می‌ماند. کود کان تا هفت سالگی وجدان تکامل یافته‌ای ندارند و 
نمی‌توانند تشخیص بد هند چه بگویند و چه نگویند. از آن به بعد 
هم تاعقل رس شوند و خوب و بد را تشخیص بدهند. چند سالی 
طول می کشد ینابر این حمله کر دن به نادانی قطری و طبیعی 
آنها و کشیدن زیر زبانشان غیرانسانی است. مثال: «وقتی رفته 
بودم خرید. بابات چند تا اس. زد؟» بچه: «یه شار ژ دوهزاری 
بده تابگم.» بعد می گوید:«اس. نزد. داشت اینبا کس وسندو 
دلیوری و لوگش رو پاک می کرد!» 
نکته:وقتی زنی به شوهرش می گوید: عزیزم من کاملا به تو 
اعتماد دارم یعنی گوشی تو چک کردم جیباتو گشتم» به همه‌ی 
سوراخ سمبه‌های ماشینت با ذره‌بین نگاه کردم.از آخرین 
ده‌پرداخت عابربانکت پرینت گرفتم.از بچه‌ها وهمکارات و 
فامیلات ودوستات کلی زیر زبونکشی کردم و کلاً هیچ مورد 
مشکوکی ندیدم. 
نتیجه‌ی فلسفی :این ر وزها کشیدن زیر زبان به خود زبان 
محدودنمی‌شود زیرا آدمیزاداست وشیر خام خور ده و پخته 
شده و بلد است چگونه نخود را زیر زبانش بخیساند و چیز بروز 
ندهد بنابراین برای قشر زحمت کش و آسیب پذ یر زیر زبانکش 
لازم است بر ای موفقیت در این فن شریف. ابزاری داشته باشند 
و کارهایی کنند:نگاه کر دن به ایمیل و گوشی وعابر بانک.بوییدن 
و گشتن لباس طرف تا ببینیم بوی عطر جدیدی می‌دهد یاموی 
کسی روی‌لباسش چسبیده‌یاخیر.واز همه مهم تر. دوربین 
مدار بسته و دستگاه شنود است. فکر نکنید که شنود از کارهایی 
است که غیر متمد نانه محسوب می‌شود. می گویید نه؟ به تمدن 
آمریکاومجسمه‌ی آزادیش نگاه کنید بعد سری به آلمان بزنید 
وببینید اوباماچقدر شنود کرده.همین موضوع شنود آمریکا 
راروس‌ها کشف کردند. چطوری؟ با کشیدن زیر زبان یکی از 
اهالی آمریکا که حالابه روس پناهنده شده. پس شنود کار بدی 
نیست مخصوصاً که حالا «ریکوردر»‌هایی اختراع شده که از بند 
انگشت کوچک تر ند و در هرجا که بخواهید جاساز می‌شوند. 
زیر زبانکشی طلب کار از کس و کار بده_کار یکی از انواع 
خطر ساز این صنعت است.بد هکار به طلبکار عرض کر ده‌در 
تنگدستی است ومهلت لازم دار د. طلبکار زی ر زبان فک و 
فامیلش را می کشد و می‌فهمد: «یس این نامرد داره و بدهی‌شو 
نمیده» برای خلاص شدن از چنین وضعیتی, باید از خودتان 
به کسی اطلاعات ندهید. این یک قانون جنگی است: به دشمن 
اطلاعات غلط بدهید تا نقشه‌هایش رابر آب طراحی کند. آدم 
باید دهنش قرص باشد و نتوانند با انبر قفلی هم زیر زبانش را 
بکشند.زبان | دم باید طوری باشد که نخودزیرش خیس بخورد 
جواب ندهد خوب نیست زیراطرف با خودش می گوید لابد 
چیزی‌هست که‌نمیگه. بهترین کار دادن جواب‌های چپ اندر 
قیچی است که قبل ترها برایش بسی قلم فر سودهام. 


ادامه دارد 


هر کس خداد ادشناسد (در عمل و گفتار) او رادوست داردو کسی که دښارادشناسد آن رار ها خواحد کړ د 


ام حسن (ع) 


ارگ کورتان 
ییبی نی ااثرمزش‌شده ‏ 


کیلومتری شرق اصفهان و۵ ۴ کیلومتری شمال غربی 


۱ 
ارگ وروسستاتقسیم می شود.ازاین ارگ که قدمتش 
چ به قرن چهارم هجری وزمان دیلمیان بر می گردد به 
عنوان دومین سازه‌عظیم خشت و گلی جهان بعد از 
ارگ بم یادمی شود.البته بعضی مستندات تاریخی 
کشف شده پیدایش این منطقه رابه زمان هخامنشیان 
نسبت می دهند و معتقدند ا رگ ساخته شده در آن در 
آن زمان به وجود آمده‌است. دیگر اقوال تاربخی نیز 
ار گ گورتان رامنتسب به زمان حکومت بهرام گور می 
دانند اما | نچه مهم است وجود این بنای منحصر بفرد و 

عظیم تاریخی در روستای باستانی گورتان است. 
[ این بنا که ازچهار طرف دارای برج وباروی بز رگ 
وزیبااست تاچند سال پیش کاملاناشتاس بود که‌البته 


۱ 
۱ 
| 
I 
| 


ق بقعه جوانمر د قصاب در جنوب‌تهران‌درشهرری: 
۱ بز ر گراه د شهید رجایی. سه راه علی آباد قرار دارد. در 


جوانمر د قصاب راعبدالله ونام پدرش راعامر بصری ذ کر 
کرده و او رایکی از هفده کمر بسته علی(ع) و از ملازمان 
| محمد حنفیه دانسته‌است.ابیات لوحه قبر داخل بقعه 
| انس دهد کبه‌صا او راهمان ی سای 
۱ صنف قصاب دانسته‌اند. محله اطر اف بقعه نیز جوانمرد 


۹ قصاب نام گرفته و قصه جوانمرد قصاب برای مردم این 


2 
ی 1 
در همین سالهای اخیر به همت دوستداران میرات 
ار گ یک مسجد دو طبقه است که گنبد آن هنر مندانه 
طراحی شده و چشم هر بیننده‌ای راخیره‌می کند وبر بام 
این مسجد نیز یک مناره کوچک که بیشتر شبیه باد گیر 


محل معروف و مقبره‌اوزیارتگاه‌است. بعضی ها اعتقاد 
دارند این مکان مقبره ابوالعباس قصاب آملی معر وف به 
ابوالعباس قصاب جوانمرد یا جوان آملی است. 
دربرخی آثار کهن جغرافیایی و تاریخی از مقبره 
جوانمر د قصاب یاد شده واین گمان را پدید می آورد که 
ار ار 
باشد. حمداللّه مستوفی از مدفن او در ری و عبدالرزاق 
سمرقندی در ذ کر وقایع از مدفن او در سر خس ياد 
کرده‌ان د. به نظر قزوینی جوانمرد قصاب مدفون در 
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نفیسه بزدانی - خبرنگار اطلاعات در اصفهان 


است چشم‌نواز است. یک آسیاب قدیمی در مقابل 
این مسجد واقع شده که وجود یک کار گاه آهنگری به 
سبک تان در کنار آن‌ارزش این انر تار یخی را 
بیشتر کرده است. 

وجود چند مسجد کوچک مانند مسجد ابر اهیم و 
مسجد حمام در کنار حمام تاریخی ا رگ خانه‌های 
تاریخی,برجها مانند برج کبوتر, بر غنای تاریخی ارگ 
افزوده‌است. متاسفانه ار گ گورتان به خاطر مجاورت 
با زاینده رود. یک بار در جریان طغیان رود خانه مورد 
هجوم سیل قرار گرفت و بخشی از دیوار جنوبی آن 
تخریب شد والبته برای خوانند گان متذ کر می شویم 
این واقعه مر بوط به زمانی است که رودخانه زنده رود 
خروشان‌بوده‌است نه این روزها که در حسرت آب 
روز گار می گذراند. هر جند این روزهااین اثر منحصر 
رد رل رب مر کر کی 
از وجود آن در استان اصفهان با خبر است اما این ارگ 


آن جریان دارد سر پا ایس تاده و سر خود رادر مقابل 
تاملایمات هم فکرده است. 


سرخس با جوانمرد قصاب ری ربطی ندارد. امروزه نیز 
در جنوب تهران به سوی ری»در زمینهای منصور آباد 
درمنطقه بیستم شهر داری تهر آن بقعه ای به نام جوانمرد 
قصاب هست که به احتمال زیاد بعد از عهد فتحعلی شاه 
در( ۰۱۲۱۲ ۱۲۵۰)ساخته شده است. 

به‌هر تقدیر.ابیات لوحه قبر داخل بقعه جوانمرد 
قصاب در جنوب تهران نشان می‌دهد که صاحب 
آن نیز همان پیر افسانه‌ای صنف قصاب که کراماتی 
برایش نقل می کنند. فرض شده است. به نظر می رسد 
که این مقبره‌ودیگر مقبره‌ه ای جوانمر د قصاب در 
ار کر کے ای 
جوانمرد قصاب است. ساختن چنین مقبره‌هایی در 
ای ران برای‌قهر مانان افسانه‌ای که‌مردم‌بایادوقّه 
آ نها می‌زیستند وبه وجود آنهاباور داشتند.متداول‌بوده 
است؛ چنانکه حتی برای حضرت خضر (ع) هم که زنده 
جاویدان دانسته می‌شود. مقبر ههایی ساخته شده‌است. 
این مقبره‌ها قهر مانان افسانه‌ای ومقدّس مردم‌ایران را 
برای آنان به گونه‌ای واقعی. محسوس و قابل دسترس 
می کند تابه زیارت آنهابروند. با نهاسخن بگویندو 
برای آنها نذر و نیاز کنند وحاجت خود رابگیرند. ی 


درمیان شسهرهای استان ماز ندران.بر خی شهر ها 
باوجودی که در مسیر گردشگران قرار دارند ولی 
چتانکه‌باید وشاید شتاخته شده‌نیستند یا آنکه 
گردشگران از آن به عنوان شهرهای گذری استفاده 
می کنن د. شاید مهمترین دلیل این وضعیت نبود 
اطلاع‌رسانی درست و تبلیغات مناسب باشد. امروزه 
در تمامی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته 

اما آنچه باعث می‌شود. اقتصاد گردشگری 
در شهرهای شمالی چنانکه باید در زند گی مردم 
و و اا ارک 
عدم‌اطلاعرسانی و از سوی دیگر نبود زیر ساختهای 
NS‏ وهای سا 
استان بیشتر دیده‌می‌شود. یکی از این شهر هایی که 
می تواند از ظر فیت‌های خود بیشتر بهره ببرد. شهر 
نوراست. این شسهر مر کز شهر ستانی با همین نام 
است که از 

۵شهرنور.رویان؛ایزدشهر چمستان وبلده 
تشکیل می‌شود. 

نور از شمال بادریای مازندران, از شرق به 
شهرستان محمود آباد. از جنوب شرقی به شهرستان 
آمل. از غرب به شهرستان نوشهر واز جنوب به استان 
تهران متصل است. مساحت شهر ستان نور حدود 
هزار کیلومترمربع است و ۲۲ کیلومتر از ساحل 
دریای‌مازندران رااز ان خود کرده‌است. جمعیت 
این شهر ستان حدود ۱۲ ۱ هزارنفر است که حدود 
۲ هزار نفر از آنها در شهر نور زندگی می کنند. 

علاوه بر این ۵مجموعه دانشگاهی و آموزش عالی 
دراین شهر فعال است (دانشکده منابع طبیعی و علوم 
دریایی دانشگاه تربیت مدرس,دانشگاه آزاد.دانشگاه 
علم وصنعت شاخه نور. موسسه غیر انتفاعی علامه 
محدث نوری و موسسه آموزش عالی مازیار که بیش 
از ۱۵هزار دانشجودر این دانشگاههاوموسسات 

کارشناسان وحتی مسئولان این شهر ستان 
ا ل 
به شهر کوچکی چون نور وجود جاذبه های طبیعی 


بقعه آقا شاه بالو زاهد -نور -در ۳ کیلومتری شرق چمستان قرار دارد. 
در علع شطالی ر جاور با جاده واقع اس اعدا بالو ار عرفای ارا 
قرن هفتم واوایل قرن هشتم هجری قمری و مرشد شیخ حسن جوری 
چهره اصلی نهضت سربدران خراسان در عهد حکومت مغولان می 
باشد. بنای آجری با گنبدی مخروطی و تزیینات کاشیکاری بر روی 
مرقد بناشده که از آثار مهم تاربخی محسوب می شود. 


پل خشتی (خشت پل) این پل قدیمی برروی رودخانه لاویج رود شهر 
نور و در ضلع جنوبی مسجد جامع شهر واقع شده که از بناهای دوران 
میرزاآقا خان هوری می باشد که تنها طاق مر کزی آن باقی مانده است. 


وفرهنگی -تاربخی فراوان در آن است که به جز 
یک 


شاید این موضوع یکی از دلایل جذب 
دانشسجویان به این شهر باشد. ولی نمی تواند همه 
دلایل بان یراب خی از داتشجویان معتفد نو 
که نور با وجود پتانسیلهایی که دارد. چندان ۲ 
شناخته شده‌نیست و مردم. شهرهای دیگر 1 
ار ران مات رای را رات ازور ۱ 


ای عل یوی و راتک 1 
برای توسعه اقتصاد گردشگری نور. مولفه تبلیغات ۱ 
راجدی بگیر ند و آنچه را که این شهر مستحق آن 
است,برای گر دشگران ومیهمانان خود در فصلهای 
مختلف سال‌بیان کنند 1 

اماکن دید نی شهر نور ۱ 
همانگونه که گفته شد شهر نور ظرفیتهای 
فراوان گرد ش گر ی دارد که بسباری از گر دشگران ۱ 

از آن خبر ندارند. 

با یبای که قد مت ری فراوای دارد 
باقیماندههای شهر تاریخی ناتل است. 

علاوه‌بر این آرامگاه شاهر ضا کیاسلطان(ناتل) 
که معماری خاص خود رادارد. از نقاط دیدنی آن 


1 
1 
ج آرامگاه‌دیگر نیز دراین شهرستان واقع 1 
شده‌اند که‌می‌توان ے آرامگاه آقاشاه‌بالو(جمستان) ۲ 
و آرامگاه چمشید کیاسلطان(رویان)شارهکرد. | 
علاوه ب راین یل حشت ی(نو ر),قلعه پولاد (بلده), ۱ 
ساحل شنی: بز رگ ترین پا رک جنگلی خاورمیانه | 
(نور) پا رک جنگل یکشپل(چمستان) ,بکرم | 
لاویج(چمستان). :درا چه تور ۱ 
آب پری(رویان)و...ازنقاط د یدنی‌این شهرستان 
است. 
یکی دیگر از مکانهای دیدنی این شهرستان 
در ده ناوات I‏ 
و آن جایی نیست جز خانه نیما یوش یج. این خانه ۲ 
به دلیل معم‌اری زیبا و || 
ری ریک یر ۱ 
آن آرامگاهنیماشاعرئویر داز ۱ 
مازندرانی می‌تواند از موارد 
توجه بسیاری از گردشگران 
به شهرستان نور باشد. 
با وجود این همه جاذبه 
1 
1 


| Ee 
گردشگران مهیا کنند تا آنها‎ 
برای‌رفتن‌به‌مناطق‌دیدنی‎ " 
باکمترین‌ مش کل روبرو‎ 


متاطق ہے رون نود مس های مین ات 


که بایسته و در شآن آن است.مردم کمتر آن‌را 


۱ 

باشند. ۱ 
شاید یکی از دلایلی که گردشگران کمتر به این ۱ 
ك 

۱ 


ماجرای‌واقعی خارچی______ 


«ملیسافی گرین» زنی است که چهار فر زند حقیقی 
وپنج فر زند خواند هدار د. اوفرز ند خوانده‌هایش را 
از گوشه کنار دنیاواز کشورهای فقیر انتخاب کر ده 
وهمه رامانند فرزندان خود می‌داند. در کتابی که 
خاطرادش راجاب کرده اش ب هایی توش ته که زا 
صبح بر بستر تب آلود هر یک از فرزندانش(اگر بیمار 
بودند) می‌نشست وداروهایشان رامی‌داد وروند 
بیماری آنهارا کنترل می کرد.اوازنگرانی‌های یک 
مادر نوشته.هنگامی که فر زندش به مشکلی دجار 
شده. «ملیسا» از تمام مسائلی که هر مادری با | نها 
روبروست.نوشته و توضیح داده‌هر مشکل راچطور 
برطرف کرده... ی از جالب‌ترین ماجراهایی کقدر 
کتابش نوشته» مر بوط به مشکلی است که یکی از 
پسرخوانده‌هایش داشته. نام او «دنیل» است ودر 
سال ۲۰۰۷ وقتی که سیزده‌ساله بود.اورااز « دیسا 
بابا» پایتخت اتیوپی, به «آتلانتا» آوردند. یسری 
بلندقد. با پوستی سیاه و براق. 


همه چیز زیر سر ژن‌های وراثتی است! 

«ملیسافی» در کتابش نوشته: 

«وقتی که من و همسرم «دنیل» را به فرزندی 
پذیرفتیم. مقاله‌ها و خبرهایی منتشر می‌شد که 
یافته‌های جدید علم رادرباره‌ی «ورائت» و«تربیت» 
بیان‌می کر دند ومی گفتن د هنگامی که پای ورائت و 
ژن و ۷۸( به میان می آید. تربیت هیچ کاره‌است. 
یعنی همان چیزی که قدیمی‌ها می گفتند:«گر گ‌زاده 
عاقبت گ رگ شود.» من وهمسرم به فکر فرو رفتیم: 
آیاممکن است فرزندهایی را که پذیر فته‌ام.دارای‌ژن 
معیوبی باشند؟ در خبرها شنیده بودم که دو خواهر 
که دوقلوی همسان بوده‌و در کود کی همدیگر را گم 
کر ده و از وجود هم خبر نداشتند. ۳۵ سال بعد به هم 
رسیدند ودیدند هر دوبامردی ازدواج کرده‌اند 
که معلم زیست شناسی هستند. هر دو شوهر دارای 
موهای فر فری هستند. سایز کفش هر دویکی است. 
نام یکی شان «استیو» و دیگری «استفان»است که 
هم‌ریشهاند. هر دو مرد به حیوانات خانگی آلمانی 
علاقه دارند. هر دو خواهر شیرینی دوست دار ند و به 
ترشی حساسیت دارند و چند تشابه دیگر! 


بدبینی و افسردکی ارفی پسرم 

روزی که دنیل سیزده ساله رابه خانه‌ی شلوغ 
خودمان آوردیم.اولین حرفی که زد این بود:«وای 
برمنبازم یه بدبختی دیگه!» خان_واده‌ی دنیل را 
ویروس مهیب ایدز نابود کرده‌بود. اوتابه این‌سن 
برسد. بار ها مصیبت دیده‌بود. از فقر و کارهای سخت 
گرفته تاتحقیر و توهین و کتک. وبدترینشان ویروسی 
بود که | هسته وارد خانه‌ی | نهاشد و همه رابجز دنیل, 
آلوده کردوبه کام‌مر گ ونیستی کشاند. چرادنیل 
درک نمی کرد که جه شانس بزرگی آورده؟نه‌تنها 
آلوده‌نشده‌بود. از آن محیط ناهنجار بیرون آمده‌و 


نویسنده: ملیسا فی گرین 
ترجمه: مریم نیک پور 


در خانه‌ای شاد و پرهیجان زند گی می کرد. 

دنیل همیشه دوست داشت گوشه‌ای بنشیند 
واز خواهران و برادرانش دور باشد. با کسی قاطی 
نمی‌شد. اظهارنظرهایش مأیوسانه و سیاه بود. نگاهی 
ترسان و دودل داشت. یک ماه پس از آمدن‌آو دختر 
سیاه‌پوست دیگری رابه‌نام «هلن» به فرزندی 
پذیرفتم.یازده ساله بود و نقطه‌ی مقابل دنیل... یک 
گلوله آتش! پر از هیجان و شادی. خنده‌هایش بلند 
وصدادار بود. کمی پس از وروداو,دنیل جمله‌ای را 
که‌وردزبانش بود.تکرار کرد:«وای برمن! بازم یه 
بدبختی دیگه.» مد تی بود متوجه شده‌بودم که دنیل 
به شادی و خنده‌حساس است.وقتی که خواهر و 
برادرهایش شادی می کر دند عصبی می‌شد. 

یکی از غروب‌های تابستان بود. از خرید بر گشته 
بودم. دنیل را دیدم که جلو پاسیوروی صندلی آبی 
رنگش نشسته‌بود.سایه‌های پاراوان مُشبّکی که از 
چوب افر اساخته شده»ر وی صور تش افتاده بود. دنیل 
در خودش مچاله شده بود. صو رتش بسیار منقبض 
بود ولب‌هایش رامی‌جوید. دسته‌ی صندلی رامحکم 
گرفته بو دوناخود آ گاه‌فشارمی‌داد.ازدیدن‌این صحنه 
به گریه افتادم. کیسه‌های میوه و سیب‌زمینی و پیاز 
از دستم‌افتاد. سرش رابلند کرد و گفت: «ای وای بر 
منازند گی من بیچاره!» وصور تش رادر دست‌هایش 
پنهسان کرد کی که سسعی کسردم پنهانش کنم, 
پرسیدم:«چه اتفاقی برات‌افتاده؟» گفت:«هلن...!» 
وباکمی‌درنگ‌ادامه داد:«یه ریز می‌خنده‌اصدای 
قهقهه‌هاش دست از سرم برنمی‌داره.» آن لحظه 
نتوانستم به او پاسخی بدهم و درحالی که خریدهایم 
راجمع می کردم به زند گی قبلی پسرم دنیل فکر 
کردم که چه روز گار سیاهی‌داشت !او در یکی از 
فقیر ترین اقوام دنیا زند گی ملالت باری داشت. چرا 
حالا که آن رنج‌ها پایان یافته‌اند. خوشحال نیست؟ 


ترجمه از ریدرز دایجست نیمه‌ی دوم اکتبر ۲۰۱۱۳ 


حتی بدتر:اواز خوشحالی دیگران هم بدش می آید. 
اواز شنیدن یکی از بهترین صداهای دنیاء یعنی خنده. 
به‌شدت عصبی می‌شد. هلن هم مثل او زند گی سیاهی 
داشته. او هم خانواده‌اش رابه دلیل جنگ و بیماری از 
دست داده بود. بچه‌های دیگری هم که به فرزندی 
پذیرفته بودم. زند گی گذشته‌ی مشابهی داشتند ولی 
همگی شادی رادر ک می کر دند ومی کوشیدند شاد 
باشند. چرا دنیل این‌طور نبود؟ 

دنیل از شنیدن صدای بازی بچه‌ه ای دیگر 
رنج می کشید اما اول, رنج‌های ش راپنهان می کرد. 
بعدبه آنهاپر وبال‌می‌داد.مدتی که می گذشت. 
بخشی از خشمش رابیرون می‌ریخت وبا خواهرها و 
برادرهایش دعوامی کر د.اوبدنی قوی‌وورزشکاری 
داشت ولی رفتارش بسیار کند بود. وقتی نگاهش 
می کردم انگار مرد میانسالی بود که رنجیدهو ازرده 
است. عجله دارد کاری کند ولی زانوهایش خسته و 
فر سوده‌اند و صور تش حالت بیزاری دارد. انگار که 
منتظر شنیدن خبر بدی است. موضوع رابا مشاور 
متخصصی درمیان گذاشتم.اوبه ورائت اشاره کر د و 
گفت احتمالا دنیل ژن شاد نبودن رااز والدینش ارث 
برده و محال است بتوان تغییرش داد. 


گیاهی که سکوت را تأیید می‌کرد 


خوانده بودم که غیر از ورائت. چیزهایی مثل تربیت. 
تفریحاتی که می کنند و امکانات دیگر زند گی روی 
«ژن شادی انسانی» رادر آنها فعال کنند. این ژن جزو 
ژن‌های فطر ی انسان‌هاست.مثل میل به حفظ جان. 
ميل به غذاپیدا کردن و خوردن.میل به ازدواج و 
بچه‌دار شدن, و چند غریزه‌ی دیگر که برای انسان‌ها 
فطری‌است وخداوند آنهارادر همه به‌ودیعه گذاشته. 
به‌همسرم گفتم:«حالا که ژن شاد ی درانسان‌هافطری 
است.ماباید آن‌رادر دنیل زنده کنیم.»همسرم گفت: 
اگریکی از ژن‌هاجزوفطرت ماباشد.هر گز تغییر 
نمی کند.بتابر این ژن شادی نمی تواند فطری باشد 
زیرادنیل شاد نیست.» گفتم:«مگر ژن حفاظت از 
جان یاژن ازدواج. فطری نیست؟ اما می‌بینیم که 
بعضی‌هابه دلیل ش ایط و تربیت اکتسابی, از ازدواج 
وبچه‌دار شدن.فراری‌هستند. یابعضی‌هاخود کشی 
می کنن د. پس این امکان هست که فعالیت یکی از 
نیازهای فطری را مختل کنیم.» 
دنیل‌بادنیای اطرافش چنان سرد بود که 
انگار نهالی است درحال پژمر ده شدن. انگار تکه‌ای 
سیب ‌زمینی کیک زده‌بود.انگار گیاه نخودسبزی 
بود که سمفونی‌های «موزارت» گوش می کرد و 
سکوت زان نید می کرد و دوست داشت پشت 
سایه‌های موهوم سر نوشتش پنهان شود و بخشکد. 
این چیزی بود که دنیل از خودش‌ نشان می‌داد. 


هرچه بز رگ تر می شد به همه چیز بی تفاوت تر 
می‌شد. مشاورها گفته بودند وجود او برای بچه‌های 
دیگر زیانبار است زیراممکن است آنهارانیز بدبین 
و مأیوس و افسرده کند. 


معجزه تحقیق علمی دانش‌آموزی 

ماه‌ها و سال‌ها گذشتند و روز موعود رسید: دنیل 
باید برای مدرسه‌اش تحقیقی علمی انجام می‌داد. 
پسرم از مدرسه که بر گشت. با بی‌حالی گفت:«وای 
برمن! بازم یه مصیبت دیگه!» پرسیدم:«چی شده؟» 
گفت:باید یه تحقیق علمی تهیه کنم. عجب گرفتاری 
شدیم ها! کاش اصلاً متولد نمی‌شدم!» گفتم: «واسه 
انجام دادن یه تحقیق ساده‌این قدر پریشونی؟ این 
که چیزی نیست!باهم انجامش میدیم.» وب رایش 
تعریف کردم که وقتی که اولین تحقیق علمی جدی 
مدرسهامرامی‌نوشتم.مادرم چقدر کمکم کر د.به 
اوپیشنهاد کر دم موضوع «مهارت‌های شادی» را 
انتخاب کند. گفت برایش فرقی نمی کند. 

کمکی که به‌او کردم. کمکی ورای کمک‌های 
مادری‌است به فرزندش. کار من کمک نبود. خودم 
هم می‌خوأستم در این زمینه تحقیق کنم. من معتقدم 
انسان آفریده‌نش ده که رنج بکشد. درست است 
که پیامبران |مدند ورنج‌ها کشیدند ولی رنج انها 
موضوع دیگری است که برای رستگاری و شادی 
پیروان آنها بوده. من با تمام توانم در باره مهارت‌های 
شاد بودن تحقیق کردم و تاجایی که توانستم. پسر 
اخمو و ترشرویم رانیز با خود همراه کردم. 

روز دوم تحقیسق بود که دنیل پاراگرافی نوشت: 


«پزوهشگران متوجه شده‌اند چیزهایی وجود دارند 


که مردم فکر می کنند موجب شادی 
می‌شونداما تحقیقات نشان‌داده که‌این 
عوامل برای همه موجب شادی نمی‌شوند. 
مثلاً پول می‌تواند انسان‌های فقیر را شاد ' 
کند ولی نمی تواند خانواده‌های متوسط و 
بالاتر راشاد کند. مردم دارای طیفی از 
«رضایت» تا «نارضایتی» هستند. برخی 
از سورپرایزها بسیار خوبند مثل برنده 
شدن در «بخت آزمایی» و برخی دیگر 
بسیار ناگوارن د مثل مرگ عزیزان یاقطع عضویا 
بیماری‌های بد خیم. حوادث بد تامدت‌ها روح و روان 
افراد رادر گیر می کنند اما سور پرایزهای خوب. گر چه 
باعث شادی می‌شوند. اثر شان زود از بین می‌رود.» 

پاراگرافی هم من اضافه کردم: «مردم با آموزش 
مهارت‌های درست و تمرین‌های زیاد می‌توانند به 
نقطه‌ی آرامش برسند واز آن نقطه, خود رابه سوی 


LL 


پیشر فت بکشانند و به شادی‌های بالاتر برسند.» 


داریم یاد می‌گیریم خوشحال باشیم 

دریکی از تحقیقات نو شته‌شد هبو دبایدمسیرشادی 
راباخانواده‌ودوستان تجربه کنیم تاچنین تجربیاتی 
هر روز آنهارامی‌بينيم تج ر بیات و خاطر ات مشتر ک 


شادی‌بخش داشته‌باشیم. از کنار هم بودن» بیشتر 
لذت می‌بریم.دراین حالت خاطره‌های شادی ور 
تداعی می‌شوند و ما را خودبه خود شاد می کنند. 

این رانیز فهمیدیم که هورمونی در بدن هست که 
باعث شاد ی ما می شود.همان طور که‌هور مون‌هایی 
هستند که باعث‌اندوه‌می‌ شوند.این کشف بزر گی 
بود. دنیل زیرش نوشت:حالا که شادی‌ها و غم‌های 
ما با هورمون‌های خود ما بیشتر یا کمتر می‌شوند. ایا 
راهی‌هست که کاری کنیم فقط هور مون شادی‌بدن 
ما فعال باشد؟»‌سوّال:اگر اقتصاد شما معمولی باشد و 
دوچیز به شما پيشنهاد کنند. کدام راانتخاب می کنید: 
یک گردنبند طلا ی بیتی برای سف به ساحلی زیبا؟ 

من جواب دادم: «چمدانم را برای سفر می‌بندم.» 
دنیل هیچ جوابی نداد! 


قانون سه برکت 


من می‌دانستم پسرخوانده‌ی محزون من» با 
بدبینی متولد شده و ژن افسردگی راارث بر ده‌و 


کهاوروزبه روز برای رسیدن بهنتایجی تحقیقی و 
اماری درباره‌ی مهارت‌های شادی, اشتیاق بیشتری 
نشان می‌دهد. در تحقیقش نوشتم: «شما نمی توانید 
تصمیم بگیرید یک روزه شاد شوید وبه‌راستی‌به 
شادی برسید. شما باید تمرین کنید. یکی از این 
تمرین‌هاء «سه بر کت» نام دارد.شماهر شب به 
روز خودتان فکر کنید وسه چیزرا که خوب پیش 
رفته.یادداشت کنید.سه‌ماه‌بعد احساس افسرد گی 
خوب آغاز کنید.مثلاً به گل نگاه کنی د.یاصدایی 
خوب بشنوید. یابر کتی خوش مزه بچشید. مثل یک 
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خوبی خواهید داشت.» 


پسرم در پایان تحقیقش نوشت:«برای‌ شاد بودن 
باید به چیزهای خوب فکر کنیمءدوستان خوب داشته 


باشیم.در لحظه‌های خوب و شاد ی آ ور خانواد گی 
| شرکت کنیم.وبرای آنچه که داریم. شک رگزار 


1 باشيم.» من هم به‌عنوان یاداشت پایانی نوشتم: «ما 


3 انسان قرن بیست ویکم هستیم. قرنی که انسان به 


مدد تکنولوژی ویافته‌هایی که درباره‌ی خودش و 
روح و شخصیت اوست. توانایی‌های زیادی پیدا کر ده 
ومی‌توان د به برخی از حلقه‌های ژنتیکی خود غلبه 
کند. این هیچ خوب نیست که نوجوانان قرن بيست 
باید مهار خودمان را به دست بگیریم و خودمان را به 
سوی خوبی‌ها بکشانیم.» 


نتیجه‌ی عملی 


دنیل با کمرویی بسیار تحقیقش را در مدرسه 
عرضه کرد.واکنش آموز گار وهمکلاسی‌هایش او 
راشو که کرد. مدتی برايش دست زدند. آموز گار 
تشویقش کر د. بچه‌ها به پشتش می‌زدند: «هی پسر 
عجب تحقیق توپی!» نمره‌ی دنیل «الف» شدیعنی 
بالاترین امتیاز. 
دوسال بعد وقتی که کلاس نهم بود. همین تحقیق 
رابار دیگر انجام داد ولی خیلی عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تر. 
باز هم امتیاز «الف» گرفت و بار دیگر به دلیل واکنش 
هیجانی‌همکلاس‌هایش احساس کرد فر دی موثر 
است. دوس تانش از اومی‌خواستند کمکشان کند تا 
شاد بودن را بیاموزند. او به دوستانش می گفت: «ما 
نوجوانان قرن بیست ویکم هستیم. به جای این که 
۳ دیگران ما رانصیحت کنند. خودمان باید 


i‏ ۳ خودمان رانصیحت کن زیراآدم‌با 


رامغرضانه نمی داندیانمی‌تواند بگوید تو که 
3 مرادرک نمی کنی» پس نصیحت نکند زیرا 
کسی که نصیحت می کند. خود مان هستیم 
وحتماً خودمان رادر ک می کنیم بنابراین از 
نصیحت ناراحت نمی‌شویم.» 

پسر شادی فروش من! 

شبی از غروب‌های زیبای اواخر بهار بود. نزدیک 
خانه داشتم پیاده‌روی می کردم. پسر ۰ سانتی 
یازده‌بود وداشت خودش رابرای انتخاب رشته‌ی 
دانشگاهی آماده‌می کرد. قدم‌هایم را تند کردم تا 
می‌درخشید:«مامی! آخرش تصمیم گرفتم دنبال 
چه رشته‌ای برم.» همین یک هفته پیش بود که من 
واوپیش مشاور مدرسه رفته بودیم تادرهمین 
باره حرف بزنیم. مشاور معتقد بود دنیل استعداد 
ریاضی خوبی دارد و بهتر است وارد رشته‌های 
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یدورو وو عت 


تلفن را بر داشتم و به رستورانی که هميشه از او غذا 
می گرفتی م زنگ زدم و سفارش دو پرس از بهترین و 
گرانترین غذاها رادادم و همین که گوشی را گذاشتم. 
مریم پوزخندزدولیوان آ بمیوه‌اش راازروی‌میز 
برداشت وهمانطور که به طر ف حياط می‌رفت گفت: 
مادربزرگی‌داشتم که بهش می گفتیم«بی‌بی» و خیلی 
رو داشت. اما سلطان ضر ب‌المثل بود و وصف حال هر 
موقعیتی,یک دوجین ضرب‌المثل توآ ستینش داشت.... 
مثلاً اگر نمر ده‌والان‌اینجابودمی گفت «آی ای‌شون 
رفته و وای وای شون مانده» حالا شده حکایت آصف 
خان‌ما که ته جیبش شیپیش هادارن ژیمناستیک بازی 
می کنند.... اون وقت خودش از بهترین ر ستوران تهران: 
گرانترین غذا روسفارش میده! 
ایستاد و ادامه داد:«عزیزم چرانمی‌خوای حقیقت رو 
باور کنی؟ تو ورشکست شدی کیومرت....اون وقت 
سفارش چلو کباب چهل هزار تومنی میدی ؟ شوهر 
عزیزم! کم کم باید ذائقه مون روبه هات داگ و فلافل 
عادت بدهیم و..» 

از فرط عصبانیت بشقاب چینی روی میز را کوبیدم 


به‌دیواروفریاد کشیدم:«بسه‌دیگه‌مریم....اینقدربه‌ من 
سر کوفت نزن....اگر نمی گم که بلندپر وازی‌های تواین 
بلاروسرمون آورد.از روی معر فتمه نه از سر فراموشی 
و ترساین توبودی که وادارم کر دیاز اداره‌ای که 
یازده سال سابقه کار داشتم بیام بیرون و بشم «دلال 
دلار»!چرا؟ چون چپ می‌رفتی می گفتی: «شسوهر 
خواهرم خونه سوبلکس داره و ما فقط یک آپارتمان ۹۰ 
متری‌داريم..»راست می آمدی‌ومی گفتی:«شوهرم 
آخر هر ماه می برد تش دوبی.... ماحتی ماه عسلمان هم 
نرفتیسم کیش..» می‌گفتی یانمی گفتی؟ حالااینطوری 
داری به من سر کوفت می‌زنی ؟» 

مریم نشست روی کاناپه و زد زیر گریه و من که 
دوستش داشتم ونمی‌توانستم اشکهایش راببینم. 
نوازشش کردم و گفتم:«معذرت می‌خوام.... تو که 
می‌دونی من از طعنه شنیدن ومتلک گفتن شاکی 
میشم... حالا بسه.... گریه نکن مریم جان.... من 
نمی تونم اشکهای تو رو ببینم...» 

مریم اشکهایش راپاک کرد و ادامه‌داد:«من دلم 
می‌خواست پیشرفت کنی که تحریکت می کر دم... 
دلم می‌خواست توهم مثل فامیل من ثروتمند باشسی 
که‌این شهرام آشغال تحقیرت نکنه.... حالا اینطوری 
ازم تشکر می کنی؟ من که نمی‌دونستم امکان داره 
ورشکست بشی!» 

مریم دوباره و به سختی گریست ومن مجبور 
شدم عذرخواهی کنم تا آرام شود وبعد نگرانی اش 
شروع شد: «توراست میگی کیومرث.... منم بی تقصیر 
نبودم.... درسته که می‌خواستم پوز شهر ام رابزنم. اما 
خیلی بلندپروازی کردم... الانم حاضرم باهات توی 
یک چادرزند گی کنم.حیف که نمیشه....الان تنها 
تگرانی من اينه که قو دس نگیر بشی کیومرث.. گر 
طلبکارها تو روبندازن زندان من می‌میر م « کیو...» ازت 
خواهش می کنم یک تصمیم درست بگیر عزیزم....دلم 
نمی‌خواد تو رو پشت میله‌های زندان ببینم... 

مریم اینها را گفت ودوباره گریست....دلم به حالش 
می‌سوخت. از اینکه چند دقیقه قبل دلش را سوزانده 
وشکسته بود م از خودم متنفر شدم. شاید بهتر بود 
همان کاری رامی کردم که مریم می گفت «بهترین کار 
است»! کنارش نشستم واشکهایش راپاک کردم و 
گفتم: «قرار بود دیگه گریه نکنی.... بسیار خب عزیزم... 
حالا می‌خوام یک چیزی بهت بگم که خوشحال بشی 
مریم؛من‌همان کاری رامی کنم که تومیگی, یعنی فردا 
صبح میریم محضر و این خونه وهر دو تاماشین روبه 
نامت می کنم و بعدش منتظر می مونم که توماشینها 
رو بفروشی وبا پولش یک آپارتمان کوچک رهن کنی و 
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زمانی که واسه خونه هم مشتری پیدا کردی. اون وقت 
من خودم روبه داد گاه‌معرفی می کنم و توهم یک روز 
همه طلبکار هار و جمع می کنی و باهاشون حرف می‌زنی 
وبهشون توضیح می‌دی که تاوقتی من توی زندان 
باشسم. آنهابه پولشون نمی رسند....امااگر عاقل باشند 
وطمعکار نباشند.لااقل به نصف پولشان می‌رسند... 
یعنی چک هاشون رو به نصف قیمت صلح کنند.. این 
همان چیزیه مریم جان که خودت می گفتی.... درسته 
عزیزم؟ 

اینهارا که گفتم برق در چش مان همسرم در خشید 
وباخوشحالی گفت:«خداراشکر می کنم که خودت 
به‌اين نتیجه رسیدی که بهترین راه همین اما..... اما 
کیومرث تو واقعاً خودت هم به این نتیجه رسیدی, یا 
به خاطر من داری این کارو می کنی؟» 

یک لیوان چای برای اوویکی هم برای خودم 
ریختم و گفتم:مگه‌فرقی می کنه مریم جان؟وقتی 
توحاضری به خاطر من اینقدر سختی بکشی واز این 
خونه ویلایی بری توی یک آپارتمان کوچک زند گی 
کنی. من باید خیلی بی‌معرفت باشم که به تواعتماد 
یک بارهم فکر نکردم که شاید آن برق نگاه چیزی 
جز عشق باشد ؟ نباید هم فکر می کردم... من و مریم 
باچنان عشق زیبایی به همدیگر رسیدیم که من حق 
نداشتم به صداقت زنم شک کنم ؟! مخصوصا که مریم 
ابتدا ناجی من بود! او در روزهایی پا به زند گیم گذاشت 
که من به ته خط رسیده بودم! 


تقریباً همه فامیل می دانستند که به محض پایان 
سربازی من. یک عروسی افتاده‌اند؛ عروس رانیز 
همه می شناختند؛د ختر خاله‌ام سارا که از سالهاقبل 
به صورت غیر رسمی با هم نامزد بودیم.یعنی هنگامی 
که من تازه دیپلم گر فته بودم و سارا که شانزده سالش 
بود.همراه‌خانواده‌اش به تهران آمدند.اوایل اورابه 
عنوان یک دختر خاله بامعرفت که در همه مشکلات 
شد.اتفاقا خان_واده‌ام نیز از این ماجراباخبر بودند و 
نسبت به این از دواج هم خوشبین بودند. کمترین حسن 
این وصلت. ریشه کن شدن اختلاف پدرم و شوهر 
خاله‌ام بود.دو باجناقی که بر سر ار ثیه زنهایشان باهم 
اختلاف پیدا کر ده‌بودند.اين در حالی بود که همه فامیل 
می‌دانستند آقامهدی_پدر سارا_دارد زور می‌گوید. 
مادرم می گفت:«من با خواهرم هیچ مشکلی ندارم. 
اماشوهر ش‌میگه چون «معصومه» بزر گترهومادرمون 
هم دوسال آخر عمرش در خانه آنها زندگی می کرد. 
زنش باید نسبت به بقیه خواهرهاارث بیشتری ببره» 
اما خود معصومه از شنیدن حرفهای شوه رش خجالت 
می کشید. از همان موقع بود که پدرت برای حفظ منافع 
من با آقامهدی کل کل کرد ونتیجه‌اش قطع ارتباط 


دو باجناق بود» 

وحالاپس از سالا باوساطت بز ر گترهای فامیل» 
برای این که‌اموال ماد ربز رگ راانحصاروراثت کنند. 
پدرمن‌وپدر ساراباهم صلح کر دند و خوشبختانه 
رفاقت جدید میانشان خوب پا گرفت وهمین رفت و 
آمدهای خانواد گی باعث شد من و دختر خاله‌ام بیشتر 
به هم علاقه‌مند شویم.زمانی که دو ماه به پایان خدمت 
سربازی‌ام مانده بود. مادرم رسما از سارا خواستگاری 
کرد و پدرم نیز تدارک مفصلی برایم دید که مهمترین 
آنها یک آپارتمان ٩۰‏ متری بود که برای خرید و..ما 
انگار تقدیر بازی دیگری برای من در نظر داشت:؛ جرا 
که درست یک هفته مانده بود به مراسم ازدواجمان 
که یکی دیگر از شاهکارهای «پدر سارا» رو شد؛ بعد از 
انحصار ورائت که پدرم و کالت مادرم و سه خاله‌ام را 
عهده‌دار شده‌بود_-معلوم شد مادر مادرم یک قطعه 
زمین‌هم در مشهد داشته که آقامهدی بی‌خبر از 
همه[حتی بدون اطلاع زنش ]سند آن زمین راپنهان 
کرده‌وبرایش وکالت جعلی هم ساخته و همان چند 
سال قبل زمین را فروخته و با پولش یک مجتمع هشت 
واحد ی ساخته‌ابارو شدن این ماجراء« ا قامهدی» از 
پدرم خواست که موضوع رابه‌هیچ کس نگوید.پدرم 
نی زنهایت مردانگی راد حق باجناق ش انجام داد و 
به آقامهدی گفت:«فقط برای‌اینکه آبروت حفظ 
بشه.حاضرم کثافتکاری را که کردی ندیده بگیرم. 
به شرط اینکه پول آن زمین را-البته به قیمت آمروز 
-بپر دازی!» 

آقامه دی وقتی‌فهمید بای د چهار واحد از 
آپارتمان‌هایش را بفروشد تا پول زمین تأمین شود 
[همان آپارتمان‌هایی که عین ۸واحدش با پول زمین 
مادربز رگ ساخته شد بود ]جاز د واز باجناق کوچکش 
خواست همه چیز را نادیده بگیرد! پدر من هم که در 
همه عم رش ۱ ریال حق و ناحق نکرده.نپذ یرفت و 
گفت:همان کاری راهم که می‌خواستم بکنم گناهش 
به نام من نوشته می‌شد. اما به خاطر آبروی توقبول 
کردم....ولی ظاهر تو پول حرام رو از آبروت هم بیشتر 
دوست داری! 

آقا مهدی که می‌دانست پدرم چقدر مرادوست 
دارد. در کمال ناجوانمردی به پدرم گفت:«اگر سکوت 
نکنی آرزوی عروسی پسرت بادخترم روبه دلت 
می گذارم!» 

عجب شب تلخی بود آن شب که پدرم موضوع 
رابامن مطرح کرد و گفت:«همه چیز دست خودته 
کیومرت.... این طرف آبروی پدرت و جهنمیه 
کهانتظارت رومیکشه, آن طرف هم عروسی توبا 
«سارا»ست وپول ناحقی که به اقا مهدی می‌رسه.. 
خودت انتخاب کن! 

ومن که از سفره‌همان پدر نان خور ده بود م حسرت 
بدی‌راخریدم تا آبروی پدرم حفظ شود!آقامهدی 
نیزبرای‌اینکه_به قول خودش-جگ من وپدرم 
رابسوزاند. سارارابه عقد یکی از میلیاردرهای شهر 
خودشان‌در آورد؛مردی که ۴سا از سارابز رگتر 
بود و دوهفته بعد از عروسیش ان معلوم شد که داماد 


یک زن وپنج فر زند هم داردااینطوری بود که من به قعر 
بدبختی سقوط کردم. چرا که هم خودم سوخته بودم و 
هم عشقم داشت زنده زنده می‌سوخت! 

آن روزهای تلخ راهر گز فراموش نمی کنم. کارم از 
صبح تاشب شده‌بودیک گوشه نشستن و غصه خور دن. 
کم کم خودم به وحشت افتادم که مبادا زاين انزوابه 
افسردگی دچار شوم. این بود که راه‌افتادم دنبال رفقا 
ودوستانی که بتوانم در کنارشان وقت بگذرانم.از 
جمله «مجید» که همد وره سربازيم بود و رفقای زیادی 
داشت وهر روز به سراغ یکنفر شان می‌رفت. تا اینکه 
یک روز به سراغ رفیق دوره دبیر ستانش رفت؛ شهرام 
خیلی بچه خوش مجلسی بود و همین باعث شد من 
جذب او شوم و در همان چند رفت و امد اول بود که با 
«مریم» آشناشدم. دختر عمه شهرام که دختر زیبایی 
بود ظأه را شهرام اورا خیلی دوست داشت اما مریم - 
آنطور که مجید می گفت_دلش می‌خواست بامردی 
ازدواج کنه که آینده‌اش تامین باشه, از وقتی هم فهمید 
من در عشق شکست خورده‌ام بیشتر بامن گرم گرفت: 
مجید که متوجه علاقه من به مریم شده‌بود یکریز 
گفت:«ببین کیومرث... تو رفیق منی ومجبورم بهت 
بگم که‌اين خانواده بیش تر اهل قر وفر هستند. مبادااز 
جاله دربیای و به چاه بیفتی ؟» اما او اشتباه می کرد. چرا 
که مریم چنان عاشقانه بامن رفتار می کرد که خیلی 
زود وناخودآ گاه‌اوراجایگزین دختر خاله‌ام کردم؛حالا 
که ساراازدواج کرده و رسید نم به او محال بود. چراباید 
پای عشق سوخته‌ام می‌سوختم و... واینطوری بود که به 
مریم دل سپردم و رسماً از اوتقاضای ازدواج کر دم؛اگر 
چه شهرام مانع بزر گی سر راهمان بود. با این حال من 
و مریم طوری عاشق هم بودیم که شهرام نیز مجبور به 
تسلیم شد و... من و مریم ازدواج کردیم. 

زند گیمان تا یکی, دو ماه اول عالی بود.اما خیلی زود 
متوجه شدم که مریم خیلی بلند پرواز است؛در حالی که 
پدر و مادر خودش هنوز مستاجر بودند. اما از اینکه من 
یک آپارتمان ۰ ٩‏ متری‌دارم احساس خجالت می کرد! 
روزاولی که یک پراید خریدم هر گز ادم نمی‌رود؛ در 
حالی که منتظر بودم از شادی بال در بیاورد. زیر چشم 
نا زک کرد و گفت:«من که خجالت می کشم سوار این 
ماشین بشم!» گاهی اوقات که از این ادا واطوارهایش 
عصبی می‌شد م: با دو جمله دهانم را می‌بست؛ «من دلم 
می خواد تو رشد کنی و حتی از فک و فامیل من بالا تر و 
پولدار تر بشی...» راستش رابخواهید خود م هم از بچگی 
بلند پر واز بودم!اوشاید همین روحیه‌ام باعث شد که 
تسلیم خواسته‌های زنم شوم؛ استعفا از اداره و افتادن تو 
کار خرید وفروش دلار!لابد می‌دانید که انجام این کار 
به ظاهر از هر کسی ساخته است. اما اگر کمی هوشیار 
نباشی ومغزاقتصادی نداشته باشی, پله‌هایی را که‌در 
عرض دو سال بالامیری ناگهان و در یک روزاز آن 
بالا سقوط می کنی؛ و این همان فاجعه‌ای بود که برای 
من رخ داد و تا |مدم بفهمم چه اتفاقی افتاده. چک‌های 
بر گشتی‌ام در بازار دست به دست می‌شد!طوری از 
زندان می‌ترسیدم که تصمیم داشتم خانه‌ام رابفروشم 
وبدهی‌ها رابپر دازم و.... اما مریم نظر دیگری داشت؛ 


انس 
۸ اصلاعات یں 


«توخونهروبه‌نام من کن که ازت مصادره‌نکنندو 
دوهفته‌هم زندان راتحمل کن. اون وقت من طوری 
بدهیه ات روصاف می کنم که لااقل نصف پول خونه 
برات بمونه...!» چندین روز بر سر این مسئله بگو مگو 
داشتیم تاسرانجام آن روز بعد از اینکه بر سر سفارش 
دادن غذای گر انقیمت باهم دعوایمان شد و آن بگومگو 
راه‌افتاد و مریم به گر یه افتادو...بالاخره کوتاه آمدم‌وبه 
مریم گفتم: «به تو اعتماد نکنم به کی اعتماد کنم ؟!» 


بعضی از مردم چطوری ده‌سال وپنج سال وحتی 
یک سال زن دان راتحمل می کنندامن در همان دو 
روز اول احساس کردم در یک قدمی مر گ هستم! 
این در حالی بود که می‌دانستم زندانی شد نم فقط یک 
نمایش است و قرارنیست بیشتر از چند هفته پشت 
میله‌های زندان بمانم اما... فیلم «سگ کشی» را که 
استاد بهرام بیضایی کار گر دانش بود به یاد دارید؟ 
ماجرای‌من و مریم کاملاو ۰ درجه با ماجرای «زن 
ومردسگ کشی» تفاوت داشت.در آن‌فیلم‌مرد که 
بدهکار بود و به زندان افتاده‌بود. به زنش که چک‌های 
او راجمع می کرد اعتماد کرد رودست زد. در زند گی 
ماء من که داخل زندان بودم و تمام زند گیم رابه نام 
زنم کرده‌بودم از زنم رودست خوردم! آری.مریم 
نمی ماند که بتوانم زند گی رابچرخانم ظاهر آ از همان 
ابتدا که فهمیده‌بود من ورشکست شدهام در فکر همین 
نقشه بود که به طریقی قبل از زندانی شدن من بار 
خودش راببندد؛این راموقعی فهمیدم که دوماه‌از 
زندانی شدنم می گذشت و در حالی که متعجب بودم 
چرازنم پیگیر کارم نشده ناگهان داخل زندان با نامه 
داد گاه روبرو شدم:با درخواست طلاق مریم که ظاهراً 
قوانین را خوب می‌دانست وبا استخدام و کیلی زبده به 
راحتی مرا گوشه رینگ گیر انداخت و بالاخره طلاقش 
راگرفت: تابه حال تجر به داشته‌اید که در خواب از 
بالای یک بلندی سقوط کنید و هر چه پائین می‌روید. 
به انتها نمی‌رسید؟ تا حالا چنین خوابی دیده‌اید؟ من 
دیا همین حال را داشنم پس ازچهار سال ونیم زند گ؛ 
مشترک و در حالی که فکر می کنی همسرت عاشقانه 
دنبال کارهای توست تا ف دا کاری‌ات راجبران کند. 
یک مرتبه تور بالگد به ته چاه‌بیندازد و...! داشستم 
دیوانه می‌شدم باورم نمی‌شد که چنین رودستی از 
مریم خورده باشم! داشتم دیوانه می‌شدم و مطمتنا ا گر 
آن تلفن رابه مریم نمی‌زدم سکته می کر دم! 
خدامی‌داند با چه سختی. به کمک یکی از زندانیان 
قدیمی که «و کیل بند» ما بود.اجازه گرفتم یک تلفن 
به موبایل مریم بزنم وهمین که او گوشی رابرداشت 
گفتم:«می کشمت مریم.... مطمئن باش یک روز به اخر 
عمرم مونده باشه هم می کشمت...» هنوز حرفم تمام 
نشده‌بود که صدایی از آنسوی مسیر شنیدم «گوشیو 
بده من ببینم چی زر زر می کنه» و بعد صدایی که برایم 
آشنا بود گوشی را گرفت و فریاد زد:«سگ کی باشی؟ 
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0 جاد لی چادلین 


ماریچاپیان می گوید:انسان به راستی خلاق کسی 
است که از دوست نداشتنی‌هاء چیزی دوست داشتنی 
خلق کند یعنی بتوانداز غم و اندوه هیجان, از تاریکی. 
روشنایی, و از بدی‌هاء خوبی بسازد. 

: ما ژملال هیحان وازتار یکی‎ NC 
روشنایی و زیبایی‌ساخته‌اید؟ آیاسعی کر ده‌ایداین‎ 
طور باشید؟ نمی خواهید امتحان کنید؟ بابد جال‎ 
باشد. چه خوب است عینک بد بینی را از چشم بر داریم‎ 
و بانگاهیامیدوار به اطرف بنگریم و ببینیم در دنیای‎ 
اطراف ما چیزهای زیبا و دلنشین کم نیستند.‎ 

ایا محبت ما به اطرافیان و ابراز عشق به هر چیز و 
هر کس,ازاعضای خانواده گر فته تادوستان و آشنایان, 
شیرین‌نیست؟ حتی وقتی به گلی زیبانگاه‌می کنیم. 
حس می کنیم در آن لحظه با خود گل یکی شده‌ایم. 

چطور می‌شود که بعضی‌ها زیبایی‌های زند گی را 
نادیده‌می گیرند وطراوت وزیبایی آن‌را کمرنگ 
ا اکاھ الان مه 

آیاتا کنون‌به‌چیز هایی که‌داشته‌ايم.انديشيده‌ايم؟ 
ماموقعیت‌هایی‌داریم که شاید خیلی‌هادر حسرت 
داش کو شای ار ان رن کي رای کید 

ماباید خداراشاکر باشیم چون عاشقانه ماراخلق 
کردوبهترین نعمت‌هارادراختیار ماقرار داد وبه‌ما 
آزادی واختیار داد تا خوب باشیم ومسیری راطی کنیم 
که جز خوبی و مهربانی در آن دیده نمی‌شود. يا اینکه 
خود رادر راهی قرار دهیم که بدی‌ها جای خوبی‌ها را 
گرفته‌اند؟ ما در کدام مسیر قرار داریم؟ آیا در مقابل 
الطافی که به ما روا شده شاکر هستیم؟ 

ماباید شاکر خداباشیم چون می‌توانیم چیزهای 
زیبایی که خداوند خلق کر ده ببینیم اماهستند کسانی 
که از دیدن این زیبایی‌ها محروم هستند. 

مابایدشاکر خداباشیم چون می‌توانيم آزادفکر 
کنیم وبياندیشیم در حالی که بر خی افراد باترس 
زند کی می کنند. 

ماباید شاکر خدا باشیم چون قلبی رئوف و مهربان 


۶ تسده 


سمیه داوود بیکی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


داریم در حالی که انسان‌هایی هستند که قلبشان از 
جنس سنگ است. 

ماباید شاکر خداباشیم چون با دیدن بدی‌ها و 
غم‌ه ای دیگران غمگین وبا دیدن خوبی‌ها و شادی 
دیگران‌شادمی‌شویم.در حالی که افرادی‌هستند 
که‌دلشان باشادی دیگران شاد نمی‌شود وبدی‌ها 
ناراحتشان نمی کند. 

ماباید شاکر خدا باشیم چون از توانایی‌هایمان 
استفاده و کار و تلاش می کنیم در حالی که برخی افراد 
خود راوابسته و محتاج دیگران می کنند و توانایی خود 
را نادیده می گیر ند. 

ماباید شا کر خداباشیم چرا که‌نگاهی زیباودلنشین 
به ماداده‌در صور تی که هستند افرادی که چشمانشان 
رابه روی قشنگی‌های زند گی بسته‌اند. 

آیااین چنین هستیم ؟ کمی فکر کنیم. حتما به نتایج 

عشق حقیقی 

موسی مندلسون, پدر بزرگ آهنگس از شهیر 
المانی.انسانی زشت و عجیب الخلقه بود. قدی بسیار 
کوتاه و قوزی بد شکل بر پشت داشت. 

موسی روزی درهامبو رگ با تاجری آشناشد که 
دختری بسیار دوست داشتنی به نام فرومتژه داشت. 
موسی در کمال ناامیدی عاشق آن دختر شد ولی 
فرمتژه از ظاهر و هیکل از شکل افتاده او منز جر بود. 
زمانی که قرار شد موسی به شهر خود باز گردد. آخرین 
شجاعتش رابه کار گرفت تابه اتاق دختر بر ودواز 
آخرین فرصت برای گفت و گو با او استفاده کند. دختر 
حقیقتا از زیبایی به فر شته‌هاشباهت داشت. ولی ابد ا 
به‌اونگاه‌نکردوقلب موسی از اندوه‌به درد آمد. 
موسی‌پس از آن که سار تلاش کرد تاصحیت کد 
باشرمساری‌پرسید: آیامی‌دانید که عقد ازدواج 
انسان‌ها در اسمان بسته می‌شود؟ 

دختر در حالی که هن_وز به کف اتاق‌نگاه‌می کرد 
گفت: بله, نظر شما چیست؟ 

-من معتقدم که خداوند در لحظه تولد هر پسری 
کهمن به دنیا آمدم.عروس اینده‌ام رابه من‌نشان 
دادند ولی خداوند به من گفت: «همسر تو گوژپشت 
خواهد بود.» 

درست هم ان جاوهم ان موقع از ته دل فریاد 
برآوردم و گفتم: 

«آوه خداوندا! گوژپشت بودن برای یک زن فاجعه 
است.لطفاً آن قوز رابه من بده‌وهر چه زیبایی است. 
به او عطا کن.» 

فرومتژه سرش رابلند کرد و خیره به اونگریست 
و از تصور چنین واقعه‌ای بر خود لرزید. 

او سال‌ها همسر قدا کار موسی مندلسون بود. 


2 
اتات کی ارو ۳۵۸۲ 


آنوشااسدزاده 


۵ 


ترازو 


امیر پرندک 


افسردگی در آذربایجان شرقی روبه رشداست 

معاون بهداشت دانشگاه‌علوم پزشکی تبریز 
اعلام کرد: متاس فانه آمار ابتلا به بیماری‌های روانی 
در آذربایجان شرقی بیش از میانگین کشوری بوده 
که در این میان افسر د گی بویژه در بین زنان استان. از 
درصد شیوع بالایی برخور دار است. در بررسی‌های 
صورت گرفته فقدان تفر یح ونشاط اجتماعی بیکاری 
وعدم مدیریت اوقات فراغت اعتیاد ومشکلات 
اقتصادی ونا کامی‌های تحصیلی و شغلی به تر تیب از 
عوامل تاثیر گذار در بروز بیماریهای روانی در استان 
هستند.مقابله با استرس افزايش مهارتهای ار تباط 
فردی, مهارت نه گفتن. مهارت حل مسئله به درستی 
در جامعه تبیین نشده‌است.اگر شیوه ز ند گی اسلامی و 
تبیین رهنمودهای اسلامی‌به درستی در جامعه تبیین 
شود می‌توان بااتخاذ رفتارهای سالم. آحاد مردم در 
جامعه روان سالم داشته باشند. 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ترافیک ار وميه نفس می کشد 


ترافیک در اصلی ترین شریان ار تباطی ارومیه 
۱ سال بود پشت چراغ قرمز انتقال پاد گان لشگر 
۴بهەخارجاز شهر متوقف مانده‌بود که شاهد 
اجرای عملیات باز گشایی آن و بهبود احوال ترافیک 
شهر هستیم بعد از انعقاد تفاهمنامه بین لشکر ۶۴ 
و شهرداری ارومیه طی ۴ تیر ماه سال ۷۰مبنی بر 
دربا قیرح ے از را 
عابر پیاده در هر نقطه از خیابان ارتش وارائه مجوز با 
تخفیف ویژه برای تجاری سازی بخشی از پاد گان در 
ای اھ ری ات کو اعمال 
ا 
ایمانی فر 
دير فاقد زیبایی و شادابی است 
درحال کال مار ردن در کرد 
ولی‌هنوزهم این شهر مشکلات بسیار زیادی در 
زیرساخت‌های شهری دارد و لازم است که توسعه و 
بهبود وضعیت زیر ساخت‌های دیر شتاب بیشتری 
بگیر دبندر دیر از شهر ستان‌های استان بوشهر واقع 
در جنوب ایران وهم مرز با خلیج فارس است که به 
گفته بر خی تاریخ‌دانان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین 
بنادر ایران محسوب می‌شود. 
این شهر باوجو د قد مت زیاد خود دارای مشکلات 
بسیار زیادی در بخش‌های مختلف است که ضعف 
در وضعیت مبلمان شهری بندر دیر رامی‌توان به 
عنوان یکی از مهمترین مشکلات این شسهر عنوان 


کرد.از دیگر مشکلات دیر می‌توان به اشتغال, کتابخانه 
عمومی‌شهر نبود شادابی در مبلمان شهری: راه و 
جاده‌ها گمر ک ونبود سرمایه گذاری در شهر دیر 
اشاره کر د.دیر در گذشته در امر تجارت و رونق زبانزد 
تجار بوده‌است ونباید | کنون وضعیت درمان وبهداشت 
آن رضایت‌مندی مردم را به همراه نداشته باشد. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 

پیده روهامناسب معلولان نیست 


درحالی معابر برای معلولین وجانبازان درشهرهای 
استان چهار محال و بختیاری مناسب سازی نمی‌شود 
که هم | کنون افرادسالم هم برای تر دد در بسیاری از 
پیاده روواما کن عمومی‌این شهرها دچار مشکل هستند. 
ساختمان‌های اداری, مراکز عمومی‌و درمانی, هتل‌ها و 
...از جمله مکان‌هایی است که لازم است مناسب سازی 
SS‏ 

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای 
کشور است که دارای حدود ۰ ۲ هزار معلول است که 


یکی از معلولان چهار محال بختیاری 


خروج گاز از سد مارون موجب نگرانی 

مدیر عامل‌سازمان آب وبرق‌خوزستان گفت:علت 
پدیده خروج گاز از دریاچه سد مارون هنوز مشخص 
نس واست 9 رت آلودگی خاصی ندارد. 

علیرضارضانی‌ادر گفت و گوب اخبرنگار مهر در 
خوستان با تایید خروج گاز از دریاچه سد مارون. اظهار 
کرد:حباب‌هایی روی قسمت‌های‌انتهایی دریاچه سد 
مارون مشاهده شده است. 

وی با بیان اینکه بررسی‌ها برای تشخیص علت 
وقوع این حادثه همچنان ادامه دارد.افزود: این پدیده 
در استان جدید است‌امادر تعدادی از سدهای خارج 
از کشور روی داده که منشاهای متفاوتی داشته از جمله 
نت کاز و با اسان 

رضانیاادامه داد: احتمال دارد که این پدیده که 
بیش از یک ماه‌است رخ داده.نتیجه یک سری فعل و 
إا ا 
هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است. 
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قال الحسين 
علیهالسلام: 

ان المۇمن لاْسیء 
و لایعتذر 

سرور شهیدان 
حضرت امام حسین 
(ع) که سلام‌فراوان 
مابراوباد فر مودند: 


استاد محمد کاظم‌نیکنام 


مومن نه بد کند و نه عذر خواهد. 

انسان مومن تمام سعی و کوشش خود را به 
کار می‌بندد تا مرتکب خطا واشتباه نگر دد. یک 
ایمان آورنده راستین دست وزبان و چشم و گوش 
ودیگراندامهای خویش راتحت اختیار واراده 
خویش داشته و حتی‌المقدور از ارتکاب خطا خود 
را برحذر می‌دارد. 

طبیعی است چنین کسی کمتر دجار اشتباه 
شده و کمتر نیز مجبور به پوزش طلبی می شود. 
در واقع می‌توان گفت؛ عذرخواهی درمان اسیت 
و خطانکردن پیشگیری. مسلما پیشگیری مقدم 
بر درمان است. 
مرتکب خطایی شدیم باید بدون فوت وقت 
عذرخواهی کرده و جبران مافات کنیم ولی خوبتر 
نشویم. 

اگر کسی گرفتار گناه و معصیتی شد بهترین راه 
توبه و باز گشت به جانب حق است ولی بهتر از توبه 

دست به گناه نیالودن بهتر است تا طلب قبول 
توبه. در جای دیگر می‌فرمایند؛ بهترین عمل 
اجتناب از گناه است 

پیش مردان خدا ترک گناه 

هست نیکوتر ز پوزش خواستن 

بگذر از لغزش که باید خویش را 

در لباس راستی اراستن 

چند پوزش خواهی از عصیان خویش 

باید از بار گناهان کاستن 

در مقابل مومنین که سعی خود را در پرهیز از 
در مورد آنها گفتند؛ 

والمنافقین کل یوم یسی و یعتذر 

منافقین آدمیای دورو و دو چهره هر روز بد 
کنند و معذرت خواهند. 

این مقوله را با ی ارز شت منذ از هولۍ علی 
علیه‌السلام به پایان می‌بریم که فرمودند: 

ترک الذنب اهون من طلب التوبه 

گناه نکردن آسان‌تر از توبه نمودن است 


یک مادر خو 


۰ 


د ده صد استاد 


۰ 


وآمه 


د 


گار می ارزد 


۵ ژڈرژهررت 


گزارش خارجی 


۱۳۲ 


مترجم: مریم نیک پور 


وضعیت تحصیلات زنان در عربستان 

روز جهانی زن برای زنان عربستان سعودی 
معناندارد. امسال در روز جهانی زن در دانشگاه 
خالدشاه عر بستان سعودی پنجاه‌زن و دختر مجروح 
شدند. صدها دانشجوی موّنت عربستان سعودی 
در تظاهراتی‌اعتراضی, خواهان رفع تبعیض نژادی 
و مدیریت بهتر دانشگاه‌ها شدند. نیر وهای امنیتی 
به آنهاحمله کردند و تعدادی مجروح و تعدادی 
نیز دستگیر شدند. مسوّولان دانشگاه چیز دیگری 
می گویند: «دانشجویان به کارمندان دانشگاه حمله 
کردن د وماب رای حفظ جان آنهااز نیروهای امنیتی 
استمداد کردیم و در گیری شروع شد.» 

تحقیقات نشان داده که از سال پیش تا کنون در 
چندین دانشگاه عر بستان سعودی تظاهراتی شده 
که برگزار کنند گاتش خواهان رسید گی به حقوق 
زنان بوده‌اند. 

شاید فکر کنید وضع زنان در افغانستان‌یادر 
کشورهای دوردست و فقیر آفر یقایی از همه جابد تر 
باشد. شاید حق با شما باشد زیرادر افغانستان و 
حتی پا کستان به دخترانی که به مدرسه می‌روند. 
شلیک می کنند. تنهازنی که در افغانستان کاند ید 
ریاست جمهوری بود. رد صلاحیت شد. حال ببینیم 
در عربستان سعودی وضعیت زنان چگونه است: 

درس خواندن در نظام سعودی سه سیستم مجزا 
دارد: تحصیلات عمومی پسران. تحصیلات دختر ان 
و تحصیلات اسلامی که فقط بر ای پسران است. هیچ 
دختری حق ندارد معلم يا استاد مرد داشته باشد و 
اگر در یکی از رشته‌های تحصیلی به استاد مرد نیاز 
باشد. دخترها با سیستم دوربین مدار بسته آموزش 
می‌بینند. تأجند د هه پیش دختر آن حق نداشتند در 
سیستم آموزش حضوری شر کت کنند به عبارتی 
حق نداشتند به مدرسه بروند. در دهه‌ی ۱۹۸۰ 


سیستم آموزشی دختران‌تغییر کرد وباتشکیل 


دولت جدید عربستان و | 
تأسیس وزارت آموزش. 
دختران نیز اجازه یافتند به 
مدرسه بر وند. 

کنن دسنتان 
دخترانه‌درسال ۱۹۸۴ 
در مکه احدات شد وپس 
از آن چندین مدرسه و 
آموزشکده و9 دبیرستان 
و دانشگاه در شهرهای 
دیگر عربستان تأسیس 
شدوسازمان آموزش زنان از 
وزارت آم وزش وپرورش عربستان جدا 
شد. در عربستان سعودی, مراکز آموزشی و علمی 
و کتابخانه‌ها بر اساس جنسیت جداسازی شده‌اند. 
اماتبعی ض عليه زنان در عربستان تنه افقط به 
تحصیلات ختم نمی‌شود. 

شرایط اشتغال زنان عربستان 

دولت عربستان به هر چیزی که به فعالیت زنان 
در عرصه‌های اجتماعی مر بوط می‌شود. حساسیت 
دارد.از تحصیل علم گرفته تا اشستغال ورانند گی.در 
عربستان سعودی ظاهر | اشتغال زنان ممنوع نیست 
اماشرایطی دارد که اشتغال آنهارابسیار محدود 
می کند. قوانین اشتغال زنان در عربستان تصریح 
کرده که زنان به چند شر ط می‌توانند شاغل شوند: 
« کار زنان‌باید فقط برای کسب در آمد لازم برای 
ادامه‌ی زند گی باشد واگر زنی نتواند ثابت کند که 
برای گذران زند گی مجبوراست کار کند. وزارت 
شوّون اسلامی حق دار د جلو کار کر دن او رابگیرد. 
زنان فقط بايد در محیط زنانه کار کنند و ورود مردان 
نامحرم به محیط کار زنان ممنوع است بنابر این فقط 
حق دارند در کار گاه‌های خیاطی زنانه» پرستاری در 
بخش زنان, تدریس در مدارس دخترانه وچنین 
اماکن کار کنند. کار زنان باید باویژگی‌های‌جسمی 
وروحی آنان‌متناسب باشد بنابراین زن‌ نمی تواند 
مهندس یا قاضی شود. زن‌ها فقط با اجازه‌ی قیم خود 
حق دارند کار کنند. یعنی دختران و زنان مجرد 


بااجازه‌ی‌پدر وزنان شسوهردار بااجازه‌ی شوهر. 
به کار گرفتن زنان در بسیاری از کارهای اجرایی 
ممنوع است. به دلیل همین محدودیت‌ها بااین که 
۴درصد از زنان عربستان سعودی تحصیلات 


دانشگاهی دارند. فقط پنج درصد آنها وارد بازار کار 
شده‌اند ومیزان اشتغال زنان سعودی‌پایین ترین 
میزان اشستغال زنان در جهان است.«هیأت کبار» 
عربستان سعودی در سال ۰ فتوایی صادر کرد 
دانست.درسال ۲۰۱۱ زنان‌عر بستان در اعتراض 
به‌ممنوعیت رانند گی‌اعتراضاتی کر دند وزنی به 
نام «منال شریف» نخستین زنی بود که در ملا عام 
رانندگی کرد و دستگیر هم شد. 

«اریک گلدستن» معاون حقوق بشر در 
خاورمیانه اعلام کرد: «اين که بخواهیم در عربستان 
زنیاجازه‌داشته باشد شهر دار و مهندس معمار 
شود.فعلاً چیزی رؤیایی است زیر ازنان عربستان 
هنوز حق ندارند بدون اجازه‌ی پدر یا شوهر خود به 
سفر بروند یا شغلی عادی‌داشته باشند. آمارهای 
سال گذشته(۲۰۱۲)می گویند زنان هر روزهدف 
تبعیضات جنسیتی قرارمی گیر ند در حالی که 
به ندرت می‌بینیم قانون از آنها درب رابر خشونت‌های 
جنسیتی خانواد گی حمایت کند.» 

براثرفشارهای مراکز مدافع حقوق بشر. 
سرانجام در ماه‌مه ۲۰۱۲ دولت عربستان اعلام 


5 ك 


چا 0 ۳ 
Or Sr:‏ درهفته‌ا یک هگذشت.سازمان حقوق بشر و 
5 2 چند سازمان دیگ رکه در باره‌ی حقوق زنان فعالیت 


م یکنند.روی وضعیست زنان‌در عربستان‌سعودی‌و 
| پاکستان‌وافغانستان وآفریقای‌جنوبی‌انگش تگذاشتند 
وبیانیه‌ای به دولت‌هایاي ن کشورهاع رضه کردند ودر 
5 آن به مسائل زنان پرداختند واعلا مکردند که وضعیت 
زنان در عربستان سعودی مانند وضعیت سیاهان است 
درنظام‌تبیعض‌نژاد یآفر یقای جنوبی. همچنین‌اعلام 

کردن د که زنان د رکشور های مور د بررسی شرایط بسیار 
ناگواری‌دارند. جالب است که یکی از فعالان مسائل 
زناناعلا م کرد که «کشورهایی مانند افغانستان باید از 
وضعیت زنان در جمهمور ی اسلامی‌ایران الگو بگیرند.» 
گزارش ی که می‌خوانید. به همین موضوع پرداخته. 


5 


ص ( سر 


کرد که دختران در مدارس خصوصی اجازه دارند 
در فعالیت ورزشی محدودی شر کت کنند و مربیان 
آنها حتما باید زن باشند. 


زنی که موبایل دارد باید بمیرد! 

سازمان بررسی حقوق زنان در خاور میانه به 
اوضاع زنان پا کستانی نیز پر داخته وضمن اشاره به 
چند خبر تکاندهنده خواستار اقدامی اساسی شده. 
«خاطره چودری» نماینده‌ی زنان پا کستانی در 
«کمیسیون آسیایی حقوق بشر» گزارش داد که در 
یازدهم ژوئن امسال. یک زن جوان پا کستانی به نام 
«عریفه» به جرم داشتن تلفن همراه در یک داد گاه 
قبیلگی‌محا کمه‌وبه سنگسار محکوم شد.عمووچندنفر 
از مر دان فامیل‌این زن, اعضای‌داد گاه‌واجر | کننده‌ی 
او را در بیابانی دور دست دفن کر دند و اجازه ندادند 
فرزندش در مراسم تدفین شر کت کند. پلیس ایالت 


پنجا ب 
اطلاعات و گزارش‌های مقدماتی راثبت کرده‌ولی 
برای‌دستگیری و مجازات قاتلان عریفه هیچ اقدامی 
تکرده است. داشتن تلفن همراه برای زنان پاکستانی 
گناه بزرگی اسست که حتی از جرم تجاوز مخوف تر 
به‌نظر می رسد. بر ای مثال یک هفته پس از سنگسار 
عریفه. هشت مرد پا کستانی به خانواده‌ای حمله 
کردند وبه‌دوزن وسه‌دختر که یکی از آنهاهشت 
ساله بود. تجاوز کردند. قان_ون درباره‌ی مجازات 
آنها هنوز تصمیمی نگر فته درحالی که محا کمه و 
مجازات زنانی مانند عریفه در کمتر از یک ساعت 
انجام می‌گیرد. 

داد گاه‌های قبیله‌ای پا کستان توسط رهبران 
قبیله و ارباب‌ها اداره می‌شوند و در حواشی پنجاب 
بسیار رایجند. این داد گاه‌هاچنان قدرت وتفوذی 
دارند که دستگاه‌مستقل قضایی پا کستان تا کنون 
نتوانسته آنها راغیرقانونی اعلام کند. 

خاطره چودری به خبر دیگری نیز اشاره کرد: 
یک مرد پاکستانی به این دلیل که همسرش از او نفقه 
می‌خواست, زنش را آتش زد و قانون او را بازداشت 


گرد رده کروی ای دل که هیر وخ 
زایید.اوراواداشت اسید بخورد. مر داولی در «او کاه» 
در شرق‌پا کستان زند گی می کند و«محمد جنیف» 
نام دارد.اوبه مردم گفت:«زنم از بس وراجی کرد واز 
من پول خواست. عصبی شدم ورویش بنزین ریختم و 
آتشش زدم.بعد دلم سوخت و آمبولانس خبر کردم 
اما بین راه در گذشت.» این زن نگون‌بخت که نامش 
«شیمان بی‌بی» است. پنج فرزند داشت. 

مرد دوم «نواشیش» نام دار د ووقتی که فهمید 
زنش دختر زاییده تصمیم گرفت دخترش راسر 
راه‌بگذارن د وزنش رابا کمک ‌اعضای خانواده‌اش 
وادار به خوردن اسید کرد. این زن پس از یک روز 
د رگذشت. 

«خاطره چودری» در نشستی که پیرامون 
«حقوق زنان پا کستانی» بود و در دفتر سازمان ملل. 
بخش مسائل زنان آسیا بر گزار شد عنوان کرد: 
«زن در پا کستان بدون مرد هیچ هویتی ندارد. بدون 
اجازه‌ی شوهر نمی‌توانند 
گذرنامه بگیرند. آنها 
نیز حق ندارند 
تلفن همراه‌داشته 
باشند. و برای 


ورود به بیشتر 
اماکن عمومی باید 
یکی از محارم آنها 
همراهشان باشد. 
زنان عربستان نیز 
مانند زنان پاکستانی 
هستند. جامعه‌ی جهانی 
بای د به چنین مسائلی که ضمناً 
بسیار پیش پاافتاده‌وابتدایی است.رسید گی دو 
فوریتی کند.» 


بی‌سوادی عامل خشونت 

سازمان ملل دربررسی‌اوضاع زن ان در 
کشورهایی که حقوق زن به شدت پایمال می‌شود. 
درآخرین گزارش خود به وضعیت زنان افغان 
پرداخت و نسبت به اوضاع زنان افغانی ابر از 
نگرانی کرد.سازمان ملل,دولت ونهاد های قضایی 
افغانستان رامتهم کرد که برای اجرای قانون منع 
خشونت علیه زنان اقدامی جدی نکر ده‌اند. حتی 
بسیاری از خشونت‌هایی که هر روز عليه زنان افغان 
می‌ شود جایی به ثبت نمی‌رسد واگر هم کار چنین 
خشونت‌هایی به بررسی بکشد. فقط در داد گاه‌های 
قبیلگی مطرح می شود که هیچ استانداردی ندارند. 
«کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» اعلام 
کرده: «در تابستان امسال(۲۰۱۲)میزان خشونتی 
که به زنان افغان شده نسبت به تابستان سال پیش 
بیشتر شده. در تابستان امسال بیش از هزار و سیصد 
خشونت عليه زنان ثبت شده‌در حالی که در سه ماه 
تابستان سال پیش این میزان از ۰ ۶٩مورد‏ بیشتر 
نبود.بی‌سوادی وناآ گاهی زنان از حقوق شهر وندی 
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خود فقر و وابستگی زنان به مردان, محرومیت 
از حقوق اجتماعی وسیاسی زنان» رواج خرافات و 
قوانین وفرهنگ‌های قبیلگی سبب شده جامعه‌ی 
مردسالار بتواند بر زن افغانی تسلطی خشونت بار 
داشته باشد طوری که جنس دوم(مؤنث) حق ندارد 
درس بخوان د.حق ندارد در مجامع فرهنگی وعلمی 
نمایان شود. حق ندارد بی‌اجازه‌ی مر دی از فامیل از 


رابطه‌ی جهل و حقوق زنان 

بخش زیادی از مشکلات زنان افغان به‌ حا کمیت 
باورهایی ار تباط دارد که برای مردم به شکل عرف و 
رسم در آمده‌اند. بسیاری از مر دم به‌دلیل فرهنگی 
خرافی که از جهل سر چش مه می گیرد. تحصیل را 
برای دختران حرام می‌دانند درحالی که در اسلام 
گفته شده که تحصیل دانش برای زن و مرد مسلمان 
واجب است.رهبرآن مذهبی طالبان وبر خی از مراجع 
معتقدند منظور از علم, فقط چیزهایی است که برای 
انجام دادن عبادات روزانه لازم است و نیازی نیست 
زن‌ها بیش از واجبات مذهبی چیزی بیاموزند. چنین 
تفکری باعث شده‌بسیاری از دختران افغان از 
تحصیل محروم شوند و همین بی‌سوادی سبب شده 
زن آن از حقوق خود بی‌اطلاع بمانند. نتیجه‌ی‌همه‌ی 
اینها آسیب سنگینی است که روحیه‌ی دختران 
افغان رامتزلزل کرده به همین دلیل است که میزان 
خود کشی.فر ار از خانه.اعتیاد وافسرد گی در دختران 
معاصر افغان مدام بالا می‌رود. از پرونده‌هایی که 
به‌عنوان پیامد های نا گوار «تبعیض و خشونت عليه 
زن» ثبت شده ۶درصد مر بوط به خود کشی, ٩‏ 
درصد به خودسوزی, ۷ درصد به قتل, ۱۵ درصد 
به‌اقدام به قتل. ۱۴ درصد به تریاک خوردن, ۲۲ 
درصد به فرار از منزل و ۲۷ درصد مربوط به اعتیاد 
به مواد مخدر است. 

«ثریاصبح رنگ» مسوّول بخش «حمایت از زنان 
در کمسیون حقوق بشر» گفت:«بیش از یاز ده سال 
از سقوط طالبان می گذردامانظام جدید خشونت 
همچنان در اوج است. رایج ترین شکل خشونت. نوع 
خانواد گی آن است.زنان نتوانسته‌اند جایگاه‌واقعی 
خود را در افغانستان پیدا کنند.» 

مسوول کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان 
گفت: «قتل و تجاوز جنسی طی دو سال گذشته 
۵درصد افزایش یافته. دلب ل اصلی این افزایش 
خشونت‌ها عبار تند از: عدم تطبیق قانون, مجازات 
نشسدن مجرمان» دخالت سیاسی رسای قبایل به 
نفع مجرمان. عدم آ گاهی زنان از حقوق بشر و فقر 
و بیماری‌های روانی. | مارها تکاندهنده‌هستند و 
امسال فقط در مدت پنج ماه ۰۰ ۴مورد تجاوز ثبت 
شده که سیصد نفر از دختران و زنانی که آزار واذیت 
شده بودند؛ به قتل نیز رسیده بودند. البته این تعداد 
مواردی است که ثبت شده.» 


بقیه درصفحه ۵ ۲ 
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۰ ای ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال؛پسرم که دارای سه فرزند خردسال بود چند 
سال پیش فوت کرد. شوهرم نیز قبلاً به علت ابتلاء به 
تربیست نوه‌هایم نیاز به تعیین قیم بود.با توجه به اینکه 
عروسم به نحو خوبی بچه‌هایش را سرپرستی و مراقبت 
می کر د و خودم نیز سالخورده و ناتوان بودم با قیمومیت 
عروسم در خصوص بچه‌ها موافقت کردم. همچنین 
کلیه سهم‌الار ثم از اموال فرزندم از جمله سهمم از خانه 
اوراهم به بچه‌هایش بخشیدم. 
اینک بعد از چند سال که ازاين موضوع گذشته است 
عروسم قصد دارد خان ه رافروخته و در جای دیگری 
خانه بخرد. می گوید خانه فعلی در محله خوبی نیست و 
چون بچه‌ها در حال رشد و بزر گ شدن هستند اقامت 
در آن محل ممکن است سبب بد آموزی و خراب شدن 
اخلاق وروحیه آنها گر دد.از وقتی صحبت فر وختن خانه 
را کرده به شدت نگران شده‌ام. 
آن خانه حق مسلم نوه‌هایم بوده و اصلاً دوست ندارم با 
فروش آن دغد غه‌هایم در خصوص سرنوشت وآ بنده 
بچه‌هاافزایش یابد .در واقع اصلاً به‌اين کار راضی 
نیستم ومی خواهم آزهر طریقی که بتوانم جلوی آن 
اموال متعلق به اطفال صغیر را دارد؟ آیا می‌شود قیم را 
بر ناریا عون کرو 

فاطمه علی پو -تهران 
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زند کی ز تاسود 

زهراعسگری 

۱. خرناس کشیدن و خواب آلودگی: 
اگرفردی‌هستید که‌به خر ویف‌عادت‌دار ید بامر اجعه 
به پزشک مر بوط واستفاده‌از داروی مخصوص درمان 
این‌عادت. آن‌رامداوا کنید چراکه اگر این سالک در 
شماباقی بماند برای داشتن رابطه پر شور باهمسرتان 
تاثیر منفی می گذارد همچنین سعی کنید برنامه خود 
راطوری در زند گی تنظیم کنید که بتوانید ساعتی قبل 
از استراحت سرحال و با نشاط تر باشید. 
۲.ورزش: 
به طور مداوم وزیاد ورزش کنید چرا که این امر مهم 
موجب افزایش سطح تستستر ون خون شده ومیل 


۲۰ 


ضرورت رعایت منافع و مصالح محجور 
واقعیت که اکثریت قریب به یقین مادران در مورد 
فر زندان خود حاضر به‌هر گونه فدا کاری‌هستند نگرانی 
شمانباید شدید باشد. عموم‌مادران‌هر آنچه را که 
دارن‌دبرای‌بچه‌های خود می خواهند و متعلق به انها 
می‌دانند و سراغ ندارم مادری را که در حق بچه‌اش 
خیانت کند و یا آ گاهانه وی را تحت ستم قرار دهد. در 
هر حال قوانین جاری کشور از اطفال صغیر آن مرحوم 
حمایت می کند و تعیین قیم برای اشخاص محجور و 
از جمله اطفال برای حفظ کلیه حقوق مالی و غیر مالی 
آنهاست.علاوه بر اینکه از دید گاه‌قان ون همه امور 
مربوط به زند گی اطفال وبه ویژه تربیت اخلاقی آنها 
بايد به نحوپس‌ندیده و مناسب صورت پذیرد. برای 
تضمین همین موضوع بوده که در قانون مدنی و قانون 
امور حسبی مقررات دقیقی بر ای قیمومیت تدوین شده 
و نظارت مستمر بر اعمال قیم بر عهده‌مراجع قضایی 
گذاشته شده‌است.نظارتی که سبب کنترل اعمال قیم 
بوده‌واحتمال تضییع حقوق محجور را تاحدود زیادی 
کاهش می‌دهد.طبق اصول حقوقی ومفاد قانونی ضابطه 
اصلی و کلی در مورد صحت اعمال قیم. رعایت صر فه و 
صلاح محجور است. اعمال قیم در صورتی که به صرفه 
وصلاح محجور باشد صحیح و مقبول بوده و در غیر این 
صورت نامقبول و محکوم به بطلان است. 

اينک در جواب دو سوال مطروحه شما معروض 
می‌دارم که: 

اول:قیم حق فروختن اموال محجور را دارد. چون به 
موجب مواد متعدد از قانون امور حسبی و از جمله مواد 
۹الی ۸۱قانون مزبور این حق برای قیم پیش بینی 
شده که اموال منقول یاضایع شدنی محجور رابا رعایت 
مصلحت اوبه فر وش رساند.امابه موجب‌ماده ۸۳۲ 
همان قانون حق فروش مال غیر منقول از جمله خانه و 
زمین راندارد. مگر بارعایت غبطه محجور و تصویب 
دادستان. با توجه به این مقر ره قانونی مشخص است که 
فروش خانه محجور توسط قیم یک استثناء محسوب 
شده‌واصولاً قیم حق فروش خانه راندارد.مگر بارعایت 


جنسی را تقویت می کند. 

۳ کنترل شهوت: 

میزان شهوت در افراد مختلف متفاوت و 
انکارناپذیراست اما برای داشتن رابطه‌ای پایدار و 
مقاوم باید میزان آن به خوبی کنترل شود. 

۴ پوشیدن لباس‌هایی با جنس لطیف در منزل: 
برای خانم‌هالباس‌هایی با جنس لطیف و راحت مثل 
ساتن یاابریشم وبرای آقایان بهتر است شلوارهایی 
مثل پیزامه خریداری شود. داشتن احساس آرامش 
از لباس وشنیدن کلام محبت آمیز بین همسران.در 
۵. پزشک خانواد گی : 

هر زمان در روابط خود بامشکلی روبر وشد ید می توانید 
با پزشک خانواد گی خود در میان بگذارید چرا که او به 
مرور زمان» باجسم و روحیات شما آشنایی پیدا کرده 
وبه راحتی می‌تواند بابهترین روش‌ها شما و همسرتان 


سه هھ 
اطلاعات یی ارو ۳۵۸۲ 


عروس شمابرای فروش خانه هم باید صرفه و صلاح 
بچه‌هادراین خصوص راثابت نماید وهم اجازه‌دادستان 
رابه‌دست آورد. البته در تهران و برخی شسهرهای 
بزرگ‌اختیارات دادستان در خصوص محجور ین به 
اداره‌سرپرستی داد گستری تفویض گر دیده و این اداره 
نظارت دارد. بنابراین عروس شما برای فر وش خانه 
ناگزیر است برای مقامات اداره‌مزبور صر فه و صلاح 
بچه‌هادر تعوی ض خانه راثابت نموده‌و در صورت 
موفقیت در این خصوص اجازه فروش خانه را تحصیل 
نماید.شما هم می‌توانید به عن وان مادر بز رگ بچه‌ها 
مراتب نگرانی خود از فروش منزل رابه اداره‌سرپرستی 
اعلام نموده و چنانچه این عمل را خلاف مصلحت بچه‌ها 
می‌دانید دلایل خود را کتباً مفصلاً برای مقام قضایی 
مربوطه تشریح کنید. 

ثانیاً:بله. قیم قابل عزل است. بعد از عزل قیم دیگری 
تعیین خواهد شد. در ماده ۲۴۸ ۱ قانون مدنی موارد 
عزل قیم به شرح ذیل تعیین گردیده است. 
۱-اگرمعلوم شود که قیم فاقد صفت امانت‌بوده 
ویتااین ضفت راو لب شود: اس رک م کی 
جنای.ت وی امر تکب یکی از جنحه‌های ذیل شد هوبه 
موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت. خیانت در 
امانت. کلاهبرداری,اختلاس,هتک ناموس,منافیات 
عفت. جنحه نسبت به اطفال, ورشکستگی به تقصیر یا 
تقلب.۳-اگر قیم به علتی غی ر از علل فوق محکوم به 
حبس شود و بدین جهت نتوان د امور مالی مولی عليه 
رااداره کند. ۴ -اگر قیم ورشکسته اعلان شود. ۵ -اگر 
عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهام وال مولی علیه 
معلوم شود. ۶- در مورد مواد ۰۱۲۴۳۰۱۲۳۹ ۱۲۴۴ با 
تقاضای مدعی العموم بند ۶مادهفوق الذ کر در زمانی 
مصداق پیدامی کند که قیم عمد آ مالی را که متعلق به 
محجور است جز ء صورت دارایی او ذ کر نکند یا حساب 
تصدی خود راظر ف مهلت قانونی به دادستان یانماینده 
او ندهد یا تضمیناتی را که از او خواسته شده به محکمه 


رادرمان کند. 

۶ استفاده از داروهای مناسب: 

پروزاکو 025 آممکن است خلق وخوی شمارابهتر 
کند امامی توانند به راحتی‌ میل جنسی شمارا از بین 
ببرند همچنین برخی آرامبخش‌هایی که ممکن است 
پزشک تجویز کند مثل 21111211261610و حتی داروی 
ضدیبوست نیز می‌تواند تمایل جنسی را در شما نابود 
که یال با مرا جفه با یک برض ک تخس 
می‌توانید جایگزینی برای داروهای نام برده‌استفاده 
کنید که هیچ گونه ضرری برای جسم و روح شما 
نداشته باشد. 

۷.اهمیت قائل شدن برای خود و شریک زند گی: 
شاید این جمله را بارها شنیده باشید اما همیشه ارزش 
تکرار دارد «نسبت به خود و همسرتان مهر بان و 
صبور باشید» چرا که لذت زند گی در داشتن رابطه‌ای 


متعادل. همیشگی و مستحکم است. 


راهن درد اتر دی زق 


در فصل پاییز برای شماهم پیش آمده که روحیه 
ناامیدی پیدا کنید و احساس کنید که از زند گی به حد 
کافی لذت نمی‌برید؟ بیشتر روانشناسان علت اصلی 
این نوع افسر د گی رابه نرسیدن نور کافی به بدن نسبت 
می‌دهند. روزها کم کم کوتاه و کوتاه‌تر می‌شوند و زاویه 
ی تابش خورشید به سمت زمین آنچنان کم می‌شود 
که در طول روزهای آفتابی هم دیگر از نور خیره کننده 
تابستان خبری نخواهد بود.البته در اين بین حدود ۴تا 
۵ درصد از کل مردم در هر جمعیتی دچار بیماریهای 
خلقی جدی می‌شوند که برای رفع مشکلاتشان حتما 
ا ا ا ی مان ہک موم 
ندارد زیاد نگران کننده‌نیست و در بیشتر افراد اتفاقا 
الا د الا اا ا 
نگرانی و ناراحتی و 
اضطراب راهم گرفت. 


تغییرات در بدن 
محققان معتقدند که در 
روزهای بلند تابستان 
که نور خورشید بسیار 
زیاد و همه جانبه است. 
بدن ما به این نور عادت 
می کند و یک سری 
تطابق فیزیولوژیکی 
در آن رخ می‌دهد. 
بهاین شکل که نور 
زیاد مقدار هورمون 
ملاتونین را کاهش 
می‌دهد. همین کاهش 
باعث می‌شود تغییراتی 
در سطح سایر هورمونها ایجاد شود. همچنین نور از 
طریق هیپوتالاموس که یکی از غدد مغز است و در 
تنظیم چرخه فعالیت و استراحت نقش دارد. موجب 
فرمان‌هایی برای ترشح میانجی‌های عصبی وتاثیرات 
خاصی برتغییرات فیزیولوژیکی بدن می‌شود.بدن 
مایک ساعت درونی دارد که بر مبنای طول روز و 
شب تنظیم می‌شود. کوتاه و بلند شدن روزها همراه 
باتغییرات میزان نور تغییرات هورمونی خاص و 
تغییراتی رابر این ساعت درونی در بدن ما ایجاد 
می کند. 
به طبیعت پناه ببرید 

برای اینکه میزان این نوع افسردگی را در وجودمان 
کمتر کنیم. می‌توانیم تحر ک و فعالیت‌های فیزیکی 
در فصل پاییز رابیشتر کنیم. ورزشهای ملایمی مثل 
پیاده روی به خصوص در طبیعت که می‌تواند هم نور 


مورد نیاز بدن رادر روزهای کوتاه و کم نور تأمین کند 
بسیار موثر است هم اینکه با دیدن طبیعت رنگ به 
رنگ می تواند اثرات ثابت شده‌ی رنگهارابر کاهش 
افسردگی نشان دهد. همچنین تمرینات ورزشی 
کششی و تنفسی مثل یوگا که می‌تواند میزان اکسیژن 
رادر ریه‌ها بیشتر کرده و خون رسانی رادر بدن بهبود 
ببخشد هم» می‌تواند موثر باشد. 

تاثیر بر تغذیه 
برخی محققان معتقدند بروز چنین حالت‌هایی حتی 
ممکن است روی غذا خوردن افراد هم تاثیر بگذارد و 
مانند قنده افزایش یابد؛البته شاید جالب به نظر 
کی فا 
برخی دیگر از محققان 
معتقدند غذاهای حاوی 
نشاسته مثل سیب زمینی و 
انواع غذاهایی که از آن تهیه 
می‌شود مثل انواع چیپس 
هم می‌توان‌د در کاهمش 
اثرات افسرد گی موثر باشد. 
امابه هر حال نکته مهم 
اا که اکر به ل 
بدن و سلامتی خود اهمیت 
می‌دهید در این دوران. 
نباید در مصرف مواد غذایی 
افراط کنید و همیشه اصل 
زار ال کاک وی 
| دیگر از محققان اثرات مواد 
غذایی را بر میزان این نوع 
افسردگی کاملاناچیز بر آورد می کنند و در عوض 
محل زند گی را بسیار موثر می‌دانند. آنها معتقدند 
زندگی در مناطق معتدل و سرد سیر این نوع 
افسردگی را بیشتر می کند. 
تغییر ذهنی 
گاه پیش می آید که در چنین روزهایی افراد به صورت 
نا خود آگاه بر شکست‌ها و نا کامی‌هایی که در زندگی 
کسب کرده‌اند تمر کز می کنند. افراد در مورد خود 
دچار باورهای غلط می‌شوند و خود را بد شانس یا 
شکست خورده می‌دانند. چنین افر ادی اگر از منشاء 
اصلی حالتهای روحی خود که همان تغییرات فصلی 
است آ گاه باشند می‌توانند با تمر کز بر روی موفقیت‌ها 
وداشته هایشان روزهای پاییزی خود را زیباتر کنند. 
می‌توان با تمرین‌های مناسب. افراد را قانع کرد تادر 
روند ذهنی خود تغییر ایجاد کنند. 
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اثرات رنگها 

تحقیقات اخیر نشان داده‌استفاده‌از رنگ‌های زرد 
و نارنجی, نور زیاد خورشید و حتی نور مصنوعی به 
مدت چند ساعت در روز می تواند اثراتی مشابه اثرات 
داروها در درمان افسرد گی داشته باشد. تاثیراتی که 
رنگهابر روح و روان ما می‌گذارند سالهاست که 
یکی از تحقیقات مورد علاقه دانشمندان است. حتما 
شنیده اید که رنگ‌های سبز روشن که در بیمارستان 
ا ل کان فده 
می‌شود. باعث آرامش و تمر کز می‌شود. همچنین نور 
ن تاثیر زیادی برای کاهش استرس دارد. 


پیشنهادهایی برای بهبود 
در کل توصیه روانشناسان به افراد در معرض 
اف ردک این است که زند کی را اسان بگیر د در 
روزهای کوتاه سال اگر می‌توانید به قسمت‌های 
جنوبی کشور مسافرت کنید و از نور آفتاب لذت 
ببرید.با تغییرات هر روزه‌در دمای هوالباسهای 
گرمتری استفاده کنید سرمامی‌تواند نه تنها میزان 
افسردگی را افزايش بدهد بلکه بیماریهایی مثل 
سرماخوردگی در هنگام تغییرات فصلی گریز نا پذیر 
ات در روزهای کوتاه سال سعی کنید زمانهایی 
برای انجام کار به بیرون از خانه بر وید که از روشنایی 
روز بهره ببرید و ساعات استراحت خود رابا تاریکی 


هوا تطبیق بدهید. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱١‏ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت!! الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


مه 


" هیچگاه ایید 


کسی را 


ذاایید نکن شا 


سادد امید تنھاد ار ای او 


۰ 


داش 


ار دنو کت 


سلسله گزارش‌های‌زندان 


اين هفته: ندامتگاه اوین 


پاییز کم کم از لابه‌لای شاخ و بر گ درختان خود 
رانشان می دهد. امروز وقتی از سربالایی تند حیاط 
ندامتگاه‌به سمت دفتر حفاظت می‌رفتم. نه تنها 
برگهای رنگارنگ که خنکای دلچسب نسیم پاییزی 
1 هم خبر ازرسیدن فصل عشاق می داد اما...امادرفضای 
[| گرفته زندان,زیبایی پاییز هم به شکل آزاردهنده‌ای 
غم‌انگیز است. 

به دفتر حفاظت که رسیدم. کمی طول کشید تا 
کارهایاداری‌انجام شود. بعد از انجام‌هماهنگی‌های 
لازم.به سمت آندرز گاه‌بالا حر کت کردم.حد ود پانزده 
دقيقه بعد به اندرز گاه‌ر سید م. سالن اندرز گاه برخلاف 
روزه ای‌قبل, شلوغ و پررفت ومد بود. حدس زدم 
که باید روز ملاقات باشد. معمولا روزهای ملاقات 


. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


زندانیان پر جنب و جوش تر از همیشه هستند. شادی 
انها که ملاقاتی دارند رادر صور تشان می شود دید و 
آنها که ملاقاتی ندارند.غمگین و گاه‌عصبی در راهرو 
زندان پر سه می زنند. بعضی هم در گوشه خلوتی زانوی 
غم بغل گرفته و سر در گریبان شاید در خلوت خود با 
عزیزانشان درد دل می کنند. اتاق مدد کاری رابرای 
مصاحبه آن روز مادر نظر گرفته بودند. وسایلم راروی 
میز چیدم و منتظر اولین مددجو شدم. صدای کشیده 
شدن‌دمپایی روی‌موزاییک‌های کهنه‌ورنگ ورورفته 
راهر و زندان خبر از |مدن‌اولین مددجومی‌داد. تقه‌ای 
به در خورد و قامت مردی بلند بالاو چهارشانه در قاب 
در جا گرفت. از موهای جو گندمی و خطوط چهره مرد 
می‌شد فهمید. حد ودا پنجاه سال دارد. 
سبزه‌رو بود و خندان. از همان طرز 
برخورداولیه اش کاملا مشخص بود 
که تحصیلات دانشگاهی دارد. 
اورادعوت به نشستن کردم 
و بعد پرسیدم: 

_ملاقاتی که نداشتید؟ 

مرد خنده‌ای کرد و 
گفت: نه... هفته قبل آمده 
بودند. این هفته دیگر نمی آیند. 

برایش توضیح دادم که به چه منظوری 
آمده با دقت به حرفهایم گوش داد و گفت: 


-مجله‌تان رازیاد دیده‌ام. چه بیرون زندان. 
جه‌داخل زندان.اما خبابیرون زندان وقت 
مطالعه نداشتم.داخل زندان هم شرایط روحی‌ام 
اصلاً خوب نیست و راستش حوصله ندارم! 

پرسیدم: ‏ ۱ 
احتمالا تازه به زندان آمده‌اید که حال و 
حوصله خواندن مجله ندارید! 
غم برای لحظ‌های‌چهر مرد رادرب ر گرفت وبا 
تغییر صدایی که کاملاً آشکار بود گفت: 
-نه!زندان حتی برای آنها که دههاسال‌است 
دارند حبس می کشند عادی نمی‌شود. فضای زندان 
طوری است که هیچ وقت و در هیچ شرایطی آدم 


۲ یادش نمی رود که زندان است و تحمل حبس 


می‌کند. خصوصاً گر شرایط زند گی آدم در بیرون 
شرایط خوبی بوده که به مراتب گذشت زمان و 
تحمل وضعیت زندان برایش سخت‌تر می‌شود. 

احساس کردم مرد سردرد دلش باز شده 


یب واگر سکوت کنم فقط می خواهد درد دل کند. 
ی بنابراین ناچارشدم کلام ش راقطع کنم و 


_بهتر نیست از ابتداشروع کنیم.از خودتان 
بگویید وخانواده‌تان واینکه چطور شد مر تکب 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر»قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


جرم شده و محکوم به تحمل حبس شدید؟ 

مرد آه‌عمیقی کشید و گفت: 

-من از وقتی به زندان آمده‌ام به این مساله ایمان 
اورده‌ام که هیچ کس از عاقبت خودش که هیچ از 
فردایش هم خبر ندارد. معلوم نیست فردا ان که 
بالانشسته همان بالا باشد و یا آن که پایین است به 
کجابرسد. 

من ٩‏ ۴سال قبل در یک خانواده پرجمعیت به دنیا 
آمدم. اصالتمان به یکی از شسهرهای بز رگ می‌رسد. 
البته اجازه بد هید اسم شهر رانبرم چون مطمئن هستم 
اگر اسم شهر را بگویم خیلی‌ها شاید ما را بشناسند! 

من تهران به دنیا آمدم اماچند سالی درهمان 
شهر پدری‌ام زندگی کردیم. من یک برادر وهفت 
خواهر دارم و خودم فرزند چهارم هستم. خانواده 
خوبی داشتم ودارم. بااینکه ٩بچه‏ بودیم اما احترام و 
ادب اولین ومهمترین مساله زند گی‌مان‌بود. در خانه 
ماهیچ کس اجازه نداشت با کوچکتر از خودش حتی با 
صدای بلند صحبت کند و یا به خواهر وبرادر کوچکتر 
خود بی‌احترامی کند. 

پدرم به این مساله خیلی حساس بود. شاید به 
خاطر حساسیت پد رم بود که همه ما یک جورایی در 
فامیل زبانزد بودیم. پدرم بازاری اصیل بود. یعنی نه 
فقط خودش که پدرش هم بازاری بود. گویاجدش هم 
کارهای بازر گانی انجام می‌داد. 

به‌هر حال ماشغلمان راازپدر وپدربز رگ وجدمان 
ارث بر دیم. من‌یازده-دوازده‌سالم بود که از شهر ستان 
به تهران امدم. شرایط شغلی پدرم فرق کرده بود. 
زمانی که تهران‌بودیم کمی‌اوضاع مالی اش به هم 
ریخت و ترجیح داد برای مد تی به شهر ستان برود. 
چند سالی که شهر ستان بودیم وضعیت مالی اش بهتر 
شد و دوباره تصمیم گرفت به تهران بر گردد. 

حوالی بازار در یک محله قدیمی و اصیل و سنتی 
خانه‌ای‌خرید وساکن شدیم.من دوران راهنمایی و 
دبیرستانم را در همان محله قدیمی گذراندم. 

دیپلم که گرفتم بلافاصله دانشگاه قبول شدم.در 
مقطع کارشناسی از خوش‌شانسی در همان شهرستان 
پدری‌خودمان.چون دانشگاه‌قبول شدم معافیت 
تحصیلی گرفتم و سربازی نرفتم. اما چون دوران 
تحصیلیام مصادف با دوران جنگ بود دلم طاقت 
نیاورد وهم درس می‌خواندم وهم کار می کر دم وهم 
به عنوان نیر وی بسیجی رفتم جبهه. کم سن وسال بود م 
و آن‌سالهاهم اوج دوران جنگ بود نه تنهامن که خیلی 
از هم دوره‌ای‌هایم هم مثل من درس می خواندند. یعنی 
یک ترم دانشگاه بودیم و یک ترم جبهه. 

هنوز درسم نصفه و نیمه بود که خانواده‌ام تصمیم 
گر فتند من ازدواج کنم.خودشان رفتند خواستگاری. 


البته عروسم رامی‌شناختم. از دخترهای محل‌مان بود. 
مثل خانواده خودم از یک خان_واده اصیل و مذهبی و 
سنتی. به هر حال ازدواج‌ه ای دوران جنگ را که به 
یاد دارید. 

خیلی ساده و کم خرج... شاید مر اسم عقد و عروسی 
ماشش ماه طول نکشید. خوب یام هست من بیست و 
دوسهسال‌داشتم وعروس هم هجده_نوزده‌سال. 
مراسم در خانه پدری‌ام بر گزار شد. آن روزهاخبری 
از تشریفات آمروز نبود.همه چیز مثل آدمهای همان 
روزها ساده بود و بی‌پیرایه. 

یک سال و چند ماه بعد از ازدواجم بود که بچه اولم 
به‌دنیا | مد بچه دوم وسوم‌هم به فاصله دو-سه‌سال 
بعد. خلاصه اوضاعی داشتم. هم کار می کردم هم 
درس می خواندم»هم جبهه می رفتم و هم ز ند گی‌ام را 
اداره می کر دم. شاید قدرت الهی بود که می توانستم از 
پس‌همه‌اينها بربياييم.درسم کمی بیشتر از حد معمول 
طول کشید. ما بالاخره تمام شد. جنگ هم نهایتا به 
پایان رسید و من ماندم و یک زندگی که حالاسه بچه 
قد ونیم قد در ان حضور داشتند. 

همسرم‌دراین سالها خیلی زحمت کشید. شاید 
اگر نبودیشتکاروفدا کاری واز خود گذشتگی‌اومن 
نمی‌توانستم این سالهای سخت را پشت سر بگذارم. 

به هر حال از همان سالها من کار تجارت وباز رگانی 
راهم شروع کردم یعنی هم زمان.هم درس خواندم.هم 
وارد ب ازار آهن شدم.از بچگی به این شاخه از کار 
در بازار علاقه داشتم. آهن فروشها به نظرم آدمهای 
جالبی بودند. مثل خود آهن محکم و سر سخت. 

همان سالها که سخت کار می کردم ودرس می 
خواندم و می‌جنگیدم بدون اینکه متوجه شوم داشتم 
در بازار مطرح می‌شدم. 

اگر چه در ابتدابه عنوان یک آهن فروش مشغول 
کار شدم اما در طول این سالها توانستم خودم را اثبات 
کنم و بعد هم شر کتی را ثبت کنم و در بازار آهن برای 
خودم صاحب نام و اوازه‌ای شوم. نام و اوازه‌ای که بعد 
از فرو کش کر دن‌هیجان ات جنگ و درس وزند گی. 
خودش را نشان داد. 

با کار خانه‌های‌معر وف صاحب‌نامی‌وارد مر اودات 
باز رگانی شدم. کار خانه‌های بز رگ که فقط اسم و 
عنوانشان برای تجارت و داد و ستد نوعی اعتبار به 


حساب می آمد. مدتی بعد حتی با کار خانه‌هایی مثل 
فولاد مبار که هم کار تجاری راشروع کردیم. 

شرایط کار واقعاً عالی بود. اصلا انگار همه چیز سر 
جای خودش بود. گاهی دچار نوسانات می‌شدیم اما 


دریرانتز: 


شاید بز ر گترین مشکل این مرد هم ان‌طور که 
خودش اشاره کرد. این بود که با نادیده گرفتن مسایل 
حقوقی و حساسیت و پیچید گی این مسایل.برای خودش 
مشکل حقوقی و قضابی درست کرد. کسی که شر کت 
بزر گی رااداره می کند. نمی تواند تااین اندازه نسبت به 


این موج‌های‌نوسانی آنق در نبود که کارمان رادچار 
اختلال کند. کم کم کار رابه بازارهای خارجی هم 
کشاندم. توانستم با کشورهای همسایه ار تباط برقرار 
کر ده ونوعی صادرات و واردات رابین کشور خودمان 
و کشورهای همسایه برقرار کنم. 

همه چیز خیلی خوب و عالی پیش می‌رفت. آنقدر 
خوب که فرصتی برای سر خاراندن نداشتیم. نه تنها 
خودم که جمعی که در شر کتم کار می کر دند به شرایط 
مطلوبی از نظر مالی و رفاهی رسیده بودند. همه راضی 
بودند. خوب کار می کر دند و جون بازده‌مالی شر کت 
خیلی خوب بود حقوق خوبی هم دریافت می کردند. 
کم کم وبه تدریج توانستیم کار راتوسعه دهیم.افزایش 
سرمایه همراه با توسعه کار اعتماد به نفس بالایی به 
من‌داده‌بود. خودم را آدم موفقی می‌دیدم. آدمی 
که نه به پشتوانه پول وسرمایه پدرش,بلکه با تلاش 
خودش توانسته بود به شرایط مطلوبی از لحاظ کاری 
و مالی برسد. البته ناگفته نماند آوازه خوب پدرم در 
کار بازاروموفقیت‌اودر زمینه تجارت بز رگترین 
پشتوانه من بود. 

امادر کار تجارت و بازار همین غرور واحساس 
خود بز رگ‌بینی و برتری نسبت به بقیه بزرگترین 
آقت است. وقتی مغرور شدی در واقع پله‌های سقوط 
خودت رایکی یکی آماده می کنی.البته هل نهایی را 
دیگران می‌دهند واگر آدم زرنگ وعاقلی باشد متوجه 
می‌ شود که افتادن و سقوطش از کجا شروع شده و اگر 
هم خواب باشد یا خودش رابه خواب زده باشد تصور 
می کند آنها که او راهل دادند باعث افتادنش شدند. 

من آن روزها تصور می کردم چون آدم موفقی 
هستم حواسم به همه چیز هست و هیچ وقت مشکلی 
برایم پیش نخواهد امد. 

همین حس حواس جمعی باعث شد تاچشمانم 
بسته شود. شما خودتان قضاوت کنید شر کت به آن 
بزرگی که کارهای بزر گی انجام می داد وبا کارخانجات 
بز رگ وارد معاملات سنگین می‌شد. و کیل نداشت. 
حقیقت رابخواهید اصلا هیچ وقت به این موضوع حتی 
فک رهم نکرده‌بودم!اصلانیاز به حضور یک وکیل 
برای شر کت رانادیده گرفته بودم. خودم هم که حقوق 
نخوانده بودم تااز مسایل حقوقی باخبر باشم. 

معمولا جلساتی می گذاشتیم ودر آن با نمایندگان 
کارخانه هاصحبت می کردیم ووقتی به توافق 
می‌رسیدیم, طبق توافقات, قر ار داد می‌بستیم وبعد 
هم کارهایمان راانجام می‌دادیم. معمولا هم مشکلی 
پیش نمی آمد. تااینکه دریک بر هه زمانی به‌دلیل 


مسایل حقوقی سهل‌انگار باشد. مگر آنکه سوددهی و 
بازده مالی شر کت چنان او رااغوا کرده‌باشد که چشم 
خود رابه روی این مسأله ببندد و آنگاه وقتی به خود 
می آید که این چنین دچار مشکل و معضل شود. 
الان‌شایدبرای گفتن این حرفها کمی دیر شده 


میم ۱ 
۸ الاعات ی 


مشکلاتی که در عر صه سیاسی و اقتصادی پیش آمد؛ 
بازار آهن‌دچار نوسانات شدیدی شد و کلاً شراط بازار 
خراب شد. اصلا وضع آهن در کشور به هم ریخت. نه 
فقط من که خیلی از | هن‌فر وش ان دچار مشکل شدند. 
شر کت‌های بز ر گ و قدر. شر کت‌های کوچکتر رازیر 
پاله کردند. 

انتظار داشتیم با گذشت زمان وضع بهتر شود اما 
هر روز که می گذشت شرایط بدتر شد. البته در همان 
شرایط بد هم خیلی از شر کت‌هادوام آوردند. آنها ز4 
که عاقلانه‌تر کار کرده‌بودند. آنها که‌مراقب‌بودند ك 
پایشان را کجامی گذارند.اماشرکت‌هایی مثل ما 1 
دقیقأً مثل من که نادانسته‌وارد تجارت‌های بزرگ 7۶ 
شده بودند زمین خوردند. زمین خوردنی که بعضی‌ها 3 
حتی نتوانستند دیگر بلند شوند. یکی از آنهامن بودم. ر 
درست درهمان زمان که‌بازاردجار آن‌نوسانات ۸0 
شدید شده‌بود. من قراردادهای کلانی بسته بودم ۱ 
وچون نتوانستم به تعهداتم در قراردادعمل کنم. ور, 
طرف‌های قرارداد رفتند از من شکایت کردند. البته ih‏ 
حق با آنها بود. چون من مفاد قرارداد را کامل نخوانده 
بودم,درقرارداد آمده‌بود که‌اگر من نتوانم به موقع 
به‌تعهداتم عمل کنم باید پول ضرر وزیان حاصله 
راپرداخت کنم واگر تاموعد مقرر پول را پرداخت 
نکنم هر روز بیست درصد سود به آن ضرر و زیان هم 
اضافه می‌شود. 

خلاصه چشم باز کردم دیدم در حال غرق شدن 
هستم. هر چه بیشتر دست و پازدم بیشتر غرق شدم. 
خیلی تلاش کردم تا پول طرف‌های قرارداد را بدهم 
شاید کار به زندان‌نرسد.امانشد.یک روز دیدماگر 
تمام زند گی‌ام راهم بفروشم نمی‌توانم از پس آن همه 
بدهی بربيايم.البته طرف‌های قرار داد هم راه نیام ند. 
اگر کمی کوتاه‌می آمدند شایدمی‌توانستم‌در چندین 
مر حله پول‌یا آهن آنهارابدهم.اما آنهاراهنیامدندو 
این راه نیامدن آنهاء باعث شد که یک روز بعد از تحمل 
سختی‌ها و مشکلات فراوان خودم بروم و تسلیم شوم. 
الان چند سال است زندانم. حقیقت را بخواهید از ان 
همه استرس راحت شدم.اما... روزهای زندان خیلی 
سخت و تلخ و کند می‌گذرد. 

ماندن من دراینجابرای طلبکار ها پول نمی‌شود 
اماشاید گذشت زمان باعث شود آنها به این نتیجه 
برسند. که اگر پولشان را کم کم بگیرند. بهتر از آن 
است که من در زندان باشم و آنها هم دست شان از همه 
چیز کوتاه باشد. اما همین مساله چقدر طول بکشد و تا 


س. از انحام ندادن در ست آر مان های خو دش بت س 


9حکي از دږ ر کت 


باشد.امابالاخره حکم حبس او چه کوتاه و چه طولانی 
مدت تمام خواهد شد واو فرصت د وباره‌ای برای شر وع 
دارد. حتمًاین تجربه گرانبهاء باعث می‌شود که او پس 
از این بیشتر به این مسایل اهمیت بد هد واز کنارمسایل 
حقوقی به ساد گی نگذرد.) 


۳۳ 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


فقط می‌توانست کار خداباشد... از عهده بشر 
برنمی آمد...مثل یک معجزه‌بود. شاید خود معجزه!! 
خاله پری رفت مشهد و یک ماه ماند و شب و روز نماز 
خواند و دعا کرد.وقتی بر گشت آنقدرلاغر شده‌بود که 
باورمان نمی‌شد. چشم‌هايش گود رفته و انگار ده سال 
پیرتر شده بود. بهش گفتم: خاله با خودت چه کردی؟ 
گفت: قلبم رااز هر چه کینه و حسد وغرور خالی کردم. 
از حالا دیگر هر اتفاقی هم بیفتد من راضی هستم... تمام 
این یک ماه‌دستم به دعا بود و فقط می گفتم, خدایا به 
توپناه‌می‌آورم... 

حال سیر وس روز به روزبد ترمی‌شد.سرطان 
داشت مثل خوره‌همه تنش رامی گرفت. جوان ۲۵ 
ساله‌انگار داشت لحظه به لحظه فر و می‌رفت و تکیده 
می‌شد و بی‌رمق... شوهر خاله‌ام روزی نبود که پرونده 
به دست به این مطب و آن مطب نرود... همه نگران 
بودیم. دلشوره امانمان را بریده بود. د کترها می گفتند 
سرطان آنقدر پیشر فت کر ده که کاری از مابرنمی آید 
جزاینکه کمکش کنیم کمتر درد بکشد...خاله پری بعد 
از یک ماه زن‌دیگر ی شده‌بود. نمی فهمیدم به کجا 
خیره می‌ماند ولی با اطمینان خاطر می گفت: بچه من 
گرعمرشبهدیاا ۱ ۳ 

دلم به حالش می‌سوخت.همه می گفتند عقلش را 
از دست داده چون دیگر نه اشک می ريخت ونه درد 
دل می کرد. خير هبه سیر وس نگاه‌می کر د ومی گفت: 
پسرم» دعا کن دعا کن 

نمی‌دانستیم این سرطان لعنتی از کجا امد... از کی 
شروع شده‌بود که وقتی ماخبر دار شدیم. کار از کار 
گذشته بودایسر ک داشت آب می‌شد و خاله پری با 
اطمینان می گفت او شفا می گیر د... 

سیروس فقط یک پسرخاله برای من نبود.. باهم 
بز رگ شده‌بودیم.هم بازی بودیم.هم کلاسی...هر 
روز به دیدنش می‌رفتم. یک روز به من گفت: امیر تو 
هم فکر می کنی من شفا پیدا می کنم؟! 

بغض گلویم رامی‌فشرد. گفتم: چرا که نه؟ خاله 
پری که می گوید با دست پر آمده... 

سیر وس دستم را گرفت. کمکم کن...ایمانم سست 
شده... دیگر به هیچ چیز اطمینان ندارم. یک وقت‌هایی 
شرک می‌گویم... یک وقت‌هایی ناشکری می کنم. 

ا وس ام سر لا 
ناراحت نباش...خدامی‌داند که توجقدرسختی 
می کشی... خسته شدی. حق داری. این حر ف‌های تو 


خدارابه خشم نمی آورد.جوری نگاهم می کرد که‌انگار 

روزها می گذشت. حال سیر وس بهتر نمی‌شد ولی 
خالهپری‌جوری حرف می زد که انگارهر آن‌ممکن 
است سیروس از جا بلند شود و بگوید دیگر هیچ جایی 
ار ریت لد 
شده‌بودیم. مادرم می گفت: حتماً خواهر خواب دیده... 
حتماً بهش الهام شده. می‌بینی با چه اطمینانی می گوید 
سیروس خوب می شود!! 

سیروس هم باور کرده بود. یک بار به من گفت: 
مامانم هر روز صبح می آید بالای سرم ومی گوید. 
شاید امروزهمان روزی باشد که تو از جا بلند می‌شوی. 
حال غریبی داشتم. نمی‌دانستم چه حکایتی است که 
همه دل به حرف خاله پری داده‌ایم...یکی سیروس را 
می برد پیش یک د کتر جدید. آن یکی می‌رفت سراغ 
انرژی درمانی....من سیر وس راسوار ماشین می کر دم و 
می بر دم توی شهر می چ ر خاند م و...د رهمه این لحظات 
منتظر آن معجزه بودیم.. 

ته دلم می گفتم.نکند خاله پری خل شده... نکند 
همه ما را دارد بازی می‌دهد!! 

اماسیروس‌هم به‌اوایمان آورده‌بود.یک روزهایی 
می گفت: امروز حالم بهتر ۵.. خیلی بهترم... 

روز بعد کمی بهتر بود و روزهای بعد... 

تااینکه یک روز وقتی رفتم دیدنش باخنده‌بهم 
گفت:امروز شلوارم را که پوشیدم متوجه شدم کمی 
برایم تنگ شده! گفتم: شوخی می کنی... 

شلوار رانشانم داد... ماههابود که دیگر نمی رفت 
سر ترازو...به من گفت: شلوغش نکن ولی درد توی 


قفسه سینه‌ام بهتر شده... 

گفتم: پس بریم یک آزمایش جدید بدهیم. 

گفت: نه... بگذار مدتی بگذرد... 

باورم نمی شد...فکر می کردم به خودش تلقین 
کرده... چند هفته گذشت. خاله پری به مادرم گفته 
بود: سیر وس اشتهایش خیلی خوب شد ه. سر وعده 

دیگر طاقت‌نداشتم به زور سیروس رابردم 
دکتر....ازد کتر خواستم یک آزمایش جدید برای او 
که نباید خیلی امید داشته باشیم. سر طان در این مر حله 
رو به بهبودی نمی رود... 

نتیجه آزمایش‌همان معجزه‌ای بود که خاله پری 
نویدش رابه همه داده بود. د کتر نتوانست آزمایش 
راباور کند.قرارشددوباره آزماي ش کنیم. دوباره 
بهبودی است... توی خانه همه گریه می کر دند و تنها 
کسی که به دور دست خیره مانده بود ونه می‌خند ید 
ونه گریه می کرد. خاله پری بود... 

د کترها درمان رااز سر گر فتند. بعد از چند دوره 
سال از آن‌روزهامی گذرد.سیروس دریک شر کت 
شده. سالی چند بار می رود مش هد وهیچکس خبر 
ندارد کی برمی گر دد... ایمان همه خانواده چند بر ابر 
شده! هیچکس نمازش قطع نمی‌شود. هیچکس غیبت 
نمی کند...انگار معجزه‌بزر گتر, تقوای بیشتر همه 
خانواده بودا! 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 
من و تو یک حساب قدیمی داشتیم که حالا تسویه 
شد؛ تو لقمه منواز چنگم در آآوردی,حالا من اون لقمه رو 
پس گرفتم.... فرقش اينه که اون لقمه الان کمی چاقتر 
شده...! بعدش هم» من اگر جای تو بود م اقا کیومرت 
هولفدونی بمونم یا ۳۰ سال؟ اون وقت در مورد انتقام 
گرفتن داد و فریاد راه می‌انداختم... خلاص!» 
تماس که قطع شد. گیج ومنگ ومات ومبهوت 
شدم؛باورم نمی‌شد. اما خودش بود.... خود شهرام بود! 
یعنی در همه این سالها من بازیچه آنها بودم؟ یعنی این 
نقشه آن دو کثافت بود؟ یعنی در همه این مدت به من 
خیانت شده بود؟ یعنی...؟ یعنی...؟ و دهها سوال دیگر 
که ذهنم راپر کرده بود وداشتم دیوانه‌می‌شدم... از 
همه تلختر: حرف اخر شهرام بود:«فکر کن ببین ۳ 
سال یا ۰ ۲ سال دیگه باید توی زندان باشی و...»! 


روزهای تلخ زندان برایم عذاب آورتر از جهنم 
شده‌بود. بر خلاف بسیاری از زندانیها من هیچ امیدی 
به آزادی نداشتم,دویست وده‌میلیون تومان‌بدهی 
درغروب دویست وبیست وسومین روز زندان.معجزه 
شامل حالم شد؛عفو نه....چرا که تابد هکار داشتم عفو 
شاملم نمی‌شد.ما آن روز غر وب نگهبان به سراغم آمد 
و گفت:«لوازمت رو جمع و امشب خداحافظیهات رو 
بکن, فردا اول وقت آزادی!» 

شنیده بودم که در شب اعدام, محکومین تاصبح 
خوابشان نمی‌برد.امامن در شب آزادی نتوانستم پلک 
کردم. از او پرسیدم«کی رضایت طلبکاران منو 
جلب کرده؟» رئیس سری تکان داد و گفت: «اینو ما 
نمی‌دانیم... باید بری دادستانی تا معلوم بشه...» 


تزارش‌خارجی 
بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 

بزرگ‌ترین جرم! 
مجله‌ی «هافینگتن پست» نوشته است:در 
هفته‌ای که گذ شت.بحث بر سر حقوق زناناز 
تیترهای مهم خبری جهان بود که در آن کارشناسان 
گوناگون به بررسی حقوق زنان در برخی از کشورها 
پرداختند.این همایش‌هابا حقوق زنان عربستان 
سعود ی آغاز شد وپس از بررسی حقوق زنان در 
چند کش ور از جمله افغانستان وپا کستان و آفریقای 
جنوبی با بحثی دیگر درباره‌ی زنان عربستان پایان 
یافت وبه پرون ده‌ی دو خانم به نام‌های «وجیهه 
الهویدار» و «فوزیه العیونی» که از فعالان حقوق زنان 
عربستان هستند. پر داخت. در این پر ونده‌عنوان 


شده که مردی زن و فرزندانش را چند روز بدون و 


ساعت ٩‏ صبح بود که از در «قزل حصار» خارج 
شدم.احساس می کر دم دراین هفت ماه‌همه دنیا 
عوض قدا ر 
اتومبیل گرانقیمتی جلو پایم ترمز کرد و «او» از پشت 
فرمان پایین آمد؛سارا بود... دختر خالهام که بر خلاف 
من شاداب تر و زیباتر هم شده بود! همینطور نگاهش 
می کردم که سوئیچ رابه من داد و گفت:«رانند گی 
که یادت نرفته؟ »و دقیقه‌ای بعد من می‌راندم و سارا 
صحبت می کر د.... «تقریباً دو ماه بعد از زندانی شدن توء 
شوهر خدابیامرزم فوت کرد.... آدم بدی نبود. درسته 
که به من کلک زد....و درسته که بچه‌هاش حاضر 
نبودند منوجای مادر مر حومشان قبول کنند....اماهر 
طور بود با هم کنار آمدیم و بچه‌های شوهرم نیز که 
کوچک نان بو ۱ 
منم بازی خوردم.از سر ناچاری با من کنار آمدند و... 
تااینکه چند ماه قبل شوهرم توی حجره بازار ابتدا یک 
سکته قلبی و بلافاصله یک سکته مغزی زد و بعد هم 
مرد....منم وایستادم و وظیفه‌ام رابه نحو احسن انجام 
دادم و مراسم راب رگزار کردم وبعد هم انحصار ورائت؛ 
آن‌خداییامرز آنقدرمال ا ال دا کک 
بچه‌ه اش ارث خوبی برسه وهیچ کدام بابت اينکه 
سهم من یک میلیارد شده اعتراض و حسادت نکنند و 
بااحترام از هم خداحافظی کردیم. آن وقت بود که یاد 
توافتادم...البته پدرم نقشه‌های زیادی‌برام کشیده 
بود.... اما وقتی دید در این چهار -پنج ماه یک بار هم به 
خونه‌اش نرفتم. فهمید که نمی تونه دوباره پاش رو روی 
گر ده من بگذاره! راستش و بخوای وقتی شنیدم افتادی 
زندان وچه‌بلایی سرت آمده....یه جورهایی خودم را 
مقصر دیدم...نه‌اینکه گناهکار باشم. که اتفاقاً خود منم 
سوخته بود م ولی باخودم گفتم اگر کیومرث عاشق من 
نبود واگر پدرم بهش نامردی نمی کرد.الان وضعیتش 
فرق داشت وشاید باهم خوشبخت بودیم و...[سارا 
سکوت کرد و آهی کشید وادامه داد آواسه همین بود 
که آمدم سراغ طلبکارهات و بدهیهاشون رودادم و 


آب وغذازندانی کرده بود و دوخانم کهازفعالان 
مسائل زنان هستند. این زن را تشویق کردند که‌از 
شوهرش شکایت کند. آن مرد نیز درناره‌ی دخالت 
آن دوخانم درزند گی خودش وتشویق زنش به 
شکایت. به داد گاه‌رفت واز آنهاشاکی شد. داد گاه به 
سود آن مرد رأی داد و آن دو خانم به ده‌ماه زندان و 
ممنوع الخروجی از کشور محکوم شدند. جرم آن دو 
خانم «تهییج زنی به‌اقدام علیه شوهرش»عنوان شده 
که از نظر قوانین سنتی عربستان یکی از بز ر گ‌ترین 
جرم هاست. 

خانم «هاجا بیچاک» عضو کمیسیون حقوق 
زنان پاکستان, در پایان نشست بین‌المللی مسائل 
زنان گفت:«ویل دورانت در تاریخ تمدنش نوشته: 
«درحالی که زن اروپایی درحال هضم کردن آزادی 
زنان است امازن اسیایی و افریقایی درحال فکر 


کردن به آزادی است وای ن که اصولاً آزادی‌زنان 
چیست و آن راچگونه به دست بیاورد» اما آیا 


سم له 
۸ اطلاعات ی 


حکم آزادیت رو گرفتم.... حالا تو بگو می خوای چیکار 
کنی, تامنم بگم چیکاره‌ام؟ 

بلافاصل 4 و بی‌معطلی گفتم: «معلومه باید چکار 
کنم....بایدحق‌اون کثافت روبگذارم کف دستش 
...هم مریم و هم شسهرام رونابود می کنم و...» سار 
لبخن دی زد و گفت:«لطفاً کنار خیابان‌نگه‌دار»اوایل 
خیابان آزادی بودیم که کنار پیاده‌روپار ک کردم وسارا 
به آرامی گفت:«خیلی امیدوار بودم این رانگی...شاید 
هم حق داشته باشی که بخوای انتقام بگیری.... ولی 
در آغاز جوانی از دست دادم. زند گی کنم.... راستشو 
توبگیرم....اماظاهر | توبه انتقام بیشتر از خوشبختی فکر 

-تو یعنی میگی مریم روولش کنم؟ کسی که منو 
گفت:«من واسه این بدهیهای تو رو دادم که به مردم 
بدهکار نباشی.حالااگر ایمان ری ۱ ۱01 
رامی گذاره کف دستشون, خودت شمشیر بگیر دستت 
وبرودنبالشون....ولی من دنبال زند گی‌هستم....ا گر 
بامنی که راه‌بیفت بریم.... واگر دنبال انتقام هستی, 
من دویست میلیون تومانی‌رو که بابت تو دادم حلالت 
کیومرث. يا من برم؟ 

یک لحظه بود ویک تصمیم و یک عمر نشستم پای 
آن تصمیم...! 


حق با سارابود؛ هفته قبل که ما جشن تولد دوسالگی 
پسرمان راباجشن سومین سالگرد ازدواجمان یکی 
مر دم رم رترب سای 
که بالا | ورده‌اند.خانه مرافر وخته وحالا خاکسترنشین 
شده‌اندءاین تنهاانتقامی است که از آنهامی گیر م, که 
زند گینامه‌ام چاپ شود و مجله را به دستشان برسانم! 


به‌راستی آزادی زن ان چه مفهومی دارد؟ آیازن 
اروپایی که امروز در عرصه‌ه ای گونا گون زند گی 
خود بیش از هر وجهی از وجوه خود. جنسیت خودش 
رانمایان می کند. به آزادی رسیده؟ در تمام ترانه‌ها 
وبیشتر فیلم‌هایی که زن اروپایی در آن نقشی دارد. 
نقشش جنسیتی است وخود راباظاهر و آرایش 
ولباسش مطرح می کند. آ یااوفهمی ده که غیر از 
ظاه رش به‌نام زن. کرامت‌هاو زیبایی‌های دیگری 
نیز دارد؟ آیادر جهان مردانه‌ی امروز از جنسیت 
اوبرای کسب در آمد بیشتر استفاده نمی‌شود؟ آیا 
او آزاد است جنسیت خود رابپوشاند وباشخصیت 
انسانی خودش ظاهر شود؟ اگر بادیدی‌متفاوت به 
وضعیت زن‌در جهان نگاه کنیم می‌بینیم زن همه 
کاک ار ای وسلقه‌های‌مردانه است.در ارونا 
وآمریکاباید خود رامطابق سلیقه‌ی مر دان بیاراید. 
در آسیاو آفریقانیزدستورهمین‌است.ومن‌باز 
می‌پرسم: پس آزادی زنان چیست؟ 


۲۵ 


سخن ددون دشتو انه دعنی گر اف گوی 


کیم ارد زر گت 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


فصه دخت آفاحلال 


سر میز شام بابام بشقاب را کوبید و گفت: دیگه 
تمومش کنید...اگه‌منصور پس منه»با کسی ازدواج 
می کنه که من‌می گم....از جابلند شد وشام نخور ده‌رفت 
تواتاق ودیگر بیرون‌نیامد...نگاهی به‌مادرم کردم. 
سری تکان داد و آرام دستم را گرفت.نگران‌نباش.اون 
بامن... هیچ کس به اندازه مادرم. نمی توانست پدرم را 
ارام کند. خلق و خوی‌او رافقط مادر می‌شناخت یک 
وقت‌هایی که پدر داد وفریاد می کر د.مادر می‌خند ید و 
وقتهاهم که پدر خیره به تلویزیون می‌ماند. مادر گوشه 
لبش رامی گزید و می گفت: خدا رحم کنه... داره برای 
همه‌مون نقشه می ریزه... 

چهل سال زند گی با پدر. کار آسانی نبود. وشاید 
فقط مادرم بود که از عهده‌اوبرمی آمد. در همه این 
چهل وپنج سال» شب وروزراباهم گذرانده‌بودند. 
صبح باهم رفته بودند سر کارروی دومیز روبه روی‌هم 
نشسته بودند و کار کر ده‌بودند. بعد می |مدند خانه. 
باهم خرید می رفتند به امورات بچه‌ها می سید ند 
و روز دیگری راشروع می کر دند... اما آن شب بعید 
می‌دانستم که مادر بتواند نظر پدر راعوض کند. 


درپیچ وخم‌دادگاه 


پدرم مرد هیجانی و پرسر و صدایی بود... چه وقتی که 
خوشحال بود و چه وقتی که ناراحت...برعکس او مادر 
آرام و منطقی وقاطع بود.. خداراشکر مدیریت خانه 
همیشه به عهده مادر بود وهر چند ظاهرآ رئیس پدر 
بود ولی مادر همیشه نقش یک منشی کاردان رابازی 
می کرد... چه در شر کت و چه در خانه... 

حالا که وقت زن گرفتن من شده‌بود. بابا گیر داده 
بود که من با مستوره دختر آقا جلال ازدواج کنم. 
از رفیق‌های قدیمی‌اش بود.. دختره راندیده بودم و 
نمی‌دانستم چه خصوصیاتی دارد. ولی پدرم می گفت 
خوشگل است. تحصیل کر ده است. خانواده‌دار... 

امااز آنجایی که باب احاجی خودم راخوب 
می‌شناختم.میدانستم کافی است ازیکی خوشش 
یاب بخ ازج وآبادش هرجف می ماکان 
وزند گی‌اش, از همه و همه چیزش. می‌دانستم که 
اقاجلال برای باباحاجی خیلی عزیز است.رفیق 
دوران بچگی‌اش بود.همان موقع که‌در کوچه پس 
کوچه‌های چیذ رشمیران آ تش می‌سوزاند ویک محل 
از دستشان عاصی بود... 

بعد از ازدواج. پدر و مادرم چند سالی برای ادامه 


راشین مختاری 


ازدواج اجباری هر گز 


به مادرم گفتم. هر دختری را که برای من انتخاب 
کند. با او ازدواج می کنم.این حرف من, مادر ساده‌دل 
وپیر مراخیلی خوشحال کر د... در حالی که من‌بابغض 
و عصبانیت و خشم این حرف رازده بودم. 

بعد از سه سال که ناهید مرااین دست و آن دست 
کرده‌بود ودست آخر رفت سراغ زند گی خودش: 
فک ر کردم‌هیچ دختری‌لیاقت‌این راندارد که‌من 
بساناهیدنتیجه‌ای فلخ دادو من درس عبرت خوبی از 
آن نگرفتم و مسیرم را به غلط کج کردم... ۱ 

به مادر گفتم:هر دختری‌انتخاب شما باشد. حتما 
بهترین است.. مادر هم دست به کار شد. روزی 
نبود که‌لیست دخترها راجلویم نگذاردوشروع به 
تعریف و تمجید نکندادست آخر گفت: آ خر این هفته 
می‌رویم خواستگاری مرجان... 


چشم‌هایم رابستم و گفتم, چشم! 
هنوز از دست ناهید ناراحت بود. سه سال در یک 


۳۶ 


اتاق و روی دو میز روبرو نشستیم و کار کردیم و در 
مورد آینده صحبت کردیم. همان سال اول موضوع 
رابه‌مادرم گفتم... آمد محل کارم و ناهید رادید و 
نیسندید و گفت: این دختر عروس دلخواه‌من نیست. 
راواسطه کردم.امادست آخر ناهید گفت:دست نگه 
دار... فعلاً آماد گی از دواج ندارم. 

پدرش مریض بود. می‌دانستم روزهای سختی 

انقدر منتظر ماندم تابالاخره‌یک روز بهم خبر داد 
کهویزایش آمده‌ومی‌خواهد بر ود وپیش خواهرش 
در خارج زندگی کند! 

یک هفته قبل از سفرش از من عذرخواهی کرد 
ومراهاج وواج‌میان زمین و آسمان گذاشت...حالا 
دیگر چه فرقی داشت با کی ازدواج کنم ؟!برای همین 


‌ 
الاعات کل ارر۳۵۸۲ 


تحصیل به خارج از کشوررفته بودن د و جلال آقا 
هم برای کار و کاسبی به مشهد رفت... از هم بی خبر 
مان ده‌بودند تااز قضابعد از جهل سال ‌همدیگر را 
پی دا کرده‌بودند. ‏ قاجلال‌مثل پدر من همه بچه‌ها 
راراهی خانه بخت کرده‌بود و دختر کوچکش مانده 
بود خانه تا شوهر خوبی برایش پیدا شود. من هم بچه 
آخر باباحاجی بودم وهمه خواهر و برادرهایم عروسی 
کرده بودند... مطمئنم تا پدرم شنیده بود که مستوره 
دم بخت است گفته: به به... چه عر وسی بهتر از دختر 
جلال!! پسر من هم داماد قابلی است... 

توی دلم می گفتم: خدارحم کنه, قول و قرارها را 
نگذاشته باشه... 

روز بعد. باباحاجی بااصورت نشسته و موهای 
ژولیده امد توی اشپزخانه ویک تکه کاغذ دستم 
داد و گفت:این آدرس محل کارشه... می‌ری اونجاء 
خودتو معرفی می کنی. ناهار می‌بریش یه رستوران 
آبر ومند... گپ می ز نید و شب نتیجه روبه من می گی... 
خشکم زد... نگاهی به مادر کردم... مادر کاغذ رااز 
باباحاجی گرفت و گفت: چشم... ولی این کارهار سم 
ورسومی داره... اول من باید بامادرش صحبت کنم 
اجازه بگیر م بعد منصور رو بفرستیم... پدر اخمی کر د: 
لازم نکرده... من حرفهامو با جلال زدم. 

مادر باعصبانیت گفت:از کی تاحالا مردها توی 
این کارهاپیش قدم می‌شن؟! این چیز ها قاعده‌ای 
دار تکرش اا مود 

پدرآرام گرفت.مادر کاغذرا گذاشت بالای 
تال مر ار شی سر کار کرد 


به خواستگاری مرجان رفتم... 

دختر بدی به نظر نمی ر سید. اهل خانه و زند گی 
بود..ساده‌وهیچ تحصیلات دانشگاهی هم نداشت. 
اماچشم‌های سبز وصورت سفید ش حسابی بهدل 
مادرم نشسته بود. فکر می کرد این عروس نوه‌های 
یکی از یکی خوشگلتر به او خواهد داد... 

از روز خواستگاری تامراسم عقد فقط ۵ روز 
طول کشید. آنقدر بی‌انگیزه بودم که به هیچ مشخصه 
اخلاقی مر جان دقت نمی کر دم. فقط خوشحال بودم 
از شادی است... قرار بود یک سال بعد از مراسم 
عقد. عروسی کنیم و برویم سر خانه و زند گیمان... 
از روز عقد به بعد. تلفن مر جان روی موبایلم امد 
نمی‌توانستم باور کنم این دختر که کنار من دارد راه 
می‌رود همسر آینده‌ام است... , 

هیچ چیزش شبیه من نبود... اصلا مثل جوان‌های 
هم‌سن و سال خودش هم نبود. دیپلم که گرفته بود به 
اصرارمادرش رفته بود خیاطی یاد گر فته بود وروز گار 
راگذرانده‌بود تاخواستگاری پیدا شود وبااوازدواج 
کند!در حالی که من به دانشگاه رفته بودم. تمام‌ایران 
را گشته بودم و حالا کلی دوست و آشنا در محل کارم 
ویادوستان سابق دانشگاهی‌داشتم که آخر هفته‌هایم 
راباآنه اپرمی کردمابرای‌مرجان عجیب بود که 


غروب وقتی بر گشتم خانه. مادر و پدرم هنوز از 
سر کار نیامده بودند. کنجکاو بودم که مادر امروز 
راچطور توانسته با پدر سر کند واورادست به سر 
کند... رفتم دستی به بالای یخچال کشیدم. دیدم 
مستوره‌رادیدم. یک لحظه خشکم زد. آدرس محل 
تلفن را بر داشتم و به کاوه زنگ زدم... ماجرارابرايش 
تعریف کردم و تااسم مستوره را آوردم باخنده گفت: 
مستوره؟|شوخی می کنی... دختر خالمه... اینجا با ما 
کار می کنه. تازه‌لیسانس حقوقشو گر فته... یک کمی 
بی دست وپاست ولی باهوشه... ماجر ارامفصل بر ايش 
تعریف کردم. بعد کاوه کلی از او تعریف کرد. گفت 
توی‌خانواده‌دختر بهتر از اوندارند.از من خواست یک 
روز سرزده‌بروم آنجاوبه بهانه دیدن کاوه مستوره 
راهم ببینم... فردای آن‌روزیکی دوساعت زودتر از 
محل کارم زدم بیرون و به طرف دفتر و کالت پدر کاوه 
رفتم... تاوارد شدم کاوه با چشم اشاره کر ده و مستوره 
رانشانم داد. سرمای بدی خورده بود و مدام عطسه 
می کرد و یک ماسک گنده هم زده‌بود به صور تش, به 
کاوه گفتم: این هم شانس من! آخه اینجوری که اصلاً 
نمی‌تونم بیینمش | 

کاوه خنده‌ای کرد و گفت:فکر کردی من به همین 
که همه عشق و زند گیش این دخترشه!! 

کاوه کل از مستوره تعریف کرد .از نجابتش: 
صداقت وروراستی‌اش... شب که به خانه آمدم دراین 


من این همه دوست دارم خودش حتی یک دوست 
نداشت وبه نظرش د ختر خاله‌ها و دختر عمه‌هایش 
کافی بودند تااوسرش گرم شود... 

وقتی از سفرهایم حرف می‌زدم با حیرت نگاهم 
می کرد. اینکه شب‌ها توی چادر خوابیده‌ام یا کلی راه 
رانند گی کردم تا فلان کاروان‌سرا را بینم به نظرش 
عجیب می آمد. سفر برای او فقط ویلای شمالشان بود 
وسالی یک بار زیارت مشهد! بهش گفتم: توی زند گی 


مورد هیچ صحبتی نکر دم. پد رم‌هنوز بد خلق بود ومادر 
بهم گفت: نگران نباش» دو روز دیگه همه چیز یادش 
می‌ره... بهش گفتم تو داری روی یکی از دخترهای 
محل کارت فکر می کنی. اگراز اون خوشت نیومد بعد 
شاید بری‌مستوره‌روهم ببینی... خجالت کشیدم به 
مادر بگویم از قضا از مستوره بدم نیامده و... 

چند روز بعد دوباره رفتم دیدن کاوه. اين دفعه 
کاوه‌نقشه‌ای کشید که من ومستوره‌باهم آشناشویم. 
کمی هم راجع به کار وزندگی گپ زدیم... 

رفت و آمدهایم به دفتر و کالت بیشتر وبیشتر 
می‌شد. از مستوره خیلی خوشم امده‌بود.وقت آن بود 
که به مادر بگویم.... خیلی سخت بود ولی یک شب سر 
صحبت راباز کردم وهمه چیز رابرایش توضیح دادم. 
مادرش و که شده‌بود وبر خلاف تصورم هیچ خوشش 
نیامد بدون اطلاع او رفته‌ام و مستوره رادیده‌ام... 

صبح روز بعد باباحاجی سر حال و پر طراوت از 
خواب بیدار شد و دستی به شانه‌ام زد و گفت:چطوری 
پهلوون؟ 

نگاهی به مادر کردم. فهمیدم مادر سیر تا پیاز را 
به پدر گفته.ا زپ در خواهش کردم فعلاً هیچ حرفی 
به اقا جلال نزند تامن خودم حرف‌هایم را با مستوره 
بزنم...اوهم قول داد اما به قول‌مادرم.باباحاجی 
نمی‌تواند حتی یک جمله را در دهانش نگه دارد.... به 
ظهر نکشیده کاوه‌زنگ زد و گفت بابای مستوره‌از 
ماجراباخبر شده و به او زنگ زده و کلی راجع به من 


خلاصه‌همان آخر هفته قرار خواستگاری گذاشته 


گفت: یک خانه تمیز و مر تب و قشنگ!! 

گفتم: فقط همین؟ 

گفت: بله... 

هر چه می گذ شست بیشتر احساس می کردم با او 
اختلاف سلیقه دارم... آنقدر این اختلافات فاحش بود 
که مادرم هم متوجه شده بود... مرجان انقدر سنتی 
فکر می کرد که یک وقت‌هایی مادرم راهم متعجب 
می کرد... به جادو چشم و طلسم انقدراعتقاد داشت 
که به من می گفت راجع به زند گی مان باهیچ کس 
حرف نزنم جرا که مردم چشممان می‌زنند... 

یک بار وقتی آمده‌بود خانه ما.مادرم کلی ازلباس 
قشنگی که دوخته بود تعریف کرد. 

از قضاچند روز بعد مرجان سرما خورد وبا 
عصبانیت به من گفت که مادرم او راچشم کرده و از 
آن موقع به بعد هر گز لباس خوبی نپوشید واز تعریف 
و تمجیدهای مادرم ناراحت می‌شد. 

از مادر خواستم دیگر از هیچ چیز مر جان تعریف 
نکند...امااین داستان به‌همین جاختم نمی شد مرجان 
نسبت به همه زنهااحسادت می کر د. از اینکه من با 
زن‌های همکارم صحبت می کر دم ناراحت می‌ش-د. 
بهش می گفتم, توی محیط کار آدم‌ها باهم حرف 
می‌زنند... آن هم حرف‌های ساده و معمولی! 

واواین چیزهارانمی‌فهمید... کار به جایی رسید 
که نسبت به او احساس بدی پیدا کر دم. نمی توانستم 
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شد. پدرم آنقدر هول بود که تقویم در آورد تا تاریخ 
عقد وعروسی را تعیین کند. مادرم چشمغره‌ای رفت 
و گفت:حاج آقا... صبر کنید. مستوره خانم اول باید 
فکرهایش رابکند وجواب بدهد... پدر با تعجب گفت: 
مگر قبلاً حرف‌هایش ان راباهم نزده‌ان....سرخ‌شدم. 
من اصلا راجع به‌ازدواج بامستوره‌یک کلمه هم حرف 
نزده‌بودم! خلاصه اینکه» باباحاجی انقدر عجله 


داشت که همه چیز با سرعت باد انجام شد... 

حالا یاز ده سال است که من و مستورهباهم ازدواج 
کردیم... یک ازدواج خوب. هر دو خانواده‌هم از این 
وصلت راضی هستند و پدرم هميشه با غرور می گوید: 
این دختر خوب رامن‌برای توانتخاب کردم...ومن 


رانداش تم ودر حالی که می‌دانس تم سخت مشغول 
تدار کات جهیزیه هستند. من به فکر جدایی بودم... به 
حق رابه من می داد و می‌دانست محبت رانمی‌شود 
به زور ایجاد کرد... خیلی سعی کردم ولی دیگر طاقت 
نی‌اوردم. وقتی می‌دیدم ناخودآ گاه از جواب دادن 
تلفن‌هایش طفره می‌روم یا حتی نمی خواهم او راببینم. 
حس می کر دم نمی‌توانم بااو یک زند گی مشترک را 
شروع کنم...بالاخره‌مادر با کلی مقد مه چینی موضوع 
ربا خانواده مر چاق فطرح گر آتهامنخت تا راحت 
شدند. تصمیم گرفتم بروم محل کار پدرش و حرف 

پیر مرد بیچاره باصبوری به حرف‌هایم گوش داد 
وسر تکان داد و گفت: نمی توان کسی رابه ازدواج 
مجبور کرد. همان بهتر که قبل از عروسی از هم جدا 
شوید... حالا امروز آمده‌ایم داد گاه‌تاازهم جداشویم. 
مرجان یک بند اشک می‌ریزد و نفرینم می کند حق 
دارد.اماچاره چیست ؟ هیچ جور نمی‌توانم اشتباهم را 
جبران کنم جز اینکه از همین جا از زند گی‌اش بیرون 
بروم وبه‌اواین شانس رابدهم که زند گی‌اش راز 
نقطه‌ای دیگر پیدا کند... 

_ 


,یر ودی آن ذست کہ حر گڑ زی 
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الایشگاه زیباپی مردائه! 
اگر خدابیامرز آقابز رگ ماهم اکن ون در قید 
حیات می‌بود. ذره‌ای شک ندارم که می‌فر مود: 
آخرالزمان شده‌است نوه‌بازیگوشم!... حق‌هم داشت 
چنین بفرمای د. کافی بود فق ط یکبار,تصادفا یکی از 
این کانال‌های ماهواره‌ای آن طرف آب رامشاهده 
می فر مود تادرجاغش می فر مود. بنده که جای نوه 
آن خدابیامرزم.غش می کنم وقتی که می‌شنوم:«آیا 
ازاندام خود ناراضی هستید؟....بینی خود رابه ما 
بسپارید و شاه ماهی تحویل بگیرید....»! 


«آنچه خواهد دلت.همان بینی» 
یا که بینی, و یا جهان بینی! 
«جراحی بینی به سبک دخترانه. 

آرای ش صورت و مدل موهای زنانه,از گرایش‌های 
برخی‌از مرداناست که کارشناسان‌نسبت به آن 
هشدار داده اند.»_به نقل از همین جام جم خودمان! 

مرحوم آقابزر گم ان‌را کار نداریم_بنده خدا,او 
هم به ما کاری ندارد:چون دستش از زمین‌و اسمان 
کوتاه است -هر آدم معتدل و معقولی, از تصور این که 
یک مردی-روم به دیفال!سبرود خودش رامثل‌زن 
آرایش کند.و در حقیقت به عوض آرایشگاه مر دانه, 
سراز «آلایشگاه مردانه» در بیاورد؛ بدنش دچار 
مور مور می‌شود. مدل قدیمی «ویبره»ی پیشرفته 
امر وزا... اخر. پدر آمر زیده جان من.عزیز من. مردی 
گفتند.زنی گفتند.شرمی و حیایی گفتند...... و چیزهای 
دیگری که در ادامه گفتند. هر چیزی جای خودش را 
دارد. قر و قاطی بشود. جهان قاطی می کند. 


جهان چون خط و خال و چشم وابروست 
که هر چیزش به جای خویش نیکوست 
پسرها[ما رامی‌فرمودآ... 
بزر گان گفتند: «از شیر حمله خوش بود واز غزال رم». 
خیلی خنده دار است که یک شیری بر ود خودش را 
مثل یک آهو درست کند. خیلی باید اوضاع فکری‌اش 
شیر تو شیر شده‌باشد. (همینجا داخل پر انتز این کشف 
مهم راهم به ثبت بر سانیم که سابق بر این. گویاعلاوه‌بر 
گوشی‌های موبایل و کامپیوتر و تبلت ولپ تاپ واین 
قبیل دم و دستگاههای الکترونیکی پیشرفته امروزی. 
غزال‌هاهم رم می‌خوردندا...اگر نمی خوردند که 
نمی گفتند بر ای غزال رم خوش است. اما حالا این که 
رم آنها چند گیگ بوده خدا عالم است!) 
در حالی که بسیاری از من و شما و امثال ماء هر وقت 
که به سلمانی می‌رویم.با هفشده تومان.سر و ته قضیه 
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رابه‌هم می آوریم وسرو صورتمان را آراسته و پیر استه 
می کنیم؛ در همین مملکت. شنیده‌ایم و اشاره‌می کنند 
دوستان که‌دیده‌ایم_بعضی از مرده ار ا که بابت 
هرجلسه آرایش,حدود ۳۰۰ هزار تومان به سالن‌های 
زیبایی پرداخت می کنند. حالاهی شمابگو که مرد 
در بازار آزاد. به قیمت طلا معامله می‌شود. 
۱ ماضمن محکوم نمودن هر گونه 
آرایش زنانه توسط پاره‌ای از مر دان دارای پول اضافه 
- که دعا می کنیم الهی به زودی یارانه شان از بیخ قطع 
شود! _چند نکته‌ای می‌خواهیم عرض کنیم: 
حالا دخترهاهیچ؛ لااقل 
حواس پسرهاومردها رابه جای توجه به زیبایی بینی.به 
سمت زیبایی جهان بینی سوق بدهیم. در ضمن,. سوق 
دادن با هل دادن فرق می کند. 
به دوستان جوان ذ کورحالی 
شود که هميشه نوبودن وجذاب بودن,به قیافه 
نیستبلکه به داشتن اند یشه‌های نواست. و گرنه به 
قول شاعر:«آ رایش پیران بودافزون ز جوانان /تعمیر 
ضرور است بناهای کهن را»! 
منظورمان در طح خیابان‌ها 
نیست:از فردا کسی راه نیفتد به بینی‌های سر بالا 
تذ کر لسانی دهد. منظورمان خود خانواده‌ها هستند 
که می‌توانند در محیط خانواده خود گشت بزنند. گر 
متوجه وجود تفکراتی زنانه در مردان شدند. صمیمانه 
به آنها گوشزد کنند که زشت است.به جای بینی ات. 
خودت رابه راه راست هدایت کن که راستان رستند. 
خانواده‌های‌دخترداربه 
پسرهایی که خدای نکر ده‌از آرایش‌های زنانه استفاده 
می کنند. دختر ندهند. حالا هی بدوند خودشان را زیبا 
کنند.دختر شان را که از سر راه‌نیاوردند.مردی که 
به بینی نیسست. به خوش بینی اسست. اگر به بینی بود 
که سهرآب عزیز می گفت: زند گی خالی نیست /سیب 
ابحو را ار شى ولاز 
همه آسانتراست.بریزیم جمع کنیم. چی را؟... نه 


خوب راباید بارهاتکرار کر د. خود مردم‌هم وحشتناک 
استقبال می کنند. اسنادش مو جود است! 


چودوکاران و فن پول درا را 

عجب دنیای بی‌انصافی شده‌ها!... در عالم ورزش 
هم بین یک رشته ورزشی تارشته‌ای دیگر. گاهی تفاوت 
از زمین تا اسمان است.مثلا در عالم فوتبال صحبت از 
دستمزدهای الکی میلیونی و میلیاردی است.در حالی 
که ورزش‌های دیگر بعضاً باید با کمک‌های مردمی 
چر خشان بچر خد. یکی نیست پاسخگو باشد که یک 
بام و دو هوا؛ این هوا؟.... 


اگر دستم رسد بر چرخ گردون 
از او پرسم که این چون است و آن چون؟ 
وقتی‌باساز و آوازی حماسی می‌خوانیم که: 
«ورزشکاران....دلاوران......».... والی آ خر متظورمان 


م 
اطلاعات کن Ay‏ 


تمامی ورز شکاران‌قهرمان‌در تمامی رشته‌های ورزشی 
است که‌نام عزیزایران‌ رادرس طح جهان,بلند آوازه 
می کنند. منتهی از همین ورزشکاران-دلاوران. یکی 
در فوتبال چنان دستمزدی می گیرد که ادم از اقشار 
محروم ومتوسط جامعه خجالت می کشد ر قمش را 
اعلام کند. و یکی دیگر از همین ورزشکاران_-دلاوران 
عزیکه‌مثلاً در کشتی یاجودوورزش می کند.باز 
هم یک دستمزدی می گیرد که | دم خجالت می کشد 
رقمش رااعلام کند.البته این یکی از در عقب! 

«نایب رئیس فدراسیون 
جودو پس از نا کامی تیم ملی جودوی‌بزر گسالان 
ایران در رقابت‌های جهانی برزیل, در گفتگو بایکی از 
جراید جام جهان نما( که نخواستیم نامش فاش شود)» 
ضمن سخن گفتن از دلایل ناکامی این ورزش در این 
سالها؛ دستمزد ملی‌پوشان جودو را خجالت آور عنوان 
کرد.»-به نقل از روز نامه خودمان! 


یکی را داده‌ای صد ناز و نعمت 
یکی را نان جو آغشته در خون! 
اگرچه ما در عالم ورزش نه سر 
پيازیم و نه ته نامبرده(یعنی همان پیاز مذ کور).نه جزو 
ورزشکاران_دلاوران فوتبالیست هستیم و نه در شمار 
ورزشکاران_دلاوران ورزش ضر بتی جودو که بایک 
فن تاقابلبه‌هواپرت شد یم در عین حال, دوس تدار 
تمامی ورزشکاران_-دلاوران مملکت‌مان هستیم و 
بدمان نمی آید که چند نکته‌ای‌بر سبیل پيشنهاد. 
خدمت فدراسیون جودو عرض کنیم: 
برای یک مدتی جای 
فو تبالیست‌هارا با جودو کارهاعوض کنیم. درست 
است که‌هر کسی رابهر کاری‌ ساختند.اماگاهی 
ضرورت‌هااقتضاء می کند که آدم دست به کاری 
زند که به قول حافظ شیرازی»غصه سر آید. بهترازاین 
است که پدر در ایدا 
مگرنه این که همه 
ورزشکاران _-دلاوران.در تمامی رشته‌های ورزشی. 
رفیق و همکار هم هستند؛خب پس چه اشکال دارد که 
هر فوتبالیست عزیزی به هنگام انعقاد قرارداد. مثلا 
۰ درصد از دستمزد خود رابه حساب فدراسیون 
جودو واریز نماید ؟ به نظر شما جای دوری می رود ؟.... 
حالافوقش یک زمین و ملک کمتر بخرددر بازار. 
ادم در عمل باید نکونام باشد. تاعمرش به درازای 
ماند گاری دنیا باشد. چنان که این بار.سعدی شیر ازی 
گفت: «سعدیاء مر د نکونام نمیرد هر گز»(مرده آن 
است که دستش بزنی.جم نخورد!). 
اگر به هیچ زبان خوشی 
نشد که مسیر پول رابه سمت ورزش‌هایی چون جودو 
کج کنند.بد نیست کمی از زبان خشک استفاده شود. 
خب جودو کاران عزیز این همه فن بلدند. چه اشکالی 
دارد که از یکی دو تافن برای پول در آوردن استفاده 
کنند؟ داخل زمین فوتبال شوند و با اجرای‌دوتافنَ 
پول د رآر»حق مطلب راادا کنند؛یعنی حقشان را 
بگیرند.(حالا شما خیال کنید شوخی می کنیم. خب 
شما راست می گویید؛ شوخی می کنیم!) 


آتش مسافر؛ قطب شمال: مشعل بازی‌های المپیک زمستانی ۱۴ ۰ ۲همچنان سفر 
خود راادامه‌می‌دهد وهفته گذشته به قطب شمال ر سید!این‌ رقابت‌ها در شهر 
سوچی در روسیه بر گزار خواهند شد. 


۳۲ »بت چا مت ر‎ e 


خودروهای پیر؛هویانگ -سیچوان:آ نچه در تصویر می‌بینید یا بهتر بگوییم 
نمی‌بینید! تعدادی خودرو را در یک پار کینگ قدیمی نشان می‌دهد. اما خودروی 
میانی چندین سال است که در آن محل بوده و می‌بینید که گیاهان تمام سطح آن را 
پوشانده ودیگر جیزی از خودرو دیده‌نمی‌شود. این شهر به خود ر وهای قدیمی که 
در جای جای خیابان‌ها رها شده‌اند معروف است و مردم این خودروهاراخودروهای 


قهر مان کودکان؛ سائوپائولو -برزیل:مردی در لباس سوپرمن به بیماری به 
نام «ژائوبر تولا» که ۲ سال دارد لبخند می زند. در طی بخشی از مر اسم روز ملی 
کود کان در برزیل, دو مرد بالباس قهرمان‌های کارتونی شیشه‌های این بیمارستان 
کود کان را پاک کر دند و به هر پنجره که می رسیدند با بیماران و همر اهانشان دیدار 
می کردند. 


ناکامی و شکست؛ ماساچوست -آمریکا:«توری‌هانتر» از تیم دیترویت به دنبال 
گرفتن توپ ضربه زن تیم حر یف «دیور اور تیز» از تیم بوستون بو د که اینگونه وا ژگون 
شد وطر فداران تیم بوستون که این مامور پلیس هم از آن‌هاست اینگونه از سرنگونی 
او و برد تیم شان خوشحال هستند! 


> ی 7 


قایقرانی پر شور؛ تریسته -ایتالیا:هزاران قایق کو چک و بزر گ توانستند راه خود 
راتاسواحل ایتالیاادامه دهند. این قایق‌ها که در طی چهل و پنجمین دور مسابقات 
قایقرانی بارسلونا شر کت کر دند می بایست از سواحل اسپانیا تاایتالیا را در کمترین 
زمان ممکن طی می کردند. 
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خشم زمین؛ بوهول -فیلیپین: کلیسای قدیمی و بز رگ ترینیتی مقدس نیز بر اثر 
زمین لرزه‌فروریخت وتنهاویرانه ای از آن باقی ماند.زمین لرزه شدیدی که 
شهرهای مر کزی فیلیپین رالر زاند موجب مرگ حداقل ۱۵۸ نفر شد هو ده‌هاهزار 
نفر رابی سرپناه کرد. 


سم مر 
۸ ان ٩۲‏ طلاعات بی 


۲۷۹ 


مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی_ دوره‌هشتم 


کلنوم قائدی -«زروان» لارستان فارس 


مادرم زنی بسیارلاغر ونحیف بود؛چین وچروک 
صورتش و موهای جو گند می‌اش,چهره او رابیشتر 
اس واقعی اش نشان می داد.این رافقط من کهسن 
تاریخ تولدش رامی‌دانستم.می‌فهمیدم نه دوستان و 
همکلاسی‌هایم! در واقع همه گم ان می کر دند که او 
مادربز رگم يا خدمتکارمان است. نه مادرم!ومن نیز 
تمایلی به معر فی اوبه شنایان نداشتم.برای‌من که یک 
دانشجوی موفق و خوش‌چهرهدر دانشگاه شهرمان 
بودم. وجود او مایه شر مساری وسرافکند گی بوداهر 
چند گاهی زاین فکر دچار عذاب وجدان‌می‌شدم 
اما هیچ وقت نتوانستم بااین فکر کنار بيایم و خار خار 
وجدانم راجدی بگیرم... 

مادرم زنی پر کار و توانمندبود که از انجام‌هیچ کار 
شرافتمندانه‌ای ابایی نداشت.اواز جوانی» در نبود 
پدرم کار کرده‌بود و مرابه اینجارسانده بود. همه اینها 
رامی‌دانستم اما دیگر دلم نمی‌خواست با موقعیت 
اجتماعی که‌یافته بودم.اوباز هم در خانه‌های‌مردم 
وقت مشغول به کار بودم ود ر آم دم کفاف زندگی 
دونفره‌مان رامی‌داد. یک روزیکی از همسایه‌ها که 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«کلثوم قائدی» با نوشتن «من را بخشیده است؛ 
می‌دانم!» غفلت, خودبینی و خطایی ناشی از نوعی 
فرومایگی و حقارت - شاید! -ناگزیر را که مردی 
جوان در موقعیت یک «فرزند» به دنبال یک 
«حادنشه» در قبال از خودگذشتگی و بز رگواری 
پنهان یک «مادر» درمی‌یابد. در قاب و قالب یک 
داستان ساده و عاطفی بر قلم رانده است.از این 
نویسنده جوان و بااستعداد تاکنون طی سه چهار سال 
گذشته, چند ین داستان به یاد ماندنی و در عین حال 
ساده و شفاف در اطلاعات هفتگی خوانده‌ايم. 


مادرم در خانه شان کار می کر د.بادستپاچگی بامن 
تماس گرفت و گفت که ‌فورا خودرابه بیمارستان 
محل سکونتمان برسانم زیرا مادرم هنگام تمیز کردن 
پلههای ساختمان آن‌ها پایش لیز خورده وا چندین 
پله سقوط کرده‌بود.ناچار از درس و کلاسم زدم ودر 
حالی که بسیار از دستش عصبانی بودم که چر اهنوز کار 
کردن را رها نکرده... خود را به اتاقش رساندم. 

فکر می کردم آسیبی که دیده نوعی ضرب خورد گی و 
کوفتگی ساده‌است اما وقتی او را با دست و پایی بانداژ 
شده و شکسته ديدم وچهره مظلوم ش را که‌هنوز 
مظلومان ه لبخن دمی‌زدبااینکه‌درد امانش رابریده 
بود در جا خشکم زد... ایستادم و چند لحظه نگاهش 
کردم.اوبه زحمت دست سالمش رابه طرفم دراز 
کردونامم راصدازد... به طرفش رفتم ودست زبر 
و خشنش رامیان دست‌های گرم و نرم خود گرفتم و 
روی‌قلبم گذاشتم.اشک از گونه هر دوی‌ما سر ازیر 
شد.بی آن که حرفی به زبان آورده‌باشیم. انگار سال‌ها 
حرف برای گفتن داشتیم. حرف‌هایی که هیچ وقت 
فرصت به زبان | وردنشان به دست نیامده‌بودا وقت 
ملاقات که تمام شد ناچار او راتر ک کردم در حالی 
که‌هنوزمی‌دیدم درچشم‌های پر از امیدش.برق 


عشق می‌درخشید. 

وقتی به خانه رسیدم برای‌اولین بار خانه‌مان رابدون 
حض وراومشهده کر دم واحساسی تلخ ازاندوهو 
شرمساری سراسر وجودم رافرا گرفت. هیچ وقت به 
خانه نیامده‌بودم مگر اینکه مادر.دررابارویی خوش به 
رویم گشوده بود وبوی مطبوع غذای‌ساده‌ای که پخته 
بود فضای خانه محقر مان را در بر گرفته بود! 
لباس‌هایم همیشه تمیز و مر تب توی کشواتاقم چیده 
شده‌بودوذره‌ای گر دوغبارروی کتاب‌هاووسایلم دیده 
نمی‌شد. ناخود آ گاه‌روی تنها مبل صندلی اتاق نشستم 
و به عکس دو نفره‌مان که روی تاقچه بود. نگریستم 
یک باره و برای اولین بار چقدر دلم برای بودنش تنگ 
شده‌بودا خسته بودم اماخواب به چشمانم راه نیافت. 
ناگاه به سمت دفتر بز رگ و قطوری که هميشه مادر 
گاه تمامی نداشت. کشیده شدم. 

نمی‌دانستم مادرم راضی بوده وهست که آن نوشته‌ها 
رابخوانم یا نه؛ولی به خودم که آمدم دیدم صفحاتش 
رابه تندی‌ورق می‌زنم. ناگهان از لای یکی از صفحات. 
گل خشکیدهزیبایی, روی زمین‌افتاد. گل را دوباره 
سر جایش گذاشتم اماخط زیبا و حرف‌های شاعرانه 
حاشیه همان صفحه. مرا تشویق به خواندن کرد: 
«زمانی که نوجوان بودم, دختری بودم پرشر و شور... 
وبسیار زیب .هر میوه‌ای که می‌خوردم حتمااز قبل 
می‌دانستم که چه ویتامین‌ها و مواد معدنی‌ای دارد و 
به هیچ غذ ای پر چرب و شیرینی که ممکن بود به پوستم 
وبدنم بسیار اهمیت می‌دادم و همیشه مر اقب سلامتی 
وسرزند گی‌ام بودم.وقتی ازدواج کر دماین روش 
کماکان‌ادامه داشت امانه به آن صورت که‌در زمان 
مجردی‌ام بود. زیر اضرورت خانه‌داری و همسرداری 
و کار در بی رون از خانه. فرصت کمتری در اختیارم 
می گذاشت. حالا دیگر دنیای من اساسا د گر گون شده 


یک اتفاق محوری که چه بسا در دیدگاه میلیون‌ها آدم به اصطلاح «خوشبخت» ساده و عادی جلوه کند, با نگاهی سرد 
اما کاونده و ب رآمده از دردشناسی و درک درونی شده ناهنجاری‌های موحش اجتماعی. مضمون اساسی و تأمل برانگیز 
داستان «یک تکه کیک» نوشته «لیلا خورشیدی» است.رعایت ایجاز در روایت, نظرگاه(زاویه دید) نمایشی و سنجیدگی 


یک نکه کیک 


لیلا خورشیدی -رشت 


پیاده‌رو آن‌ق در ش لوغ وتنگ بود که جایی‌برای 
نفس کشیدن نبود. آدمها مجبور بودند تقریباً به 
جای‌جلورفتن, در جابزنند انگار که در گوری عمود 
ایستاده‌باشی! کود کان نیز ازاین شسلوغی و گرمابه 
ستوه آمده وبه گر یه افتاده‌بودند.اما در این شلوغی 
پیاده رو در ظهر تابستان»پیر مرد گدادرحالی که چهره 
آفتاب سوخته و گر دن‌ ناز ک چرو کید هاش به سرخی 
می‌گرایید.روی آسفالت این پیاده رو شلوغ: درست 
درلبه خیابان. دراز کشیده‌بود ودستش زیر انبوهی 
از موه ای ژولیده‌و کثیفش بود. پولیور رنگ و رو رفته 
وپاره‌ای پوشیده بود و پاهای برهنه.سیاه وخاکی‌اش 
میزبان مگس‌هابود. پیر مرد چشمانش را گاهی باز 


۳ 


می کرد واز نزدیک به گام‌های مردم نگاه‌می کرد که 
را ولگ رس راما راک 
می گفتند: مرد گنده بو گندو وسط این پیاده روشلوغ 
که جای رفت و امد نیست. عین جنازه افتاده! جرا این 
گداها رو جمع نمی کنن...؟! 
پیر مرد می د اا ی خر هروروز به حدر 
می یرد ایی دای راک ار اریم ااا 
فقط مشت‌های خود رادرهم گره‌می کرد ولبخند 
کمرنگی می‌زد و در نهایت صور تش راروی آسفالت 
می گذاشت. دو دستانش را میان پاهایش می گرفت و 
خود راجمع می کر د.وقتی در چهر ه‌هیچ عابری اعتنایی 
به او نبود. از لابه لای پای عابران به دوردستها خیره 
اطلاعات تس با رو ۳۵۸۲ 
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هنرمندانه در حفظ تناسب زیبایی‌نناختی میان ساختار و مضمون, ویژگی بارز و ارزشمند این داستان کوتاه است. 


می‌شد. 

مگر در شهر به این شلوغی وبااین همه مشغله,برای 
کسی اهمیت داشت که او کیست. چرابه این روز 
افتاده.یا چطور می‌تواند این طوری زند گی کند... برای 
دیگران و شاید برای همه» چه اهمیتی داشت که بر او 
روانشناسان یاشاید فیلمسازان بشود.این زند گی 
هرروزش بود؛سهمی بود که شاید هم خودش بر گزیده 
بود. روزها در پیاده‌روها و شبها در میان آشغال‌ها. 
تنهامکان دلخواهش همین پیاده روب ود که به آن 
خوگرفته بود. 

وقتی گر مای ظهر جای خود رابه سیاهی شب می‌داد. 


بود. بار مسئولیت تأهل راحس می کردم. زمانی که 
باردار شدم.از کارم مر خصی گر فته و تمام تلاشم را 
می کر دم تافرزندی‌سالم و شاد وزیبابه دنیابیاورم. 
به ط ور مر تب انواع قرص‌های ویتامین و آهن و 
شربت‌های مختلف تقویتی و غذاهای مناسب مصرف 
زیاد باشد و کود کم رشد کافی داشته باشد. همه تلاشم 
رامی کردم ولی هنوز فرزندم دوران کود کی راسپری 
نکرده‌بود که همسرم در یک حادثه از دنیا رفت... و 
مادست تنگ شدیم. مجبور شدم برای تأمین هزینه 
زندگی کار کنم و کار کردم و کار کردم و کار... 

کار زیاد.توان از من می گرفت.درحالی که مجبور 
بودم آنچه رابه دست‌می آوردم هزینه کنم, خر 
ماه کلی بدهی به بار آمده بود. ناچار شدم از هزینه 
پوشاک و خوراک خودم بزنم و به زیبایی و سرزندگی 
وسرافرازی پسرم بیفزايم.زیرااودر سن رشد بود و 
نباید جلوهمکلاسی‌ها ودوستانش خجالت می کشید 
یا تحقیر می‌شد. 

خیلی وقت‌ها که چیزی در خانه نداشتیم. خودم نان 
خالی می‌خوردم و برای پسرم سیب زمینی سرخ کرده 
یانان و پنیر می گذاشتم وهر وقت از من می‌پر سید مادر 
چرانمی‌خوری؟ می گفتم قبل از اینکه تواز مدرسه 
بیایی خورده‌ام.. در حالی که چنین نبود. گاهی که پولی 
به دستم می‌رسید. مقدار کمی گوشت می خریدم 
و برای پسرم می‌پختم و خودم سیب زمینی پخته 
می‌خوردم. با عشق و علاقه از کوچکترین خواست 
بخورد واستخوان‌هایش قوی شود زیرااواکنون مرد 
خانهام بود! برای همین... برای همین مرارت‌هاو 
نداری‌ها برای همین گرسنگی کشیدن‌هاءاکنون د چار 
پو کی استخوان شده‌ام. ضعف عضلات دارم. کمردرد 
واستخوان‌درد دارم.دستانم تاول زده زیر و فرسوده 
شده‌و... چه قدر زود پیر شده‌ام. شکسته شده‌ام. زشت 


بلند می‌شد و در میان کوچه‌ها زیر تیر چراغ‌برق‌ها و 
هرجا که آشغال بود می گشت تاجیزی برای خوردن 
پیدا کند. 

آن شب نیز مثل هر شب با قدم‌ه ای ناهماهنگ با 
پاهای بر هنهو خسته,در میان زباله هاجستجو کرد. 
اما چیزی برای خوردن پیدا نکر د. آشغالدانی‌ها پر بود 
ار ها کال ار هر ها رالوت 
خیار و گوجه گندیده و... 

تانزدیکی‌های‌صبح بر ای پیدا کر دن چیزی که شکمش 
راسیر کند پاهایش راروی آسفالت گرم خیابان و پیاده 
روها کش‌انده بود. اما بی‌رمق و بی‌نتیجه مثل خیلی از 
شبهای دیگر گر سنه گذراند. نایی برایش نمانده بود 
در گوشهای از پیاده رو نشست. چشمانش رابست تا 
شاید فردا روز بهتری باشد. 

باشنیدن صدای رفت و آمد ماشین‌هاوعابران 
چشمانش را گشود. صبح شده بود. به مردم نگاه 
می‌کرد.به دستهایشان که شاید چیزی جلویش پرت 
کنند تاشكم گرسنه‌اش راسیر کند. آنقدر گرسنه بود 


شده‌ام... می‌دانم! برای هر زنی» زیبایی و جوانی مهم 
است.برای‌من‌هم مهم‌بود.ام...اما آن‌هارادر راه 
زیبایی و جوانی فرزندم از دست دادم. 

درعذاب است.از حضور من شرم دارد. از راهرفتن 
بامن درخیابان اباداردوازاینکه در میان جمع.مادر 
صدایم کند شرمنده می‌شود. او نمی‌داند که صورت 
شفاف وزیبایم رادادم تااوجوان وشاداب بماند. 
اونمی‌داند که قوت و قدرت بازوهایم رادادم تااو 
تیان دارو توف بار میاید: او نمی داند که سن وسال 
و شکوفه دهد. او نمی داند که لباس‌های کهنه پوشیدم. 
پیراهن و مانتو وصله‌دار به تن کردم تااو نونوار باشد و 
شیک بگردد. اونمی‌داند که در خلوت گریستم برای 
بی کسی‌هایم برای بی‌پناهی‌هایم. برای بدهی‌هایم. 
برای مریضی‌هایم» برای دردهايم. تااو سالم بماند. 
بخنددوزند گی کندو...» ضربان قلبم شدت یافته 
بود. پیشانی‌ام تیر می کشید.سرم به دوران افتاده‌بود 
و چشم‌هایم می‌سوخت... با درماند گی به پشتی سفت 
صندلی تکیه دادم و وارفتم. دلم آتش گرفته بود. زبانم 
سنگین شده و آب در دهانم خشکیده بود. انگار سقف 
خانه آوارشده وبا تمام حجمش بر سرم می‌ریخت. 
دفتر از دستم افتاده‌بود. به آرامی آن راچون گوهری 
گران‌بها از زمین بلند کردم وروی قلبم فشار دادم!و 


که نای نشستن نیز نداشت. گر ما کلافه‌اش کرده‌بود. 
در میان جمعیت. چشمش به دست د ختر بچه‌ای افتاد 
که در یک دستش کیک بود وبادست دیگر.دست 
مادرش راگرفته بود ومشغول خوردن کیک بود. 
نگاهش بهاوخیره‌ماند.دختر بچه دست مادرش 
رارهاکرد و بادودست کیکش را گرفت و مشغول 
خوردن کیک شد. پیر مرد گ داباهر گازی که دختر 
بچه نثار کیک می کرد آب نداشته دهانش راقورت 
می‌دادوباولع نگاهش می کرد. مادر جلو بود و هراز 
گاهی بر می گشت و دختر ک راصدامی‌زد.وقتی از 
پیاده رولعنتی پابه خیابان گذاشتند. کیک‌ازدستان 
کوچک دختر بچه به زمین افتاد. د ختر بچه کمی دیر تر 
متوجه شدبه سمت کیک بر گشت تا آن رابردارد.بیر 
مرد گداانگار که رمقی تازه پیدا کر ده‌باشد ومنتظر 
شکار باشد,بلند شد وباشتاب به سمت کیک دوید. 
دختر بچه.بادیدن چهره آشفته ودرهم پیرمرد گدا, 
که باشتاب به سمت او و کیک می‌دوید.ترسید. کیک 
رارها کرد وجیغ بلندی کشید وبه سمت مادرش 


بلورهای شکفته در گلویم را میان حجم فضای کوچک 
اتاق تر کاندم. بغض‌هایم یک به یک می‌شکستند و 
پیله غرور پوشالی‌ام #کنار زده می‌شد. انگار تازه داشتم 
از خواب بلند و احمقانه و مسخره‌ام بیدار می‌شدم و از 
پیله تکبر وفرومایگی‌ام بیرون‌می آمدم و تبدیل به یک 
پروانه می‌شدم. پر وانه‌ای که بر ای پر واز. نیاز به بال و 
پر داشت و من آن بال و پر زیبا ورنگین راء روی تخت 
بیمارستان, جا گذاشته بودم! 

دفتررادوب اره‌باز کردم و خوان‌دم:«من | کنون یک 
درخت تناور پیرم‌ابا تنه پوک و توخالی... 

برگ‌هایم ریخته‌اند. شاخه‌هایم خشکیده‌اند. دیگر 
بهار وزمستان به حالم فرقی ندارد. دیگر شکوفه 
نخواهم داد. دیگر میوه‌نخواهم کرد.میوه‌من, امروز 
خود ريشه دارد. سایه دارد. ب رگ دارد و...» 

دیگر توان خواندن نداشتم.اشک‌های پیاپی جلو دید م 
رامثل یک پرده شیشهای مات پوشانده بود. دلم 
می‌خواست بمیرم و این همه ان دوه و زجر و درد را 
که مادرم کشیده بود نمی‌فهمیدم و نمی‌دیدم. چقدر 
ناسپاس وبی‌وجدان‌بودم.چقدر ابله بودم وچقدر 
نادان!من با تمام وجود به این درخت تناور پیر نیاز 
داشتم.او نباید دلشکسته می شد نباید دست و پا 
شکسته می شد و می‌افتاد ر وی تخت بیمارستان ومن 
خالا این چیزهارامی فهمیدم.باید می‌رفتم... می رفتم 
واوراد ر آغوش می گرفتم وروی سرم می گذاشتم و 
به خانه بازمی گر داندم. 

باید می‌رفتم واورامانند مدال افتخار به سینه‌ام 
می‌چسباندم و همه جاء فریاد می‌زدم او مادرم است. 
مادر من!باید بروم پیش از آن که دیر شود!می روم وبر 
پاهایش بوسه می‌زنم و همه عمر و توان و داشته‌هایم را 
فدایاومی کنم. می‌روم و فر یاد می‌زنم: همه نگاه کنید! 
این زن مادر من است. این زن بهترین و عزیزترین 
عزیزی است که‌دارم... باید شتابان بروم.می‌دانم که 
پیشاپیش مرا بخشیده است... 


فرار کرد بیر هرد گدا دستش به کیک رسید... 
تنهاصدای جیغ دختر بچه نبود که‌نگاههای مادر 
دخترک وعابران رابه ان سمت جر خانده و خیره 
کرده‌بود. صدای زوزه کشیده شدن لاستیک ماشین 
که به جای دختر بچه, به پیرمرد گداخورده‌بود نیز 
توجه همه را جلب کرده بود. 

مادر به دختر بچه‌نگاه‌می کرد وبه مرد گدا که جان 
دخترش رانجات داده بودومردمی که برروی پیکر له 
شده پیرمرد گدا پول می‌ريختند. 

پیرمرد گدا که بر چهره‌سیاه و خاکی‌اش خون غلیظی 
جاری‌شده‌بود. در حالی که نفس‌های آخر رامی کشید. 
کیک در دستانش بود و به کیک خیره‌مانده‌بود. اما 
دیگر گرسنه نبود.... 


خیابان و پیاده رو خلوت شد. حالا دیگر هر وقت کسی 
از این پیاده رو و خیابان می گذرد می‌گوید: اینجا همان 
جایی‌است که یک پیرمرد گداجان دختر بچه‌ای را 
نجات دادا 
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ی 


ماهر گ عفل و منطق را کنار مگذار 


نج واا 


مرگ «هودینی» در ۵۲ سالگی» درست در زمانی 
اتفاق افتاد که در اوج شهرت و محبوبیت قرار داشت. 
ماج ااز این قرار بود که روزی پس از اجرای بر نامه 
در «مونترال» کاناد؛ هنگامی که در اتاق رخت کن به 
سر می برد دانشجوی جوانی که شنیده بود این مرد 
افسانه‌ای می تواند ضربات شد یدی رابدون احساس 
ناراحتی روی شکمش تحمل نماید. ناگهان بی مقد مه. 
چندضربه محکم ومتوالی به شکمش نواخت.«هودینی» 
که آما د گی‌پذیرش‌این‌ضربات رانداشت چندی 
پس از این حادثه, در روز ۲۱اکتبر ۱۹۲۶ میلادی. 
بر اثر تورم ناحیه شکم در گذشت. جنازه اورادرون 
تابوت فلزی مخصوصی قرار دادند. این تابوت همان 
تابوتی بود که زمانی این شعبده باز بز رگ را درونش 
می‌گذاشتند وبه اعماق دریا می‌فرستادند.امااوساعتی 
بعد زنده و سرحال از آن خارج می‌شد و همگان راغرق 
تعجب وحیرت می کرد.امااین بار بادفعات قبل 
تفاوت داشت و برای همیشه درون تابوت به خاک 
سپر ده شد!شهرت و محبوبیت «هودینی» با مر گ او 
به‌پایان نرسید. تا ۱۲ سال ازم رگش,مردم همچنان 
درباره‌اين مر دافسانه‌ای سخن می گفتند و روزنامه‌ها 
درباره‌اش مطلب می‌نوشتند. حتی گفته می شود که 
پس از مرگ. از آن دنیا برای همسرش پیامی راز گونه 
فرستاد که در موقع خود به آن اشاره خواهیم کرد. 
در دایرةٌالمعارف‌های‌جهان,از «هودینی» به عنوان 
بزرگترین شعبده‌باز قرن بیستم, وم رد عجیبی که 
اذهان میلیونهانفر رابه خود مشغول داشت نام پرده 
لشده‌است. گذشته از فیلم سینمایی, چندین کتاب 
درباره زند گی و عملیات خارق‌العاده او چاپ و منتشر 
شده است. چاپ این کتابها هنوز هم ادامه دارد! 


شیحی که در عکس ظاهر شد! 

همان گونه که قبلاً اشاره شد «هودینی» به اتفاق 
همسرش «بئاتریس» مد تی در جلسات احضار ارواح 
»قش «مدیوم» راایفا کرد وبابرنامه‌های جالب و 
شگفت‌انگیز خود که فقط جنبه تر دستی داشت. مبارزه 
بی‌امانی راعلیه شیادی و کلاهبر داری درز مینه«احضار 
ارواح» آغاز کرد وبسیاری از «مدیوم»‌های‌قلابی زمان 
خودرارسوانمود.«هودینی» در این میدان مبارزه.همه 


راباایک چوب نراند. بلکه افراد انگشت شماری هم 
وجودداشتند که از نیر وهای خداداد بر خور دار بودند. 


و «هودینی» حساب این عده را از بقیه جدا کر ده بود. 
همه این گزارشهارادر پرونده قطوری گرد آورده‌بود 
که پس از مررگ, به دست «جوزف دانینگر» که او نیز 


# 
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شعبده باز قهاری بود -افتاد. 

در میان‌این یادداشتهاء گزارش عجیبی وجود 
داشت که به جنازهاسرا رآمیز یک زن مر بوط می‌شد. 
«هودینی» سه سال قبل از مر گش, شرح آن ماجرارا به 
عنوان خاطره‌ای فر اموش نشدنی در آن پرونده ثبت 
کرده بود. این ماجراء مد تها ذهن او رابه دنیای راز آمیز 
روح.وزند گی پس از مرگ مشغول داشته بود؛از این روء 
آن را در پرونده جداگانه‌ای نگهداری می کرد. 


«هودینی» در گزارش خود از این ماجراجنین 
نوشته است: 

لس آنجلس ۱۱ آوریل ۱٩۹۲۳‏ 

موضوع گزارش:عکسبر داری از جنازه خانم «مری 
فر فیلد مک ویکر ز» 

زمان: ساعت پنج بعدازظهر 


این زن شگفت‌انگیز که از قدرت روحی خداداد 
برخوردار بود. قبل از وداع بازند گی, تقاضای عجیبی 
از من کرد. او گفت: 

-روزی که مرگ من فرارسید. در ساعت پنج 
بعداز ظهر همان روز در مر اسم تدفین از جنازه‌ام عکس 
بگیرید. 

این زن اضافه کرد که عکس او به شکل روح ظاهر 
خواهد شد! 

روزی که این بانوی سالخورده در گذشت من با 
یکی از دوستانم به نام «لاری سیمون» که تهیه کننده 
سینما بود تماس گرفتم و از اوخواستم که یک عکاس 
دراختیارم بگذارد. 
عکاس که‌نامش «نیتن ماس» بودبادوربینش و 
جعبه‌ای‌حاوی ۱۴ شیشه عکاسی پیداشد. من تا آن 
روز اوراندیده بودم واوهم نمی دانست که چه خیالی 
در سر دارم؟ 

باهم‌به‌نمایند گی «کداک»رفتیم تایک‌دوجین 
شیشه عکاسی در ابعاد ۷ بخريم... فروشنده پنج 
بسته‌بیرون کشید.من آنهارامقابل عکاس گذاشتم و 
ازاوخواهش کردم که یک بسته راانتخاب نماید.من 
آن بسته راخودم به دست گرفتم وبه اتفاق عکاس به 
داخل تاریکخانه «اتاق بازرگانی» رفتیم. او شیشه‌های 


عکاسی خود رااز دوربین بیرون کشید و در حالی که 
آنهارابه من می‌داد فیلمهای جدیدی که خریداری 
کرده‌بودیم راداخل دستگاه گذاشت سپس فیلمهای 
خود را درون جعبه مخصوص قرار داد. 

از آنجابه کلیسایی که مراسم تدفین خانم «مری 
مک ویکرز» در گورستان آن کلیساانجام می‌شد رفتیم 
و از جنازه او ۱۰ عکس گرفتیم. 

بدون معطلی به همان تاریکخانه قبلی‌باز گشتیم 
و عکاس که هنوز نمی‌دانست از این کار چه منظوری 
دارم نگاتیو عکسهاراظاهر کرد. فقط ر گه سفید رنگی 
مانند نور روی عکس دیده می‌شد واز جنازه خبری 
نبودا 

آقای«ماس»ازاین موضوع خیلی تعجب کرد 
و گفت که در دوران کارش هرگز با چنین پدیده‌ای 
بر خورد نکر ده است! 

«دانینگر» شعبده‌باز معر وف که‌در سال ۱۹۳۸ 
میلادی, یادداشتهای «هودینی» را در باره ار تباط با 
ارواح منتشر ساخت گفت: 

-بقیسه عکسها هم همین طور بودند. به نظر 
می‌رسید که یک رشته نور شدید به آنها تابیده‌ودر 
انتهای عکس. یک دایره نورانی به چشم می‌خورد. 
امااثری از جنازه‌خانم «مری‌مک ویکرز» در انها 
دیده نمی شد. 

فیلم ودوربین را آزمایش کردند.اما هیچ عیب 
و نقصی در آنها وجود نداشت.همان گونه که این 
زن شگفت انگیز گفته بود عکس او پس از مرگ به 
شکل روح ظاهر شده بود! 


چن د صباحی پس از آن که «هری هودینی» 
دیده از جهان فرو بست. سر و صدایی از جانب 
خبرنگاران درباره مر گ او به راه‌افتاد. گفته می شد 5 
که «هودینی» در زمان حیات خود باهمسرش گر 
«بئاتری س»قرار گذاشته بود که‌هر کدام از آنها 
زودتر دار فانی راوداع گفت. از آن دنیا پیامی برای 
دیگری ارس ال دارد. این پی ام به صورت « کد» یا 
رمز بود و جز «هودینی» و همسرش هیچ کس از 
آن‌اطلاعی نداشت. خبرنگاران و دوستان «هودینی» 
از «بئاتریس» می خواستند که اگر چنین پیامی دریافت 
کرده است با آنها در میان بگذارد. اما همسر شعبده‌باز 
افسانه‌ای.این‌موضوع راانکار می کرد ومی گفت که 
تاکنون چنین پیامی از جانب شوهر مرحومش دریافت 
نکرده است. این موضوع. کنجکاوی آنان را بر انگيخته 
بود. 

اند کی پس از در گذشت «هودینی» همسرش به 
تمامی احضار کنند گان روح وهمه کسانی که‌ادعا 
می کر دند با نیر وهای مافوق طبیعی سر و کار دارند 
پیشنهادی ارائه داد و گفت که اگر هر کس بتواند متن 
پیام از قبل تعیین شده‌ای را که فقط اوو شوهر مرحومش 
از آن اطلاع داشتند به او بگوید. مبلغ ۰ بدلار به 
عنوان جایزه به آن شخص پر داخت خواهد کرد. یک 
سال گذشت.اماهیچ کس نتوانست پیام مورد نظر را 


به او برساند. لذا جایزه پیشنهادی رالغو کرد. 

تقریباً یک سال پس از لغو جایزه.در روز ۱۸ ژانویه 
۹ میلادی, شسخصی به نام «آرتور فورد» با خانم 
«هودینی» تماس گرفت وپیامی به صورت رمز به او 
داد. همسر «هودینی» فو رآ آن راشناخت ودو روز بعد 
طی یک بیانیه مطبوعاتی به شرح زیر اعلام کرد: 

«مایلم به اطلاع عموم برسانم که از میان هزاران 
پیامی که از جانب افراد گوناگون دریافت کرده‌ام تنها 
یک پیام با واقعیت تطبیق می کند و آن هم پیامی است 
که‌ازسوی« رتور فورد» به‌من‌داده‌شد.این‌همان‌پیامی 
است که قبل از مر گ شوهرم آقای«هودینی» بین من و 
او تعیین شده بود -امضاء: «بتاتریس هودینی». 

عده‌ای‌شایع کر دند که خانم «هودینی» ازاين کارها 
قصد تبلیغ دار د و مایل است باقرار دادن همه چیز در 
هاله‌ای از اسرار.برای خود کسب شهرت کند.و گرنه 
می‌بایستی متن پیام از پیش تعیین شده را به اطلاع 
عموم می‌رساند! 


هودینی در حال هنرنمایی با جراثقیل 


خانم «هودینی» برای روشن شدن موضوع. مجبور 
شد نامه‌ای برای «والتر وینچل» سر دبیر روزنامه 
«نیویورک گرافیک» ارسال کند.او در این نامه چنین 
فوشت: 

«امیدوارم نامه مراحمل بر تبلیغ یا شهرت‌طلبی 
نکنید. اصلاً نیازی به این قبیل کارها نداریم. میلیونها 
نفر از مردم سراسر جهان, من و شوهرم را می‌شناسند. 
همین کافی‌نیست؟اگر می‌بینید متن پیام رافاش 
نمی کنم به خاطر قولی است که به مر حوم شوهر م 
داده‌ام. نمی‌خواهم به اعتمادش خیانت کر ده‌باشسم.ما 
باهم قرار گذاشته بودیم که هیچ گاه متن این پیام را 
فاش نکنیم. فقط ببینیم که آ یا چنین پیامی پس از مر گ 
به دست ما می‌رسد يا نه. 

مدت دوسال, همواره به در گاه‌خداوند دعا کردم 
که پیام شوهرم به دست من برسد تایقین حاصل کنم 
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کهزند گی به همین دنیای خاکی ختم نمی شود.در 
خلال این مدت.هر روز پیامهای متعددی از سراسر 
جهان دریافت می کردم. بیشتر این پیامها از محافل و 
جلسات احضار ارواح و از جانب «مدیوم»‌های گوناگون 
ارسال شده‌بود که‌مدعی بود ند باروح«هودینی»‌تماس 
گرفته‌اند اما هیچ کدام از این پیامهادرست نبود. یعنی 
آن پیامی‌نبود که من وشوهرم‌باهم قرار گذاشته‌بودیم. 
حتی گاهی خود به این جلسات سر می‌زدم تاشاید 
پیامی رسیدهباشد. آیامی‌خواستم نمایش تبلیغاتی 
به‌راه‌بیندازم؟ من هیچ کدام از این پیامها راانتخاب 
نکردم... درباره‌شان فقط سکوت کردم و سخنی نگفتم. 
هنگامی که پیام واقعی, یعنی همان پیامی که فقط من و 
«هودینی» از آن اطلاع داشتیم از سوی اقای «ار تور 
فورد» به‌دستم رسید باخوشحالی این خبر رابرای 
اسرار الهی و گشودن راز مر گ, بسیار پیچیده‌تر از قفل 
فولادینی است که «هودینی» فقید در زمان حیاتش 
باز می کر دا!» 

شگفت اینکه حتی پس از مر گ خانم «هودینی» 
نیزهیچ کس از متن پیام اسرا رآمیز آ گاه‌نشد. این 
پیام به صورت رمز بود یعنی اگر هم بیان می‌ شد 
باز هم کسی چیزی از آن سر درنمی آورد. مگر آن 


رت که رمز آن گشوده می‌شد! 


طوطی فراری 

در سپیده‌دم مه آلود یکی از روزهای سال 
۸ میلادی که روح خانم «هودینی» نیز به 
همسرش پیوسته بود-حادثه عجیبی رخ داد. شرح 
این حادثه در روز نامه «لس | نجلس تایمز» به چاپ 
رسید. ماجرااز این قرار بود که طوطی ۲۵ ساله 
«هودینی» که «بت»نام داشت دزدانه, قفل قفس 
خودراباز کرد وبا ا زاد ساختن خوداز قفس,به سوی 
تبه‌های«هالیوود» پر واز کرد.صدای‌فر یادهای 
عجیب این پرنده» ساکنان آن ناحیه را به وحشت 
انداخت. «یت» طوطی سخنگوی پرحر فی بود که 
جملات رابه زبان انگلیسی.یعنی زبان مادری 
صاحبان خود ادامی کرد. او یکر یز حرف می‌زد. 
اما گاهی سکوت می کرد و سپس به زبان عجیب و 
غریبی که برای هیچ کس مفهوم نبود شروع به صحبت 
می‌نمود! ۱ 

احتمال داده می‌شد | نچه که «یت» بر زبان می‌راند 
همان پیام رمزی باشد که از صاحبانش شنیده و باضبط 
آن‌در حافظ ه خودعین ا تقلید می کر د!اماهیچ کس از 
این کلمات عجیب و غریب سر درنیاورد! 

این پر نده.مانند صاحبش «هر ی هودینی» فقید که 
استاد گشودن قفل بود خود رااز بند قفس آزاد کردو 
به سوی تپه‌ها گریخت. برخی از مردم نیز شنیده بود ند 
که روی شاخه‌ای می خواند: 

«چه کسی از گر گ بز رگ وحشی می‌هراسد؟» 

واحتم‌ال می‌دادند که این جمله» معنی همان پیام 
رمزی‌باشد که پس از م رگ از طرف این شعبد ه‌باز 
بزرگ برای همسرش فرستاده شده است! ۰ 


آنکه ناه است 


چم 


ده نمه ده. خمو شی 


» 


ادگ 


ان هم بو ادش تر سنا کت است 


کیم ار دید کت 


از گوشه وکنار جبان 
گل‌های ناشناخته 


آنچه در تصویر می‌بینید یک گیاه مر بوط به زند گی‌های فرازمینی نیست بلکه 
قسمت بالایی تاج گل «ایتالیکوم» است که در زیر میکر وسکوپ ودر ابعاد ۱۰۰۰ 
برابر اندازه‌واقعی گر فته شده‌است.اين گل رابانام گیاه کاری نیز می‌شناسند که 
به بوی قوی بر گ‌هایش معروف است. در طی مسابقات عکاسی از دنیای پنهان. 
مجموعه تصاویر از دنیای ميکر وسکوپی تهیه و به 
نمایش گذاشته شده که تصویر اول در بخش جهان 
طبیعت توانست برنده شود. عکاسان در فاصله ماه 


سهراب صفادار 


می‌تاجولای ۲۰۱۳ زمان داشتند تا تصاویر خود بتوانند موقعیت وفرم عکس دلخواه رابیابند.از آنجا که تهیه این 
تصاویر کار آسانی نیست. این مجموعه عکس‌هابرای فروش به 
نمایش گذاشته شده و معمولا اگر کسی بخواهد تصویر اصلی را 
مال خود کند باید چندین هزار دلار هزینه کند. در این نمایشگاه 
که همه آثار موجود شر کت دارند. یک نظر سنجی نهایی نیز 
ما ی رد 
جایزه‌ای رابرای عکاس ان به ارمغان آورد. 


رابرای‌شر کت در مسابقه که هفته گذ شته در دو 
سلدورف بر گزار شد تهیه و ارسال کنند. در تصویر 
دیگر. عکس بر نده بخش جانوارن را می‌بینید که از 
سر یک نوع مورچه گرفته شده‌است که ۶۴ برابر 
اندازه واقعی بز ر گنمایی دارد. تهیه این نوع تصاویر 
مستلزم صدها ساعت وقت و تلاش و صبر است تا 


بیماران مبتلا به پار کینسون این بار برای مقابله با بیماری خود عملا به رینگ ب وکس 
می‌روند! طبق اظهارات موسسه مراقبت از بیماران پار کینسون در آمریکاء تحقیقات نشان 
داده‌است که تمر ین و ورزش می تواند میزان دوپامین موجود در مغز راتا حد زیادی‌افزایش 
دهد. ماده‌ای که در بیماران پار کینسون به شدت پایین است. بدنبال این موضوع این مر کز 
طرحی برای ارائه تمر ینات ورزشی و بو کس برای تعدادی از بیماران علاقمند در نظر گر فته 
است تادر یک ورزش و فضای ورزشی واقعی در گیر شوند والبته تحت نظر مربی حرفه‌ای 
کر وم تاھ کا ای با انا ی های نی کے رور فا ااام دس این 
مربی درباره‌اين تمر ینات می گوید:«وقتی می‌بینید که یک فر د مسن اینگونه به دست مربی 
مشت می‌زند. دیگر نمی توانید فکر کنید که برای مسابقه تمرین می کند و تنهاچیزی که 
می‌بینید یک فر د بسیار مشتاق است که تانهایت توان خود برای مبارزه با بیماری اش ضر به 
می‌زند. و بیماری راجای حر یف تصور می کند.» هم | کنون پیشرفت‌های خوبی از این روش 
دارای ۵ شعبه دیگر در سطح جهان است که به مراقبت از این بیماران می‌بر دازند. 


که در هم رده‌های خود بی همتاست. اما طراحی این مدل کاملا با سری های پیشین 
خود متفاوت است. طراحان بر ای ساخت آن سه اصل مهم رادر اولویت خود قرار 
داده‌ان‌د:وزن کم آیرودینامیک.ومر کز تغل نزدیک به زمین.باوزنی کمتر از 
۰ ۰ کیلو گرم و ابعادی که دارد تا حد ممکن از وزن اضافی جلو گیری شده است که 


نسل جدید فو لکس واکن 


در طی بیست و سومین سال نمایشگاه خود ر وهای دوستدار محیط زیست. 
شر کت فولکس واگن از مدل جدیدی به نام ۱,رونمایی کرد که‌از همین هفته وارد 


بازار خواهد شد. ۱,؟معلاوه‌بر استفاده‌از سوخت بنزینی, به یک موتور الکتریکی 
یی اد کی و ار ی ی و ای 
کند. موتور بنزینی آن نیز در هر ۴۲۰ کیلومتر تنها ۱ گالن سوخت مصرف می کند 


به‌مصرف بهینه سوخت کمک می کند. این خودر و از یک سیستم دوسوختی بهره 
می‌برد که قدرت ۴۷ اسب بخاری موتور الکتریک خود رابایک باتری لیتیومی 
و کلاچ دو گانه که نیرو را به جعبه دنده ۷ تایی منتقل می کند تر کیب کرده‌است. 
۳ حاصل کار این است که در هر کیلومتر طی‌ شده 

تنها ۲۱ گرم دی اکسید کربن تولید می شود و 
تقر یبامی توان آن راپاک دانست. طراحی خاص 
بد نه بخصوص در کناره و پشت خودرونشان می 
ومدل‌های آینده که بتواند شعار این شر کت 
خودروس ازی برای تولید خودروهای سبز را که 
همان «پاک فکر کنید» است تحقق بخشد. 


سنگ «اوپال» توانسته است نام زیباترین سنگ جواهر دنیا را به خود اختصاص 
دهد. این نوع سنگ می تواند تمامی طول موج‌های موجود در نور سفید رابه گونه‌ای 
زیبا از سنگ شفاف تا سفید. خاکستری, قر مز نارنجی. زرد سبز. آبی» قر مز» سرخ. 
صور تی سبز زیتونی, قهوه‌ای و نهایتاسیاه‌متفاوت است.دراین میان آنهایی که‌از 
تر کیب قر مز وسیاه‌هستند بسیار ناد ر می‌باشند وبیشتر سنگ‌های اوپال یافت شده 
تر کیبی از سفید وسبز هستند. بر خی گونه‌های عجیب و کمیاب از این سنگ در مقابل 
اتیوپی یافت شد و دنیای جواهرات راتکان داد. این سنگ که در ار تفاعات ۳هزار 
متری کوههای آن منطقه یافت شد.درونش شفاف ودارای تر کیباتی سب زرنگ 
است. به گونه‌ای که همانند مناظر زیر آب دید می‌شود و گویی نمونه‌ای کوچک از 
اعماق اقیانوس رادر آن جاداده‌باشید. در طی حراجی‌های فروش این نوع سنگ‌ها 
دیده شده است که گران‌تر از هر نوع سنگ جواهر دیگری به فروش می رسند. 


بینی روی پیشانی 


یک مردچینی که در طی یک تصادف شدید بینی اش به شدت آ سیب دیده‌در حال پرورش 
یک بینی جدید روی پیشانی خود است. با وجود ظاهر عجیب این کار.اين یکی از روشهای بسیار 
خوب و رایج برای بازسازی بینی محسوب می شود که در آن با استفاده از سلولهای فر د. یک نمونه 
مشابه عضو از دست رفته راروی بدن خود بیمار می کارند تارشد کند چرا که بدن خود فرد بهترین 
اس مکل ورای رت را ری کال ن 
بااستفاده‌از جراحی آن‌رابرداشته و به جای‌بینی اسیب دیده‌پیوند می‌زنند. این روش چندان 
تفاوتی با روش‌های جراحی پلاستیک ندارد و حتی بدلیل طبیعی بودن عضو پیوندی نتایج بهتری 
راهم حاصل می کند.امانکته بعدی به جر جراحی بوتا عملکر عضو پیوندی است.همچنین 
درمورداندازه آن نیزس وال بوجود آمده‌است چرا که‌بینی کنونی اوبسیار کوچکتر ازبینی است 
کهروی یانش در ا اس اه زان کفاند که سس رانا ون عضوم ور 
کوچکتر شسده‌ونیز بای بتوانند شسریان‌های اصلی خون رادر عضوجدید آماده سازی کنند.اين 
‌ مرد چینی هیچ ناراحتی از بابت پیشانی خود نداشته و به علت مشکلات تنفسی بوجود آمده بر اثر 
8 تصادف مشتاقانه منتظر انجام پیوند است. 


خداحافظی باسندی هو ک 
دبستان سندی هوک که شاهد فاجعه کشتار ۲۰ نفر از کود کان و مسئولین 
مدرسه بود.وارد پر وژه تخریب شد. به‌دنبال حوادث اتفاق افتاده مردم حس بسیار 
بدی نسبت به این مدر سه داشته وهمگان آن رایاد آ ور خاطرات تلخ می‌دانستند 
و هیچکس حاضر نبود حتی یک روز دیگر فرزندش رابرای تحصیل به آن مدرسه 
بفر ستد. مسئولین که این نظرات را کاملا منصفانه می‌دانستند. پر وژه تخریب 


این مدرسه را آغاز کر دند تاعلاوه‌بر از میان برداشتن مدرسه.اقدام به ساخت 
مدرسه‌ای مجهز تر وبهتر برای ساکنین شهر کردند. پروژه تخریب از آخر ماه‌| کتبر 
آغازشده‌است وتخریب به شکل جداسازی قطعات بوده‌تابیش ازاین آرامش 
ساکنین رابر هم نزنند. تمام اشیای فلزی نیز ذوب شده و برای بازیافت و ساخت 
مواد دیگر مورد استفاده‌قرار خواهند گرفت. پروژه احداث مدرسه جدید از اوایل 
سال جدید میلادی آغاز خواهد شد و اینگونه برنامه ریزی شده است که بتوانند تا 
قبل از شروع سال تحصیلی در ۲۰۱۶ آن راافتتاح کنند. 
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#دیل کلانگی 


پیری‌درانسا ناشا ره به ف ر یند چند بعد یتغییر 
پیسری‌طیزمان رشدم یکند وبرحی) زا نکاهش 
می‌یابد. د رای نف رآیند ممک ناست زمان عک سلعمل 
سا نکاهشپید ما مس و ۱ ۱ 
افزایش می‌یابد. پیری ممک ناست جداازبعد فیزیک ی و 
ظاهر ی/بعاد مطلوبی‌هم‌داشسته باشد بناب رای نتوجه به 
پیری‌ظاهر ی/رائه می‌شود بايد مورد توجه قرا رگیرد. 
نوشیدن آب فراوان 
بدن انساآن از ۰ ۶درصد آب تشکیل شده است؛ 
اما امورات روزمره‌این منبع ار زشمند را خالی می کند. 
درنتیجه نی ازبه پر کر دن آن وجود دارد.نوشیدن 
دست کم ۸لیوان آب در روز مسئله‌ای است که مورد 
توصیه بسیاری از پزشکان قرار گر فته است. وجود آب 
کافی در بدن اندامهای داخلی رامرطوب نگاه داشته 
و عملکرد آنها رادر شرایط خوب حفظ می کند. علاوه 
کمک کند وثاهنجار بهای ۰ ۲ ا ۳۰ 
همچنین نوشیدن آب کافی در داشتن ظاهر انعطاف 
پذیر. شفاف و مرطوب پوست موثر است. 
استرس زند گی خود را کاهش دهید 
هر فرد در زندگی خود دجار استرس می‌شود. 
اما باید یاد گرفت که‌اين استرس را چگونه مدیریت 
کرد. این مدیریت به معنای یافتن راهی برای بهتر 
زند گی کر دن خواهد بود.تحقیقات نشان می‌دهد که 
استرس ذهنی فر آیند پیری راسرعت می‌بخشد. وقتی 
که در زند گی خود تنش یا استرس دارید. به تبع تعادل 
نوبه خود موجب سیب به ترشح هورمونهای بدن. 
ترمیم سلولی و تولید کلاژن می‌شود.در چنین مواقعی 


می‌توانید توجه خود رابه کارهای دیگری چون ورزش 
یاب د. انجام یو گاء تتفس عمیق و تمر کز ذهنی می تواند 
استرس را کاسته»اکسیژن و جریان خود راافزایش 
داده و سطح انرژی بدن راارتقاء دهد. 
ماسک میوه‌ای روی صورتتان بگذارید 
ماسک صور تتان‌رااز میوه‌هایی که‌دوست دارید تأمین 
کنید؛ چرا که هر کدام از آنها تأثیر متفاوتی روی سلولهای 
دارای‌بتا کار وتن ‌فراوان وویتامین ۸است می تواند به 
باس ار کر ی کک کد ال ری وراطےے کد اا 
بهتر ین راه‌حل‌های خانگی برای ضد پیری است که موجب 
می‌شوداز شر خطوط چهر هو چ ر و کها رها شده‌وروند پیری 
الور درا کا مر مرا 
بت ای یر سب می رن 
آن رابا سایر درمانها نیز تر کیب کرد. 
مرتب ورزش کنید 
ورزش‌یک گام جدایی ناپذیر در تمام رژیمهای 
مراقبت از پوست است. همز مان با افزایش سن, بهبود 
سلامت جسمانی به حفظ انسان در مقابل مشکلات 
قلبی کمک کرده و موجب می شود که جوان تر بمانید 
واحساس جوانی کنید. در این راستاورزش جسمانی 
به حفظ نیروی عضلانی و انعطاف پذیری آن کمک 
می کند. ورزش جریان خون را در تمام بدن ار تقا 
راه‌متعارف برای انجام ورزش مورد نیاز پیادهروی 
کس سار فا ال کی عررن اس 
که در طولانی شدن عمر نیز موثر است. 
دنبال کردن یک رژیم سالم 
برای کند کردن روند پیری باید یک رژیم غذایی 
متعادل دای اا کاک آن رامیوه‌هاوسیزیها 
تشکیل دهند. از گوشت به تر تیب قر مز تاسفید دور 
بمانید. به این معنا که پرهیز از گوشت قرمز نسبت 
به غذاهای در یایی دارای اولویت است.بانان سفید 
خداحافظی کنید و به محصولاتی روی آورید که 
از غلات کامل تهیه شدهاند. میوه‌هاو سبزیها 
آنتی اکسیدانهای‌حیاتی برای بدن فراهم 
می کند که‌می‌تواند بارادیکالهای آزاد که 
[ خود عامل بیماریهای مرتبط 
خوردن غذای سالم به ظاهر 
واحساس درونی بهتر کمک 
می کند وانرژی بسیاری برای 
vy‏ انجام کارهایی که دوست دارید 


کرفس یک گیاه‌سبز وبلند است که برای بدن 
از جهات گوناگون مفید است. بسیاری از افرادی که 
قصد کاهش وزن دارند. از ساقه‌های کر فس به عنوان 
میان‌وعده استفاده می کنند. برخی نیز اب کرفس را 
به‌دلیل خواص گوناگون آن واملاح و ویتامین‌های 
متعدد موجود در آن مصرف می‌نمایند. کرفس 
همچنین شامل هورمون‌ه ای گیاهی و انواع مختلف 
روغن‌هایی است که بهعملکر د بهتر سیسستم عصبی 
بدن کمک می کنند. آب کرفس خام فقط برای کسانی 
که می خواهند وزن خود را کاهش دهند نیست.بلکه 
۴ے اف ردک سالموبانشاطی 
داشته باشند می توانند از این ماده ارزشمند بهره 
ببرند. 

کرفس حاوی تر کیبات ضد سرطانی است که 
می‌تواند از گسترش وپخش سلول‌های سرطانی 
جلوگیری کند. نوشیدن آب کرفس خام باعث 
می‌شود رادیکال‌های | زاد در بدن نتوانند به سلول‌ها 
آسیبی برسانند و از ایجاد سرطان معده و روده بز رگ 
جلوگیری می کند. 

آب کرفس سرشار از منیزیم است. کمبود منیزیم 
می‌تواند منجر به فشار خون بالا شود. مواد دیگری 
در رفس ا می‌ش-وند سلول‌های ماهیچه‌ای 
سرخرگ‌ها ارام شده و التهاب‌شان کاهش پیدا کند. 
در نتیجه رگ‌ها گشادشدهو فشار خون کاهش پیدا 
ا رفس شام با کمی آب 
پرتقال (برای اینکه مزه آن بهتر شود) بخورید. این 
کار راتا ۲۰ روز ادامه دهید. 

اگر قبل از خواب یک لیوان آب کرفس خام با یک 
قاشق عسل بنوشید باعث آرامش شما می‌شود و در 
نتیجه می توانید بهتر بخوابید. 

اک ای ماستگ سازاست:مصرف 
آب کرفس خام می‌تواند در مبارزه‌بااین شرایط به 
شما کمک کند. آب کرفس سمومی که باعث به وجود 
آمدن‌این‌سنگ‌هامی‌شوند راازبین‌می‌بر د.از آنجا 
که کرفس ادرار آور می‌باشد. در دفع سنگ کلیه نیز 
بسیار موثر است. 

نکته 

ازانج اک هکرفس‌حاو یاگزالات وسدیمنسیاً 
بالا یی‌تی زهست,بهت راست تا حدامکا نک لک رفس 
خورده‌ شسود وآ بکرف س د رحد ی کلیوان د ردوره 
زمانی محدود وبا بصورت چن دلیوان در هفنه مصرف 
سود. 


حمله گرگ به روستای مشکین‌شهر 
یسک مردباغدار قربانی حمله گر گ‌هادرروستای 


/ چندی پیش یک گرگ هار با حمله به روستای «جب 
/ درگ »از توابع مشکین شهر یکی از باغداران را که 
7 مشغول نگهبانی در باغ بود.به شدت از ناحیه صورت 
7 زخمی کرد ومتواری‌شد.این باغدار به خاطر از دست 
, دادن ۷۰ درصد صورت به بیمارستان منتقل شد و 
ر معاینات پزش کی نشان داد که بینی و گوش‌هایش 
ر به طور کامل ازبین رفته‌است.هنوزیک روز زاین 
۳ حمله خونین نگذشته بود که ۷ زن ومرد روستایی 
/ دیگر در حومه مشکین شهر مورد حمله این گر گ قرار 
/ گرفتند وزخمی شدند. گرگ هار به گاو و گوسفندهاو 
حتی سگ های روستاهم رحم نکر د و همه را کشت تا 
اینکه پلیس و اداره محیط زیست مشکین شهر پس از 
7 ساعت‌هاجستجوی گسترده توسط ۲۵ نیرو محیطبان 
پلیس وش بکه‌دامپزشکی سرانجام گرگ هار رانیمه 
۸ شب در اطراف زوستتای این شهرستان به هلاکت 
ر رساندند.بنابه‌اين گزارش تع داد افرادی که در این 
ر حمله زخمی شده ودند برای مداوا به بیمارستان این 
شهر فر ستاده‌شد ند و سگ هایی که توسط این گرگ 
زخمی شده بودند. به دلیل احتمال ابتلا به بیماری هاری 
/ توسط نیروهای محیط زیست کشته شدند. 


+ 
۱ کلاهبرداری در ورزش 
, کلاهبرداری‌های‌آمروزی روش‌ه ای‌نوینی‌داردو 
/, گاهی آنقدر حرفه‌ای انجام می‌شود که تشخیص آن 
کلاهبرداری‌های‌حر فه‌ای»چندی‌است که درورزش 


بازیکنان حاضر در فوتبال کشور به ویژهلیگ برتر. | 


۱ به دام عده‌ای کلاهبر دار می‌افتند. گویاعده‌ای افراد 
," سودجوبابرنامه‌ریزی‌های دقیق در تماس بابازیکنان 


ر فوتبال اعلام می کنندنمونه‌دوپینگ آنهامثبت شده Î‏ 


۳ است و حداقل دوسال محر ومیت در انتظارشان است 


اما با دریافت پول می توانند نتیجه را تغییر دهند. 
بنابراین, تاکنون تعداد زیادی از بازیکنان فوتبال به 
دام این کلاهبرداران افتاده‌اند وبعد از پرداخت پول: 
دیگر ردی‌از کلاهبر داران به دست نياور ده‌اند. دست 
کلاهبرداران حرف ه‌ای وقتی برای آنها رو شده که 
پیگیری دقیق این بازیکنان از کمیته پزشکی فدراسیون 
فوتبال نشان داد آزمایش دوپینگ آنها اصلاً مثبت 
اعلام نشده‌بود.با توجه به‌این که‌هنوز پای مآموران 
پلیس ودستگاه قضایی به‌اين ماجر اباز نش ده است. 
احتمال تکرار کلاهبر داری‌های این چنینی وجود دارد 
وبازیکنان رشته‌های مختلف ورزشی باید بدانند در 
صورت مثبت بودن تست دوپینگ. این موضوع به 
صورت کتبی به آنها اعلام می‌شود و نباید به تماس‌های 
تلفنی افراد غیر مسئول توجه کنند. 

شکارهای شیطانی یک ابلیس 
یک مرد به بهانه انرژی درمانی زنان جوان رافریب 
می‌داد و به خلوتگاه می کشاند. 
پر اسای اوه زار 
این مرد تبهکار که 
«حمید رضاعبدالوهابی» 
نام دارد. به بهانه انرژی 
درمانی اقدام به اغفال و 
اذیت و آزار زنان جوان 
می کرد.اين مرد در حال 
حاضر متواری است. 
به گزارش پلیس تهران؛ 
چن دی‌پی ش پرونده‌ای 
از شعبه ۷ بازپرسی 


| 


دادسرای ناحیه یک 

تهران» مر د جوانی که به بهانه انرژی در مانی زنان جوان 
رااغفال می کرد و آنهارابه مخفیگاه خود می کشاند. 
در اختیار پای گاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی 
تهران قرار گرفت.مأموران که‌باسرنوشت‌های تلخ 
این زنان فریب خور ده روبه رو شده بودند. با سرنخ‌هایی 
که داشتند این مرد شیطان صفت را تحت تعقیب قرار 
دادن د ودریافتند که اوفراری شسده‌است و مخفیانه 
زند گی می کند. تاکن ون‌همه شاخه‌های پلیس در 
دستگیری او به بن بست رسیده‌اند. بنابر این دادسرای 
شمیرانات تهران با انتشار عکس این فر د. از کسانی که 
اطلاعاتی در زمینه مخفیگاه اودارند. خواست باشماره 
۶ ۲۲۷۰۷۸۱۲ تماس بگيرند. 


دکتر شبطان صفت به دام افتاد 
دکتر خلافکارانگلیسی 
کهازبیم اران‌خودبا 
دوربین تلفن همرآهش 


ی و 


۱11/0۳ 


انگلیس: « 


مراجعه کننده به مطبش و آزار واذیت آنها,بازداشت 1 
ودرداد گاه‌ب۸۵ ۱ ماه‌زن دان محکوم شد.د کتر که ۴ 
مدت‌هادربیمارستان «توربای»‌مشغول به کار بود , " 


بیشتر جرایم خود رادر اتاق معاینهانجام می‌داد. به گفته ," 


کنترل و پس از به دست آوردن مدا رک زیاد دستگیر 


کردند. یلیس در بررسی از مطبش. ۰عکس و ۲ 


چندین فیلم مستهجن وغیراخلاقی به دست آورد که 7 


در تلفن همراه و کامپیوترش نگهداری می‌شده است. 
«سهیل احمد»پس از دستگیری به ۱۳ فقره‌از اتهامات 
خود اعتراف کرده است. 
نیش مار برایم آنتی بیوتیک است 

یک مرد آمریکایی که بدنش در مقابل نیش مارها 
مقاوم است. شهرت جهانی پیدا کرده است. 

این مرد مریکایی که «تیم فرید» نام دارد. ادعا می کند 
تاکنون مارهای مختلف ۱۲۰۰ باراورا گزیده‌اند و 
توانسته از مر گ, جان سالم به در برد. تیم می گوید 
خونش می تواند به دلیل قابلیتی که دارد. در تولید 
واکسن گزیدگی نیش مار برای انسان‌های فقیر موّثر 
باق این مرد قبلا کار گر کارخانه ب ودامادر حال 
حاضر بیکار است و بیشتر اوقات زند گی‌اش را با مارها 
می گذراند واز مقاومت بدنش به عنوان یک تردست 
حر فه‌ای استفاده‌می کند.اوهمچنین می گوید:«بدن 
من حتی ذز مقابل نیش مار کبری که سيار خطرناک 


18( است نیز مقاوم است وهیچ مشکلی ندار د.» همانطور که 


در عکس می بینید مارهای سمی دندان‌های خود رابه 
دست تیم فرو بر ده وقفل می کنند سپس نیش زه رآلود 
خود را در بدنش وارد می کنند اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 
تیم ادعامی کند آز مون واقعی تنهاراهی است که مردم 
می توانند همه چیز راباور کنند. تیم می گوید کاری که او 


دوستان هد ای ن< 


۰ 


۳3 


لح 


نان چون تب یکا 


ان‌اند 


در مقابل مارها انجام می‌دهد.«ایمونوترایی» زهر است؛ 5 


یک اصح 

پزشکی که به 

معنی درمان 

بیماری. بهبود 

و سرکوب 

بیماری است. 

آومواد موجود 

در بدنش را 

کا رآ مد تر 

ومقرون به 

صرفه‌تر از 

تولید وا کسن از 

اسب می‌داند. 

تیم درپای ان گفت پیش از آن که‌از سوی 
ماری گزیده شود. سم مار رارقیق کرده و آن 


کار باعث افزایش سیستم ایمنی بدنش شده‌است و 
آنتی بادی‌های بدنش به خوبی زهر هر ماری راخنثی 
می کند.. 


باز ماندگان یزدگرد سوم و جنگ با اعر اب 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که عمربن خطاب. در روز گار یزد گرد. سربازان 
مسلمان را به سرداری سعدبن ابی وقاص به ایران تازاند. رستم فرخزاد به مقابله 
رفت و شکست خورد. یزد گرد زنان و بخشی از ثروتش رابه چین فرستاد و 
خودش شهر به شهر از برابر اعراب می گریخت تا این که به مرو رسید و از ماهوی 


عدو شود سبب خير 

در «تاریخ طبری» و «فتوح البلدان» نقل است: 
«ماهوی,در سی ویکم هجری, پس از کشتن یزد گرد 
سوم در زمان «عثمان» بر مرو مسلط شد. پس از قتل 
عثمان.و کمی پس از جنگ جمل, ماهوی به کوفه 
رفت وخدمت امیر مومنان(ع)رسید وعرض کرد 
می‌خواهد اسلام بیاورد. حضرت فر مود:«اسلامت 
ظاهری است اما تو رااز همین فیض ظاهری محروم 
نمی کنم باشد که رستگار شوی. توهر چند کافر خواهی 
شد.برای اسلام سودمندی.» ماهوی از حضرت تمنا 
کرد برایش خطی بنویسد تاهمواره از بر کت آن فیض 
ببرد. حضرت نوشت:«بسم الله ال ر حمن الر حیم سلام 
علی‌من|تبعالهدی‌امابعد فان ماهویه ابراز مرزبان 
مروجاءنی. نی رضیت عنه و کتب سته ۳۱ به‌نام 
خدای بخشنده‌ی مهربان و سلام بر کسی که از راستی 
پیروی کند اما بعد ماهویه‌ی براز[وراز ‏ گراز که اقب 
بوده)مر زبان مرو نزدم آمد واز اوراضی هستم واین 
نامه در سال ۱ ۳ هجری نوشته شده است.» 

از این فر مان می‌فهمیم که ماهوی رامانند برخی از 
سرداران ساسانی بالقب «بر از» صدامی کر دند. بر از 
یعنی وراز وراز هم یعنی گراز که لقب سرداران دلیر 
بوده.» گرازان». صفت راه‌رفتن پهلوانان بوده. امروز. 
نواد گان ساسانیان, یعنی کرمانشاهی‌های تاقبستان 
نشین به چنین راه‌رفتنی می گویند «شّکت»یعنی 
خسته. 

وقتی که ماهوی گراز به خراسان باز گشت, بخشی 
از خراسان شمالی را زیر پرچم خود کشید و چون خود را 
بر تخت قدرت دید بار گاهش رابه شیوه‌ی ساسانیان 
آراست وتاج بر سر گذاشت وسربازانی به مزد گرفت. 
اودر این اندیشه بود که به ایران مسلط شود و خودرا 
شاهنشا بنامد. برای این که بین مردم وجهه پیدا کند. 
نخست فر مود مسجدهایی را که مسلمانان ساخته بودند. 
ویران کنند سپس آتشکده‌های نیشابور و مرو راباسازی 
کرد و جار زد: «اینک شاهنشاه شماء ماهوی وراز کیش 
نیاکان شمارابر قرار کرد.» مردم‌اورانفرین کردند و 
«گجستک» خوانند و به او لقب «شاه کش ملعون» دادند. 
اصطلاح «شاه کش»هنوز هم بین مردم کرد مخصوصاً 
سنندج ومهاباد وبانه و آن طرف‌ها هنوز رایج است و 
آن رادر اوایل سلطنت پهلوی دوم هم به کار بردند. 
داستانش‌این‌بود که یک نفرعکاس در دور بین خود 
هفت‌تیر کوچکی جاسازی کرده بود و در دانشگاه تهران 
به پهلوی دوم شلیک کرد.از آن روز کردهاء مخصوصاً 


آنهایی که در کوهو کمر بودند واسلحه‌داشتند,به 
هفت تیرهای کوجک می گویند «شاه کش».باری... 
مردم ازاوروی گرداندند ولی چون سر باز و سرنیزه 
داشت. ناچار بودند از او فرمان ببرند.مردم خراسان 
شمالی که می‌دانستند ماهوی افزون بر این که به ایران 
خیانت کرده به اسلام وامیر مومنان نیز خیانت کر ده‌و 
در ظاهر کیش آنهارا گرفته ولی مسجد ویران می کند 
و آتشکده‌می‌سازدضمن این که به کیش زر تشت نیز 
وفادار نیست. نها از رفتار ماهوی چنان دلسرد شدند که 
او و کیشی را که تبلیغ می کر درد کر دند واز هر دومنز جر 
شدند وبه اسلام روی کر دند. ثعالبی می گوید:«این بود 
همان که علی(ع) گفته بود و ماهوی که دشمن اسلام بود. 
سبب شد خراسانی‌ها به اسلام بگر وند.» 

شهربانو دختر یزد گرد واقعی است؟ 

یادتان هست که یزد گرد زنان و فرزندان و بخشی 
از دارایی خود رابه چین فرستاد. تاریخ می گوید: «سه 
تن از زنانش را که هفت پسر و پنج دختر داشتند. 
به چین فر ستاد.» نام پسرانش: پیر وز خسر و بهرام. 
نرسی,مهر گشنسپ کامکار ومخدج بود. هفتمین 
پسر پس ازم رگ یزد گرد زاده‌شد ونام «مخدج)» را 
مورخان عرب برایش گذاشته‌اند. مخدج یعنی بچه‌ی 
سقط شدهیا ناقص الخلقه بنابر این گمان می کنیم او 
معی وب متولد شد هو کلمه‌ی «مخدج)» باید صفت 
او باشد نه اسمش. نام دخترانش:«آذرک. شهین. 
مردآوند. بابونه(بانویه؟) و تهمینه. 

در نوشته‌های‌بر خی از مور خان اسلامی در باره‌ی 
دختر دیگری از یزد گرد داستانی نقل شد ه:«یز د گرد 
دختری‌داشت به نام «شهربانو» که در مداین اسیر 
شد واورا در روز گار عمر بن خطاب به مدینه بردند. 
آنجا گروهی آمدند تاشهربانورابخرند وبه کنیزی 
ببرند واو بسیار زیبا بود. امیر مومن‌ان. علی(ع) به 
عمر گفت: «این دختر از بزر گزاد گان است وباید بااو 
مطابق شأنی که دارد رفتار کنیم بتابراین خوب است 
از خودش بخواهیم از میان خریدارانش, هر کس را 
که خواست.انتخاب کند.» شهر بانو به همه نگریست 
وحسین(ع) رابر گزید. حسین او راتزویج کرد و امام 
زین‌العابدین(ع) زاده شد.» 

مورخان معاصر و حتی کتاب‌های معتبر شیعه از 
جمله «ابن قتیبه» در کتاب «المعارف» این داستان 
راجعلی‌دانسته‌اندزی رادر روز گار عمربن خطاب. 
یزد گرد بیش از چهارده‌یا پانز ده سال نداشت و منطقی 
نیست که دختری در سن ازدواج داشته باشد از سویی 


مد و 
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مرزبان مالیات عقب افتاده‌ی مرو را خواست. ماهوی نیز ک طرخان. سر دار تر ک 
را تشویق کرد از دختر یزد گرد خواستگاری کند. یزد گرد از نیز ک طرخان 
به خشم آمد و نیز ک نیز با همکاری ماهوی به شاهنشاه تاخت. شاه گر یخت و 
سرانجام ماهوی او را کشت. 


هیچ جای تاریخ سندی نیست که بگوید دختران 
یزد گرد در مداین اسیر شدند. 

«ابن قتیبه» در «المعارف» می گوید: «مادر 
حضرت علی بن الحسین(ع) اهل «سند» بود و «سلافه» 
نام‌داشت.بعضی نی زاورا«غزاله» خوانده‌اند. در 
کتاب‌ه ای غیر معتبر آمده است:«در عهد خلافت 
خلیفه دوم دختران یزد گردرابرای قیمت گذاری 
آوردند. شهربانو متأثر شد و به زبان پهلوی گفت:«اف 
بیروج باداهر مز!» او پنداشت دارد به او ناسزامی گوید. 
خواست‌وراسیاست کند.علی(ع)وساطت کردو 
فر مود: «او دارد هرمز را نفرین می کند که شاهزادگان 
ایرانی رابه چنین روزی انداخت.»اصل آن جمله چنین 
است:«بی روژ باد هر مز» یعنی بی روز باد هر مز! وبروز. 
یعنی سیاه‌روز. 

برخی از مورخان شیعه معتقدند «شهر بانو پس از 
شهادت امام حسین(ع) به ایران گر یخت و به ری آمد 
و همان جا در گذشت وبرایش در کوهی که در مشرق 
شهر ری است. بقعه‌ای ساختند و انجابه کوه‌بی‌بی 
شهربانو معروف شد.» این نظر هم درست نیست زیر 
ام روز می‌دانیم که تاریخ ساخت آن بقعه به روز گار 
سلجوقیان برمی گردد. 

به هر ال حقیقت این است که هیچ یک از دختران 
یزد گرد سوم با اعراب روبه‌رو هم نشدند چه برسد به 
این که اسیر شوند. 

ووو 

دوپسراول ودوم یز د گرد که پیروزوخسرو 
نام داشتند. در «تخارستان(بد خشان و افغانستان)» 
ماندند.«پیروز» که پسر نخست بود. جانشین یزد گرد 
شد و در تخارستان تاج بر سر گذاشت.مادرش دختر 
کنار نگ نیشابور بود که‌داستانش راهفته‌ی‌ پیش 
خواندید.فغفور چین‌پادشاهی او رابه رسمیت شناخت 
و حمایتش کرد. 

پروفسور «گیب» در کتاب «تاریخ فتوحات اعراب 
درآسیای مر کزی»می گوید:«سال ۵۵ ۶میلادی 
سرداری به نام قارن( کارن) تصمیم گرفت اعراب را 
از ماراءالنهر براند.اودر روز گار خلافت امیرالمؤمنان. 
علی(ع)یعنی درسال‌های ۲۵ تا ۲۸ هجری از هر جا 
که‌توانست سربا زگیری کرد. کارن زر وسیم زیادی 
نداشت وی زبانی ناف ونگاهی مسلط داشت واحساسات 
ناسیونالیستی مردم رابر می‌انگیخت و پیر و جوان وزن و 
مرد رامسلح می کرد و به پاد گان‌های اعراب شبیخون 
می‌زد. کارن در آن‌سه سال قیامی خر اسانگیر بر پا کردو 


اعراب رابه عقب نشینی واداشت.» به گفته‌ی مورخان 
چینی.اعراب در سال ۶۵۵ از تخارستان عقب نشستند 
وسربازان تخاری قدم به قدم سربازان عرب را دنبال 
کر دند و تخارستان و اطرافش امن شد و پیروز پسر 
یزد گرد سوم در ایالت تخارستان بر تخت نشست. 
درسال ۶۶۷میلادی حکم بن عمر غفاری باسر بازانی 
مجهز به تخارستان تاخت و انجارا تسخیر کرد و پیروز 
را تا دیوار چین تعقیب کرد. 

پیروز کوشید پشتیبانی امیران «شغدی» و 
«هفتالی» رابه دست بیاورد وبار دیگر بر تخارستان 
یعنیافغانستان و مر کز آن روزش بد خشان حکومت 
کند. او برای تهیه‌ی تجهیزات جنگی و پول. سفیری به 
دربار فغفور چین» «تانگ» فر ستاد ولی تانگ آن سفیر 
رادست خالی بر گر داند وهمان جوابی راداد که قبلا!به 
یزد گرد سوم داده بود: راه دور است ونمی‌توانم برایت 
سربازبفرستم.» پیر وز سفیر دیگری فر ستاد ویاد آوری 
کرد که اگر اعراب بر تخارستان مسلط شوند. چین نیز 
به خطر خواهد افتاد. تانگ پاسخ داد: «پادشاهی تو را 
به رسمیت می‌شناسم و به‌زودی برایت کمک خواهم 
فرستاد.» این کمک هر گز فرستاده نشد. 

درتاریخ‌چین‌نام‌پیر وزرا«پی لوسه» 0111156 ثبت 
کرده‌اند و گفته‌اند «اواز تخارستان تازرنگ(سیستان) 
ونواحی شر قی‌ایران حکومت می کر ده.»انگاراین 
نواحی در شمال شرق افغانستان و نزدیک سیحون 
بوده که قبلا در تسلط فغفور بوده. پر وز تا مد تی بر این 
مناطق فر مان راند ولی اعر اب آن‌قدر حمله کر دند تا 
سرانجام در سال ۷۷ ۶میلادی پیر وز به چین گر یخت. 
فغفور چین او را با احترام پذیرفت و در شسهر «چانگ 
آن» یا «سین گان فو» کاخی به او و کاخی به خانواده‌اش 
داد و آتشکده‌ای نیز بین دو کاخ ساخت. پیروز در شهر 
دیگری به نام «چین کیانگ» آتشکده دیگری ساخت. 
فغفور ایالت «جی لین» رابه پیر وز بخشید واو تاپایان 
عمرش در «جی لین» زند گی کرد و کوشش‌هایش 
برای راندن اعراب از ایران به جایی نرسید. 

چند شاه کوچک 

پیروز پسری داشت به نام نر سی که چینی‌ها نامش 
را«نی نیه شیه» ثبت کر ده‌اند. اواز چين به تخارستان 
رفت و سال‌ها کوشید آنجا را تسخیر کند ونتوانست 
سرانجام با ناامیدی به چین بر گشت و بیمار شد و 
در گذشت. 

پس از نر سی»پسرش «پشنگ» جانشین شد. 
چینی‌ها نام او را«پو شان هو» نوشته‌اند. از فعالیت‌های 
او چیزی ثبت نشده. 

منابع چینی نوشته‌اند در سال ۷۲۸ کسی به 
نام «خسرو» برای به دست آوردن حکومت ایران 
کوشش‌هایی کرد.او خود را نسل یزد گرد سوم 
می‌دانست و مد تی توانست چین رابا خود همراه کند 
و بااعراب بجنگد. «مار کوارت». مورخ خاورشناس. 
معتقد است این خس وهمان کسی است که در سال 
۰ هجری با چین همدست شد و با اعراب جنگید. 
منابع چینی از چند شاهزاده‌ی دیگر ساسانی 
م برده‌اند که برای‌بقای سلسله‌ی خود کارهایی 


نتیجه کر دند.برخی از سرداران و بز ر گان‌ایران که 
نمی‌خواستند زیر پر چم خلفای اموی باشند با خانواده 
و غلامان و کنیزان خود به ماوراءالنهر و فرغانه و بخارا 
وسمرقند مهاجرت کردند و به‌تدریج زبان پارسی 
دری راجانشین زبان‌های محلی سغدی و هراتی و 
خوارزمی کردند. 

پنجاه‌سال پیش در شهر «سی آن» در ایالت «شین 
سی» در غرب چین سنگ گوری کشف شده که با دو 
زبان چینی و پهلوی نوشته شده و تاریخ مرگ یکی 
از امیران خاندان «سورن» را نوشته. این مر بوط به 
رو زگاری‌است که شاهزاد گان وامیران ایرانی در 
تبعید بودند و در چین زند گی می کر دند. 

اعراب و ایرانیان 

عربستان سرزمینی پهناور وخشک است.از چند 
هزار سال پیش مردمش به دلیل کم آبی با فقر دست 
و پنجه نرم کر ده‌اند. پنج هزار سال پیش آبادی‌های 
شمالی‌این‌سر زمین که‌عر اق‌وسور یه وفلسطین ولبنان را 
دربرمی گیر د به «هلال خصیب» معر وف بود. خصیب 
یعنی سبزوخرم وپربرکت. مهاجرت‌های پی‌درپی 
بادیه نشینان به هلال خصیب به ظهور دولت‌های 
سامی نژاد انجامید:«ا کد»» «بابل» و دولت‌های آرامی 
و کنعانی وفنیقی و عبرانی از همین مهاجرت‌ها تشکیل 
شدند. آمروز نیز ثابت شده که خاستگاه همه‌ی اقوام 
سامی نزاد. شبه جزیره‌ی عربستان است. 

یکی از مهاجرت‌های‌اعراب. به سوی‌ایران بود 
که از خشکی واز سمت عراق انجام می‌شد. از زمان 
اشکانیان قبایلی از اعراب از جمله طوایف «بنو العم» 
به‌ایران‌مهاجرت کردن د و در عراق و جنوب غربی 
ایران ساکن شدند. دراواخر ساسانیان کة تبرله‌ی 
«طی» باایران همجوار شده‌بود. ایرانیان آنها را تازیک 
یا تاجیک خواندند که فارسی شده‌ی کلمه‌ی «طائی» 
بود.ایرانی ان از آن‌به بعد اعراب را تازیک پاتاجیک 
خواندند ولی بعدها تاجیک به معنی ایرانی و غیر تر ک 
شد. 

درروز گار شاپور ذوالا کتافاعر اب قلع وقمع شدند 
و گروههایی از آنهابه فر مان شاپور به فارس و کرمان 
کوچانده شدند. دولت ایران می کوشید جلو مهاجرت 
اعراب را به‌ایران بگیر دولن آنهامی توانستند خود را 
به جنوب ایران بر سانند و در گوشهای از زمین‌هایی 
که‌ساکنی نداشت. سا کن شوند. قرن‌ها سپری شد 
واعراب ناچار بودند برای رسیدن به زند گی بهتر 
از مرزه ای مصر وروم وایران بگذرند وجایی برای 
زند گی پیدا کنند. زند گی آنها کجدار مریز بود تااین که 
محمد بن عبدالله(ص) ظهور فر مود واعراب رامتحد 
کرد. یکی از وعده‌های آن بزر گواراین بود که اگر 
زیر پرچم اسلام متحد شوند. خواهند توانست دلهاو 
سرزمینها رافتح کنند. 

«ابن خلد ون مغربی».مورخ بز رگ عرب می گوید: 
«قبایل عربی در سر اسر کشورهای اسلامی پرا کنده 
شدند. این که امروز زبان عربی در سراسر عراق و 
مصر و شامات و سودان و شمال افريقا و جاهای بسیار 
دیگر رواج دارد. به همین دلیل است که مسلمانان 


سم و 
۸ ۲ ااعات کک تِ 


دسته دسته به سرزمین‌های آباد مهاجرت کردند و 
زبان خود رارواج دادند ضمن این که عربی زبان قر آن 
است و مسلمانان خواه ناخواه باعر بی اشنا می‌شدند. 
عدم ثبات دولت مر کزی ایران: تعصب و سختگیری 
موبدان زرتشتی, بی‌عدالتی. تبعیض طبقاتی شدید. 
اقتصاد خراب مردم. بحران‌های اقتصادی, جنگ‌های 
طولانی. شکستن سدها هنگام نخستین حمله‌ی لشکر 
اسلام‌به ایران ومهم‌تر از همه‌اینهاء دین و آئین و حیانی 
و آسمانی و کلام روح‌بخش وروحانی محمد(ص) 
باعث شد که ایرانیان به اسلام گرایش پیداکردند. 

اعراب بارها با شمشیرهای تیز خود به ایران تاخته 
بودند ولی این بار شمشیری داشتند که جدید بود: 
«اسلام!» سربازان عرب با تفکرات اسلامی مجهز 
بودند.در تاریخ جنگ‌هاومهاجرت‌های‌پیشین اعراب. 
چنین شمشیر برنده‌ای وجود نداشت ونمی گفت: همه 
باهم برابر وبرادرند. دراین جنگ نوک شمشیر به 
سوی بز ر گان بودوبامردم کاری‌نداشت ومی گفت 
آم ده‌است تام ردم‌رانجات دهد ورستگار کند. 
پیامبر اسلام(ص) به‌راستی اهل کشور گشایی نبود 
وفقط می‌خواست نخست تمام اع راب شبه جزیره‌ی 
عربستان رابا آیات قر آنی متحد کند سپس در سایه‌ی 
صلح, کیش آسمانی خود راد ر جاهای دیگر تبلیغ 
کند. 


پس از رحلت حضرت رسول(ص) نیز رفته رفته 
قبایل عرب مسلمان شدند. دو قبیله مانده بودند که 
هنوز اسلام نی‌اورده‌بودند:دولت «غسانی» که در 
شمال عربستان بود وروم از آنه احمایت می کرد. 
ودولت «حیره» که در شمال شر قی عر بستان بودند 
وایسران از آنه حمایت می کرد بنابراین اعراب برای 
متحد کردن دولت‌های غسانی و حیره با خود. ناجار 
شدند نخست با حامیان آنها بجنگند. 

یکی از بدشانسی‌های‌ایران. ضعیف شدن دولت 
حیره‌ونابودشدن‌دولت مقتدر «مناذره»‌بوددر روز گار 
خسروپرویز. آنهادر طول قرن‌ها مدام از ایران‌دربر ابر 
حمل هی اع راب حمایت می کر دند. شاید اگر هنوز 
نعمان بر سر کار بود. سپاهیان اعراب نمی توانستند به 
ایران برسند.ویاد تان هست که خسروپرویز فقط برای 
هوسی واهی(به دست آوردن دختر نعمان), نعمان رااز 
حیره تاراند. البته می‌دانم که «اگر» و «شاید» در تاریخ 
راهی ندارد ولی نگاه کر دن به همین اگرها و شایدها که 
اشتباهات تاریخ سازان گذشته بوده. برای تاریخ‌سازان 
آینده یکی از بهترین درس‌هاست. 

پس از آن که خلیفه‌اول با کمک خالدبن ولید 
سراسر عربستان رامطیع اسلام کرد تصمیم گرفت 
برای مطیع کردن دو دولت غسانی و حیره به مرزهای 
روم وایران لشکر بکشد.البته لشکر کشی اسلام به 
مرزهایایران از سال هشتم هجری آغاز شده بود ولی 
گسترده‌نبود وبه بحرین ختم شد.ابوبکر در روز گار 
خود می‌خواست گر وهی از اهل رده(مر تدان عرب) را 
که به عراق گريخته بودند. سر کوب کند. او ناخواسته 
وارد جنگ با ایران شد. 
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9حثل چبنی 


خواندنی‌ها 


ساخت دوباره‌ی هرم بزر کف 
مصر چه قدر خرج دارد؟ 
حتی‌باداشتن‌جر ثقیل,هلی کوپتر. ترا کتور و کامیون. 
ساختن هرم بز رگ جیزه بسیار سخت است. ساخت 
آن‌در ۴۵۰۰سال پیش آن قدر تعجب آور است که 
بعضی از افراد فکر می کنند این هرم توسط موجودات 
و ےد لکت د رخال طا ر رهی 
ساخته شدن از 
داخل به بیرون؛ 
بهترین نظریه در 
رابطه بانحوه‌ی 
ساخت هرم بزرگ 
جیزه لته ۳ 
اس اه از ان 
نظریه ما می‌توانیم 
باخرج کردن ۵ 
بیلیون دلار یک هرم جدید بسازیم! 
هرضلع هرم بزرگ جیزه ۲۳۰ متر وارتفاع آن 
۶ متراست.این‌هرم از ۲/۳میلیون قطعه سنگ 
هر کدام به‌وزن تن تشکیل شده‌ووزن کل هرم 
۵ ا اس ی ان درم ول 
۰ سال ساخته شده‌است.این یعنی که در هر پنج 
دقیقه از هر روز و هر شب. یک قطعه سنگ باید در 
جای خود قرارمی گرفته که این کار نیاز به هزاران 
وسیله‌ی یک سطح شیب دار بسیار بلند ساخته شد ه 
است.برای‌این که چنین سطح شیب داری بر ای بالا 
بردن سنگ‌ها مناسب باشد. حداقل باید ۱/۶ کیلومتر 
طول داشته باشد و وزن آن هم دو برابر وزن خود هرم 
جین پیر هود ین درباره‌ی نحوه‌ی ساخت هرم 
بزرگ جیزه نظریهای ارائه دادهاست که هر روز 
اعتبارش بین باستان شناسان و مصر شناسان بیشتر 
می‌شود. هودین گفت: مصریان یک سوم پایین حجم 
ار E‏ 
هرم ساخته‌اند ولی بقیه کار هرم را با استفاده از یک 
سطح شیب دار در داخل هرم ادامه داده‌اند. در 
می‌رفتند سنگ‌ها را در جای خود قرار می‌دادند و 
حتی می‌توانستند از سنگ‌های سطح 
شیب دار خارجی هم استفاده 


۸ 


قے کنند تاجیزی هدر نرود. 


بهترین و مناسب‌ترین راه برای 
ساختن دوباره‌ی هرم ا 

درساختن هرم درزمان 
حال و زمان مصر باستان دوفرق 
اساسی وج ود دارد.اولا به جای 
کارگرانتسی که باطتاب.سستگ ها 
رابالامی کشند می‌توان از یک 
وسیله‌ی موتور دار استفاده کر د. 
ثانیاً این که برای بالاترین قسمت 
هرم می‌توان از یک جرثقیل 
استفاده کرد. 

همان طوری که جر ثقیل‌ها به بالای یک آسمان 


درجه‌ی سانتیگراد بالاتر نمی‌رود و در زمستان هم سه 


خراش برده ماه‌تاریکی انتظار مر دم این شهر رامی کشد. لانگیر بین 

می‌شسوند. یک سرزمین خرس‌های قطبی است وبه همین خاطر هم 
هلی کو پتر همه‌ی‌ساکنین شهر هميشه با خود شان اسلحه‌حمل 

می‌تواند. یک می‌کنند. 

جرثقیل را در از همه عجیب تر این که هیچکس حق ندارد در 

سطح صاف بالای این شهر بمیرد! 

هرم قرار داده اگر کسی دراین شهربه سختی‌مریض شود.سریعا 

و آن جرثقیل. باکشتی‌یاهواپیمابه‌سایر نقاط نروژمنتقل‌می‌شود 

مصالح ساختمانی تا آخرین روزهای عمرش رادر آنجا بگذراند.اگر هم 


کسی به طور اتفاقی در این شسهر کشته شد.هر گز در 
این شهر دفن نمی‌شود. 

لانگیربین قبرستان کوچکی دارد که حدود ۷۰ 
کار دلیل دارد. ۷۰ سال پیش دانشمندان متوجه شد ند 
به خاطر این که خاک لانگیر بین پر ماف راست است. 
اجساد در آن تجزیه نمی‌شوند. در علم زمین شناسی 
پر مافراست به خا کی گفته‌می‌شود که‌دمای آن‌همواره 


ما کامیونهااازطروق کل ددا 
داخلی بالامی آورند رادر جای خود قرار دهد.امکان 
ندارد که بتوان کل بتارابااستفادهاز جر تقیل ساخت 
زیرا آن جر ثقیل به اندازه‌ی کافی برای بردن مصالح از 
پایگاه به بالای هرم» بلند نیست. 

درزمان‌باستان»هرم بز رگ جیزه‌به‌وسیله‌ی 
١‏ ار «درطر اسال ااا کا ار کرت 
دق ,کاک و وای اعت ددرت د رخال حاضر 
می‌توان با استفاده از ۰ تا ۰ کار گر و در طول 
۵سال و به وسیله‌ی هلی کوپتر. کامیون و جرثقیل و ۵ 
بیلیون دلار هرم راساخت. 

البته در حال حاضر هیچ نقشه‌ای برای ساخت 


دوباری هرم بز رگ جیزه وجود ندارد ۰ 


برابر با نقطه‌ی انجماد آب و یا پایین‌تر از آن است. 

امابااین که کسی حق ندارد در لانگیر بین بمیرد. 
این شهر خودش را برای بلایای طبیعی جهانی 
] آماده کرده‌است.هوای‌سردوخاک پر مافراست 
۱ لانگیر بین باعث شده‌است که این شهر مکان‌مناسبی 
برای «خزانه جهانی بذرسوالبارد»‌باشد.خزانه 
3 جهانی‌بذرسوالبارد.انباری‌است که‌در آن‌بذر 
بیش از ۷۵۰۰۰۰ محصول غذایی ذخیره شده است 
تاد ر هنگام بلایایی مثل خشکسالی. آفت زد گی گرم 
شدن کره‌ی زمین و جنگ, نسل آن‌ها منقرض نشود. 

شهرلانگیر بین قوانین عجیب دیگری هم دارد. 
داشتن گربه در این شهر ممنوع است ودر هیچکدام از 


زندگی در شهر کوچک لانگیربین نروژ؛ کمی 
عجیب است. این شهر شمالی ترین شهر کره‌ی زمین 
است. در این سرزمین دمای هوا هیچوقت از شش 


ره هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۸۲ 


مغازه‌های این شهر غذای گر به یافت نمی‌شود. دلیل 
آن هم این است که گربه‌ه_اجمعیت پر نده‌های این 
شهر را تهدید می کنند. 

حدود ۰۰ ۰ خرس قطبی در لانگیربین زند گی 
می کنند وساکنین‌این ش‌هر همواره‌در خطر حمله‌ی 
چیزی که در مدرسه به دانش آموزان یادمی‌دهند این 
است که چگونه با اسلحه به خرس قطبی شلیک کنند. 
امابااین حال شکار خرس قطبی در این شسهر ممنوع 
است.بااین که همه‌ی شسهر وندان در این شهر باید با 
خود اسلحه حمل کنند. بردن اسلحه به ساختمان‌های 
دربرخی از مغازه‌ها تابلویی وجود دارد که روی ان 
نوشته شده است:«تمامی خرس‌های قطبی داخل این 
مغازه‌قبلا کشته شده‌اند.لطفا اسلحه‌ی خود رابه داخل 
نیاورید!» همین شرایط و ویژگی‌های خاص لانگیر بین 
باعث شده‌است که این شهر به یکی از مقصد های مورد 
علاقه‌ی توریست‌ها و دانشمندان تبدیل بشود. 


افسانه‌ی خون آشام 
چگونه به وجود آمد؟ 


باور به خون آشام‌ها در بسیاری از جوامع تاریخی 
وجود داشته است وحتی‌ممکن‌است تار یخچه‌ی آن به 
زمان ماقبل تاریخ هم باز گر دد. در اوایل قرن هجد هم 
بانفوذ مسائل خرافاتی خون آشام‌ها از مناطقی که 
اعتقاد به خون آشام‌ها در آن‌ها رایج بود مانند بالکان 
به اروپای غربی, واژ‌ی خون آشام معروف شد. این 
امر منجر به ترس همگانی شد. حتی در بعضی موارد 
به جرم خون آشامی به قتل رسیده بودند. 

افراد بسیاری نظریه‌هایی در باره‌ی ريشه اعتقاد به 
خون آشام‌هابیان کر دند. که در ادامه چندی از آن‌ها 
رامعرفی خواهیم کرد. 


نجزیه 

گاهیاوقات مر دم جسدهایی را که به اندازه‌طبیعی 
تجزیه نش ده بودند. به خون ‏ شامی ربط می‌دادند.در 
حالی که ميزان تجزیه جسد به دمای وتر کیب خاک 
بستگی دارد. این باعث شده بود که شکار چیان خون 
آشام به اشتباه یافکر کنند جسد اصلا تجزیه نشده 
است یانشانه‌های تجز یه رابه عنوان نشانه‌های خون 
حاصل از تجزیه در تنه» متورم می‌شود.با افزایش فشار 
این گازهاء خون در بینی و دهان جریان می‌یابد. این امر 
باعث می‌شود جسد چاق‌تر و گلگون‌تر به نظر بر سد. 
اگر شخص در زند گی لاغر و رنگ پریده هم باشد این 
تغییر ات متمایزتر خواهند بود. نیزه زدن به یک جسد 
متورم شده و در حال تجزیه می‌تواند باعث خونریزی 
وخارج شدن گازهای جمع شده بشود. این امر ممکن 
است‌ایجادصدای خرن اس مانندی کند.همین طور 


بعداز مرگ لثه ویوست مایعات خود رااز دست 
می‌دهند وریشههای مووناخن ودندان که‌مخفی 
بوده‌اند نمایان می‌شوند. این امر ممکن است این طور 
به نظر بياید که مو ناخن و لثه رشد کرداند . 


دفن قبل از مر ک 
یکی دیگر از این نظر به‌ها این است که افسانه‌های 
خون آشام‌ها تحت تاثیر زن ده به گور کر دن‌افراد به 
دلیل کمبود دانش پزشکی در آن زمان, به وجود آمده 
آن د.در بعضی موارد که‌مردم گزارش می‌دادنداز 
قبری صدایی به گوش می‌رسد. بعد از نبش قبر جای 
ناخن فرد که تلاش می کرد فرار کند مشاهده می‌شد. 


شده است. 


پورفیری 


پورفیری یک بیماری‌حاد ژنتیکی است.در بیماری 
پروفیری با به وجود امدن‌اختلال در سوخت وساز 


بدن, تولید رنگدانه‌های سرشار از آهن مورد نیاز بدن 
دچار مشکل می‌شود و بدین ترتیب | کسیژن رسانی 
خون به درستی انجام نمی‌پذیرد و در نتیجه پوسست 
فر دنسبت به نور حساس شده و چنانچه در معرض 
نور خورشید قرار بگیرد دچار سوختگی یا تاول می شود 
ار هی ال عون آفاء قات این 
نظریه در سال ۱۹۸۵ دیوید دالفین بیان شد. اما او 
به دلیل این که حساسیت به نور یکی از مشخصه‌های 
خون آ شام‌های مدرناست نه خون آ شام‌های باستانی, 
از بیان بیشتر نظریه اش صرف نظر کرد. 


هاری 

هاری‌یکی از بیماری‌هایی است که‌از زمان‌های 
گنه با شاه ی حون آشام‌ها عجین شده است. 
حساسیت‌به‌نوروسیر در خون آشام‌هامی تواندبه‌دلیل 
حساسیت شد ید باشد که یکی از علائم بیماری‌هاری 
است. همچنین این بیماری می‌تواند بر قسمت‌هایی بر 
کا کا راء طبیمی خواب را به هم بزند. 
اشتیاق گاز گرفتن دیگران و کف خونی در دهان از 
دیگر علائم‌هاری هستند که ممکن است با نشانه‌های 
خون آشامی اشتباه گرفته شوند 


ِ 
۸ ان ۹۲ اعات ی 


پرسش و پاسخ 


زان زود تر کی شد بان 

این یکی از پیرسش‌هایی است که همیشه ذهن 
همه مخصوصا دانشمندان رابه خود مشغول 
کرده‌است.بر اساس نظریه نسبیت. فضا وزمان 
صورت‌های مختلفی از یک پدیده یکسان هستند که 
به آن«فضازمان» می‌گوییم.بنابراین جای تعجبی 
وجودندارد که بگوییم این دو پدیده توام باهم به 
وجود امده‌اند. اما تحقیق‌های جدیدی که بر اساس 
نظریه نسبیت و کوانتوم انجام شده‌این احتمال را 
تقویت می کنند که منشاء زمان خود فضا بوده یعنی 
ای کی رال 


آیاکسانی که دست به سینه 
می‌ادستند. حالت دفاعی دارند؟ 

مكو را را انما ا 
اینکه بخواهند بازبان گفتاری خود حرف بزنند و 
منظورشان را به طرف مقابل بگویند. از زبان بدن 
استفاده می کنند. هر کدام از این رفتارهاحتی‌بین 
اجداد ماهم معنای متفاوتی داشته. ام به تدریج. 
با تغییر فرهنگ‌ه ازبان بدن هم خودبه خود تغییر 
کرده‌وممکن است دیگر معنایی را که در گذشته 
دا ایا ار 
سینه ایستادن امر وزه به معنای داشتن حالت دفاعی 
نباشد. نا گفته نماند که زبان بدن متناسب باسن فرد 
و جنسیت او تغییر می کند. آیا می‌دانید دانشمندان 
از کجامی‌دانند که زبان بدن ریشه در نیا کان واجداد 
مادارد؟ پاسخ ساده است. انسان‌هایی هم که کور 
مادرزاد به دنیا می آیند و هر گز چنین رفتاری رادر 
دیگران ندیده‌اند هم در موقعیت‌های دفاعی چنین 
گاردی می‌گیرن د.اما توصیه می شود به‌اين وضع 
حساس نش وید زیر اممکن است‌سرمایاخستگی 
روی فرد مقابل شمااثر گذاشته باشد و موجب شده 
باشد در چنین وضعیتی بایستد. 

میکروفون چگونه صداراضبط 
می‌کند ٩‏ 

میکروف ون صدارابه جریان‌ه ای کوچک 
ار ای ار 
کوچک رامی‌لرزانند واين لرزش باعث ح ر کت 
یک آهن‌ربای کوچک در کنار یک سیم پیچ می‌شود. 
گاهی هم این قضیه برعکس است.یعنی سیم پیچ 
تکان می‌خورد. در برخی از میکر وفون‌ها هم لرزش 
دوصفحه خازن نسبت به هم موجب تغییر ولتاژ به 
صورت خیلی جزیی می‌شود. این تغییرات الکتریکی 
کوچک معادل لرزش‌های کوچک هوایا همان صدا 
هستند که بعد ا تقویت می‌شوند وبالرزاندن یک 
پرده کوچک دیگر باز هم به صدا تبدیل می‌شوند. 


تح 


ده معلم سختگر ی است اول امتحان می کند و دعد در س می دهد 
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تماشاگهراز 


لا 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا 
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا 
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع 
من جدا گریه کنان. ابر جداء یار جدا 
سبزه نوخیز و هو خرم و بستان سر سبز 
بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا 
ای مرا در ته هر بند ز زلفت بندی 
چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا 
دیده‌ام بهر تو خونبار شدای مردم چشم 
مردمی کن. مشو از دیده خونبار جدا 
مانده چون دیده‌از ان نعمت دیدار جدا 
می‌دهم جان. مرو از من و گرت باور نیست 
بیش از آن خواهی بستان و نگه‌دار جدا 
حسن تو دير نماند چو ز خسرو رفتی 
امیر خسرو دهلوی 


واحه‌ای در لحظه 
به سراغ من اگر می آبید 
پشت هیچستان ر گهای هوا 


از گل واشده دور ترین بوته خاک 
روی شنها هم 
به سر تپه معراج شقایق رفتند 
پشت هیچستان, چتر خواهش باز است 
آدم اینجا تنهاست 
و در این تنهایی 
ار 
به سراغ من اگر می آ بيد 
نرم و آهسته بیایید 
مبادا که تر ک بردارد 
چینی ناز ک تنهایی من 
سهراب سپهری 


چهار رباعی از قاسم پهلوان -صومعه سرا 
پیشکش به همه پدران اسمانی 


)این مرد 
یک عمر شکست در خودش شب‌ها را 
تاوابکند دریچه‌ی فردا را 
این مرد هنوز با همه دلتنگی 
دارد که به دوش می کشد دنیا را 


)چون روا . 
چون رود دلش همیشه پاک و آیی‌ست 
کارش همه وقت. همه شب. بی‌تابی‌ست 
این جمله نوشته روی پیشانی او 
یک عمر پس‌انداز پدر بی‌خوابی‌ست 


۳)آمد 
تا دید سر اسر اضطرابم آمد ۱ 
ارام کنار تختخوابم امد 
اندوه نگاه خواهرم را بلعید ِ 
دیشب پدرم باز به خوابم آمد 


از آن همه خاطر ه 
فانوس و کت و چکمه و قلاب پدر 
پیراهن بیدکمه و جوراب پدر 
از ان همه خاطره نمانده چیزی 
بعد از سی و یک بهار. جز قاب پدر 


دو شعر از حسن فرازمند 


کر 
۸ن ٩۲‏ اطلاعات یس ۳ 


9 
قفانم من ۲ ۰ 
رن ۱ TS‏ می آیم 
میان فلسفه واحتمال گم شده‌ایم TT‏ ی من از حوالی اقلیم نور می آیم 
یقین. رسیده‌ترین میوه‌های معرفتیم و و ۱ ز یک جزیره ز دریای دور می آیم 
کهیین باودلینیاغ کل کش ونیم ۳" ۳۳۳ 6 منازنهایت شب رنگ‌نامه‌بادان 
چقدر وسوسه زند گی‌ست در سرمان TS‏ به بال چلچله‌هایی ز نور می آیم 
که در هجوم همین ماه و سال گم شده‌ایم | 2 1 TT‏ به رنگ جامه گل بر تن بهارانی 
۰ ۱ : ت کردی‌ و دزد E‏ را ۳ 
همیشه در گذر انتظار و حادثه و - 9 2 9 که با توباغم و غرق سرور می آیم 
-طنین همهمه و قیل و قال گم شد هايم 2 4 ۹۲/۵11۰ تنفس گل سر خی ا : 
شکسته قامت خورشید با صلابت عشق ۳ که پا به پای تو شیرین به شور می ایم 
و در سیاهی رنگ زغال گم شده‌ایم موشک شکست یوسف آهی به چاه حنجره‌ام 
۳ وقتی از یک کاغذ کوچک E‏ آ 
نظام نقشه جغر افیا چگونه شده است ۳ ِ ۳ ۱ به مصر حادثه ز توغیور می ایم 
میان مرز حرام و حلال گم شده‌ايم... پایگاهی از ترانه اکبر بهداروند 
ا کال اط EC CEC‏ 
سس ۸-ورامین 
)موز ه‌ها ِ که هنوز من نبودم. که تو در دلم نشستی 
گلی خشک اندو مال موزه‌هایند وک ا رد ا ااا ا 
۳ ۱ 70 5 
رفیق بی‌زوال موزه‌هایند فاعلاتن» است: 
تمام مردم پیش از من و تو uy E‏ 
همین کاسه سفال موز‌هایند. o‏ 0 
۰ 3 1 ۰ 2 سر ن 2 زیم 
سر ا ا 
سفر کردی ومام را کرفتی o‏ که هنوز -فعلات 
پر وبال خیالم را گرفتی ‏ دوبیتی شماخارج از وزن بود: 
دوبیتی‌های بی‌حالی سرودم نسیم آمد دلم را با خودش برد و 
همان روزی که حالم را گرفتی . دلم را آن نسیم تا خودش برد... من ی 
ی ي ٭ لیلا حمیدزاده-تهران ِ 
اگر از عنصر خیال بیشتر استفاده کنید. به شعر شقایق 
از مجموعه شعر «عاشقانه‌هابی برای نزدیکتر می‌شوید: سری سرخ دارم 
دایمن » ښدروده خمیدرضا شکازنری د همین جا بود 7 سری پر ز شور و شعار شقایق 
نوز مرااز زمین برگرفت فا اف خر شاید 
هنوز دستهایی داریم برای نوازش ويه ك ولیکن پریشان شاید از تو 
و انگشتانی برای ماشه کشیدن Cy‏ دلی سبز دارم بتوانم سرود 
هنوز دهانی داریم برای لبخند واز روزهایی روشن دلی گرم و عاشق اما 
و دندانهایی برای دریدن _ که رر است ز نسل بهاران نمی‌توانم 
هنوز سینه‌ای داریم برای آه e‏ دای اا اا فل 
و دلی برای کینه ورزیدن... انگار باانکار قافیه می‌شود. کتابهایی را که درباره ولی پاره پاره حمید قائمی -تهران 
فرداهمین موقع EE‏ بیا پای غیرت 
مشغول شلیک هستیم همان با بمان و زمان قافیه می‌شود. نمی خواهم اینجاء سر من, دل من 
یابرای ان سوی مر زها ٭ مرجان جمشیدنژاد -رشت پریشان بخواند. پریشان بماند 
دست تکان می‌دهیم؟ بیتی از سعدی را تقطیع می کنیم: ا 


وسر انحاع ادنکه من از حماقت های خود در زند گی , 


دخته شد 


۵۵ 


تور فلور 


کنیب ای یرای در موز ای ان 


تمدن‌ایرانی به دلیل قدمت اش ودرب رگرفتن چند تمد نآر یا یی مانند ماد وهخامنشی و پی شآر یایی مانند عیلام. 
جیرفت و...دارای محصولات ملموس فرهنگی بسیا ر است. بسیار یا زاين اشیا توسط باستان شناسان غرب ی کشف 
وسپس به کشورهای خودشان منتقل شده است. یکی از عظیم تر ی نگنجینه‌های تمد نایران در موزه‌لوور پاریس 
قرار دارد. بیش از ۳۵ هزار اثر هنری در هشت بخش مختلف موزه لور نگهداری می‌شود. 


سنگ نگاره بادیود اونتاش ناپیریشا 

سنگ‌نگاره یادبود 
اونتاش ناپیریشا از آثار 
باستانی دوره عیلام 
است. بر روی این سنگ 
نگاره باستانی نقش زنی 
حک شده‌است که دم 
ماهی دارد و مارهایی 
را در دستان خود 


گرفته‌است. در بالای 
تصوير کامل این سنگ 
نگاره کاهنه‌های معبد 
در حال عبور هستند. جنس این سنگ نگاره از ماسه 
سنگ است. این اثر که مربوط به دوره عیلامی میانه و 
دودمان ایگی هالکید است. مر بوط به ۱۳۴۰ تا ۱۳۰۰ 
پیش از میلاد است. این یادبود در سده دوازده پیش از 
میلاد از چغازنبیل به شوش آورده‌شده و هم اینک در 
موزه لوور قرار دارد. 
سنک‌نگاره زن 
عیلامی و ندیمه 
سنگ‌نگاره زن 
۳( ایلامی و ندیمه از آثار 
۳ ر باستانی دوره عیلام 
است. بر روی این 
سنگ نگاره نقش زنی 
ایلامی وجود دارد که 
دز حال تخریسی است‌وموهایس ۱ ۱ 
وندیمه اش اوراباد می‌زند.زن عیلامی بر روی چهار 
پایه‌ای نشسته و مشغول نخ ریسی است. جلوی او هم 
میزی باب قاب غذا(ماهی ۱ ۱۱ ۱ 
این اثر در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود. تاریخ 
ساخت این سنگ‌نگاره سده هفتم و هشتم پیش از 
میلاد است . این اثر تاریخی متعلق به دوران عیلامیان 
است و در منطقه شوش کشف شداست . 
سنگ نگاره بز با دم ماهی 
مسنگ‌نکاره بز با دم مامی ۱ 
ثار باستانی دوره عیلام میانه ( ۱۱۰۰ 
تا ۱۵۰۰ پیش از میلاد) است. این 
نگاره بر روی سنگ آهک ایجاد 
شده‌است و یک نوع تشریفات مذهبی 


را نمایش می‌د هد. این اثر در بخش 


8 لوور نگهداری می‌شود. 
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تندیس فاخته لاجوردی از آثار باستانی دوره 
کار ارا ۳۰۰ 
به شکل پرنده فاخته است. این پرنده باستانی متعلق 
به ۰۰ سال پیش از میلاد یعنی دوره عیلامی 


| میانه‌است. این اثر باقبه‌های طلایی میخکوب 


شده‌است. طول این پر نده ۱۱ سانتی متر است و در 
موزه لور پاریس نگهداری می‌شود. 
تندیس ناپی رآسو 
تندیس ناپیر آسو یکی از آثار به جا مانده از 
ناپی رآ سو همسر اونتاش 
ناپیریشا پادشاه عبلام 
بود. قدمت اثر به ۱۲۵۰ 
سال پیش از میلاد باز 
می گردد. این تندیس 
که با لایه‌ای از مس و 
طلا روی قالب برنزی 
ساخته شده, حدود ۱۳۰ 
سانتی‌متر ارتفاع ۱۷۵۰ 
کیلوگرم وزن دارد. 
تابلو مراسم نیایش راهبه‌های آفتاب 
فلزنگاره نیایش آفتاب يا تابلو مراسم نیایش 
راهبه‌های افتاب از اشیای کشف شده دوران عیلام 
میانه است و قدمت آن به سده ۱۲ پیش از میلاد 
بر می گردد. در سال‌های ۱۹۰۴ - ۱۹۰۵ میلادی 
این قطعه توسط ژاک دو مور گان در خرابه‌های معبد 
شوش کشف گردید. 
نقش برجسته آجری شیر کاخ آپادانا 


۹ 


شوش 


یکی از آثار باستانی 
متعلق به دوران 
هخا منشیا ن . 
داریوش بزرگ 
انست آچرهای زا 


اثر از آجرهای قالبی ساخته شده است. نقش بر جسته 
آجری شیر کاخ آپادانای شوش در کاخ داریوش 
بزرگ (داریوش اول) واقع در شوش قرار دارد. این اثر 
تعلق به ۰ ۵۱ سال پیش از میلاد است. این دیواره در 
موزه لوور نگهداری می شود. 
سرستون گاو دوسر 
سرستون گاو 
دوسر کاخ آپادانای 
شوش قسمتی از 
ا ا 
داریوش بزرگ در 
سرستون بزرگ یکی 
از سی و شش ستون 
پشتیبان سقف کاخ 
آپاداناداریوش بزر گ 
فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف و به صورت سبکی 
منسجم و مرتبط ایجاد شده‌است. هنگامی که داریوش 
پس از کوروش به پادشاهی هخامنشی رسید. شهر 
شوش رابه عنوان پایتخت اداری و اجرایی سر اسر قلمرو 
ستون هر کدام دارای ۲۱ متر ارتفاع هستند که قاعده 
هر کدام به شکل مربع است که نام پادشاه بر روی 
ان حکاکی EE MS‏ این کاخ و سرستون‌ها 
به ۰ ۵۱ سال پیش از میلاد باز می گر دد. این سرستون 
نتیجه کاوش‌های مارسل وجین دیولافو|[۷12700) 
Dieulafoy‏ 6211116[ 21101در سال‌های ۱۸۸۴ 


تا ۱۸۸۶ میلادی است. این سرستون در موزه لوور 
نگهداری می‌شود. 
کتیبه داریوش در کاخ آپادانا 
کتیبه داریوش 
بزرگ در کاخ 
آپادانای شوش؛ 
یکی از الواح 
ارزشمندی است 
که متعلق به دوران 
هخامنشیان است. 
این لوح در یکی از 
دروازه‌های کاخ 
ایادانای شوش کشف شده‌است. در سال ۱٩۱۱‏ 
(میلادی) ژاک دو مورگان و رولاند دو مکوئنم با 
حفاری در کاخ |پادانای شوش موفق به این اکتشاف 


کا کے کار ار اسک دد 
موزه لوور نگهداری می شود. کتیبه داریوش بزرگ. 
دارای ابعاد ۴۲ در ۴۲ سانتی متر است و قسمتی از 
آن از بین رفته‌است. این کتیبه علاوه بر اینکه مجوز 
وفرمان‌نامه ساخت E‏ 
کرده اطلاعات کار ۱ 
هخامنشیان به باستان شناسان اراقه داداست . 


جدولمتقاطع 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱- آراستن کتاب‌باطلا-سخت 
فربه ۲- کال_اسب زردرنگ_بمب 


۰ 


ددی ر اباعدالت باسح دهد مه دانی رابا 


کاشتنی -اول شب ۳- از پسران کورش 
کبیر -ظرف چای خوری -گردن آویز 
قهرمانی ۴- اصطلاحی کامپیوتری- 
نوعی نمایشنامه-سار ۵-پدر -بخشنده 
-جدید -درختی همیشه سبز ۶- 
مخف ف لیکن -ساکت _رنگی گیاهی- 
تکنیک ۷- خوراک نا گوار -جوانمرد - 
از سبزی‌ها۸- روح -نقل کردن حدیث 
_منفعت -٩‏ کاسه‌بزرگ -استاد 
نوازند گان دربار خسروپرویز -مولد 
برق ۰ - پرنده‌ای شکاری از پسران 
حضرت آدم-دشت بی آب وعلف -١‏ 
ایستگاه قطار -واحد کاغذ روزنامه-انبار 
گندم_هرگز ۲ -١‏ 2 محبت -جمع ورد 
-تندرست از نزولات آسمانی ۱۳- 
غذایی گوشتی -رفوزه_دردمندی- 
یت 3۶ ونان ل عورد 
ظرف مر کب ۱۵ - نمایشی توام بارقص 
و موسیقی -امپراطریس معروف روسیه 
وهمسر پطر کبیر از توابع سیستان و 
بلوچستان ۱۶ - پشته, بلندی _حافظه - 
کبوتر دشتی -مسیحی ۱۷ - بهترین ها 
راب رگزیدن-اسبابی برای اندازهگیری 
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فشار هوا 

عمودی: 

۱ -از گیاهان دارویسی_مخترع سوتدک دس ٩‏ اف روزد_خانه چوبین ۱۶-زبان_روز آینده-توضیح 2 ا ۳ بت 
چاپ ۲-چلچراغ بو خریدن-دایر ۳ ود رادن _استراحت خارجی ۱۷-سرخاب - کی که ۱ 
معروف ۲ از ماکیان -مقام بعد از سفیر -انگشت ‏ بیط فرارستن وآدان گذشته‌است وبابدعت‌هاو + او 
کوچک ۴-سبب -کشمش_آینده۵- اشاره- تشکیلات جدید مخالفت می‌ورزد |2 
سودای ناله -نوعی شیرینی تر -پول ژاپن ۶- راندن | inl‏ 
مزاحم-رود معروف جنوب -فرو دادن چیزی در گلو 9 
-شیرینی کر مانشاه۷- چین و شکن -واحد سرعت ۳۳ ۳ 
هواپیمای مافوق صوت -متضاد پایین-عزیز همه ۸- 2[ 
شیر -آ یار -بی‌عیب. کامل ۹- کار آموز پزشکی ۳ 

در بیمارستان -جزیره‌ای در اقیان وس هند - کهنه. ۱ ل 

قدیم ۰ ۱- پوشش -شیطان_چرک,عفونت ۱ ۱- EGE‏ 1 2 ماه ۸۱۳۰۱۱ |( 
سخن‌چین -سیاه‌رگ _ولگرد -خالص ۱۲- مذهب- 3 ۰ < I‏ ۱ 
پول آذربایجان -آهن آبدیده_من وشما ۱۳-خسته مرگ کال 


من دفار یا ت رات کرو کین ادان 2 2 DE E‏ 1 
مسوم می لادی جهاگر دروب وش زانه۵ 1 1 ا 
غمخوار, دلسوز -کسی که در آتشدان حمام آتش وا او پم 07 | 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها :داود باز خو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
3 ِ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
حرف (د) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نو شد. باق ۵ 


اثری از ژان 
> 


e :‏ 
یدنیتر د | خاندان | 


جدول سودوکو ۳۵۸۲ 


د ۱ تا *را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


گوشت 
cT‏ 


وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا کردن آن کافی 


است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تاصد با خط مستقیم به هم 


۷ 


این دو تصویری که 
از نمایش آنها تهیه 
شده و در نگاه اول 
کاملاً یک شکل به 
نظر می آیند دوازده 
اختلاف وجود دارد 
آنها را پیدا کنید. 


پیچ و خم وارد شده و 
پس زپیدا کردن‌راه 


پایین سمت راست 
آن خارج شوید. موفق 
باشید. 


اپیما 
E‏ هواپ 
وک کج ۲ 
3ج و موش 
پرواد 23 


گاومیش پروانه یر انبردست 
عصا 1 24 
یس سے ۷ 
OSES‏ ا 4 #1 سوم 
۰ ا سر لاشخور 


۳ شکلهای پنهان در تصویر آشیانه پرند گان 

دو پرنده برای جوجه‌های خود در اشیانه غذامی اورند اما در این تصویر زیبا 
ده‌شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کنید.البته 
بر آنکهبدانید به دبال چه شسکلی می‌بایسست بگردید ما آنها رابه هترا اسای 
شان آورده ایم. چنانچه موفق به انجام این کار نشدید می‌توانید جواب صحیح را در 


در میان این خطوط پر [- 
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۸ن (طاوات کی 
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7 هړ د ډلند همت تاباده دلند به دست شلد د از بای طلب 
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6 کلبله 


و دمنه 


صب اد یب co‏ ممطه ۸010 5202 


-سرت کلاه رفته «داود»خان,. اونم چه کلاه 
گشادی!این «شیلا» خانم شما که همه جا می‌شینی 
ومی‌گی افتخار می کنی همسرت شده همچین هم 
که فکر می کنی نجیب و صادق ووفادار نیست... 
چون دلم برات می‌سوزه این حرفا رو بهت می‌زنم. 
من می‌شناسمت و می‌دونم جوون خوب و بی‌شیله 
پیله‌ای هستی اما بدون خانواده‌ای که باهاشون وصلت 
کردی باهات روراست نبودن و نیستن. از اونجایی 
که فکر می کردی همه مثل خودت صادق هستن. 
بی‌هیچ تحقیقی اومدی با شیلا ازدواج کردی. شیلا 
خانم و خانواده ش هم وقتی این روفهمیدن حقیقت 
روازت مخفی کردن وبهت چیزی نگفتن. فکر نکن 
من قصد دارم زند گیت روبه‌هم بریزم. فقط از روی 
خی ر خواهی اینا رو بهت گفتم. شیلا یکی از بستگانمونه 
ومن خوب می‌شناس‌مش. تو جوون شایسته و خوش 
قلبی هستی. شیلا لیاقت تو رو نداره. تو تلاش می کنی 
شیلا رو خوشبخت کنی اما اون هنوز با نامزد قبلی 
ش که به خاطر اختلاف خانواده‌ها از هم جداشدن. 


ار تباط داره و با هم به ریش تو می‌خندن! تو بیشتر از 
چشمات به شیلا اعتماد داری و نمی‌دونی که زنت از 
نامزد سابقش حامله شده! 

این را که شنیدم تمام بدنم یخ کرد!این چندمین 
باری بود که یک مرد غریبه از تلفن عمومی تماس 
می گرفت و به قول خودش برای 
آ گاه کر دن‌من‌این‌ حرف ‌هارامی زد. 
یکی دو بار اول به حرف‌هایش 
اعتنایی نکردم وبا خودم گفتم: 
«مطمئناما هم دور و برمون ادمای 
حسود زياد داریم که چشم ندارن 
خوشیختی ما رو ببینن اه اما تلفن‌ها 
که بیشتر شد فکرم به‌هم ریخت. 
بیشتر از ده روز بود که هر صبح 
تلفنم زنگ می‌خورد و آن ناشناس 
باحرف‌هایش اعصابم رامغشوش 
می کرد. چند بار از او خواستم برای 
اثبات حرف‌هایش مدرک بیاورد اما 
آن مرد که صدای خشنی داشت. در جوابم 
می گفت: «من جز حرفام مدرک دیگه‌ای 
ندارم. هیچ اصراری هم ندارم که حر فام رو 
باور کنی. اگه بخوای می‌تونی حرفای من رو 
نشنیده بگیری و با بی‌غیرتی تمام کنار شیلا 
خانم زندگی کنی!» راستش... هر چه تلاش 
کردم نتوانستم حرف‌های او رانشنیده‌بگیرم. 
مدام در رفتارهای شیلا کنکاش می کردم و از 
گذشته‌اش می‌پرسیدم و سین جیمش می کردم. از 


نی «هسا ۵ ند 


او درباره خواستگارانش می‌پرسیدم و شیلا با تعجب 
می گفت: «ای باباء برای چی می‌پرسی؟ خب هر 
دختری خواستگار داره. مهم اينه که از بین همه اونا 
تو رو انتخاب کردم!» در گفتار شیلا هیچ نشانی از 
بی‌صداقتی نبود اماحرف‌های آن مرد مدام در گوشم 
زنگ می‌زد. آن روز تک تک کلماتی که مرد غریبه 
بر زبان می‌آورد. همچون پتکی سنگین بر سرم فرود 
می آمد. آنقدر حالم خراب بود که همکارم متوجه 
شد.فوری لیوان آبی به دستم داد وپرسید:«چی 
شده‌داود؟ کی بود پشت خط ؟ چی بهت گفت که 
اینطوری به‌هم ریختی؟» جرعه‌ای آب نوشیدم و 
بی آنکه جوابش رابدهم. مر خصی گرفتم و به خانه 
رفتم. دیگر نمی‌توانستم سنگینی این بار را تحمل 
کنم. بايد تکلیفم راباشیلاروشن می کردم. حتما 
حرف‌های آن مرد حقیقت داشت؛ به هر حال تا نباشد 
چیز کی مردم نگویند چیزها... با فکری آشفته به 
خانه رسیدم. همین که کلید رادر قفل چر خاندم و 
پایم راداخل خانه گذاشستم.صدای خنده‌های شیلا 


0 


ا مه 
۲ املاعات کل ار ۳۵۸۲ 


به گوشم خورد. داشت با تلفن صحبت می کرد وبه 
کسی که پشت خط بود.می گفت: «ببخش عزیزم. 
آزمایشگاه. آخه می‌خواستم تواولین نفری باشی که 
خبر بارداریم رو بهت بدم.الان هم منتظرم داود 
بیاد وسورپرایزش کنم...راستی. اگه فرصت کردی 
فردایا پس فردا بيا یه سر بریم بازار. می‌خوام برای 
بچه لباس و خرت وپرت بخرم...» سرم داغ شده بود. 
پس حرف‌های آن مرد غر يبه حقیقت داشت؟! دیگر 
نمی‌شنیدم شیلا چه می گوید. دیوانه وار به سمت 
اتاق هجوم بردم. شیلا وقتی مرادر ان حالت دید. 
موبایل را به زمین انداخت و گفت: «منو ترسوندی 
داود! چرا انقدر بی‌سرو صدا اومدی؟» کارد می‌زدی 
خونم در نمی آمد! با عصبانیت پرسیدم: «چیه؟ نکنه 
مزاحم حرف زدن با عشقت شدم!» و سپس موبایل 
را برداشتم شمازه کسی که شیلا با آو حرف می‌زد به 
اسم «الیکا» ثبت شده بود. فریاد زنان گفتم:«با کی 
داشتی حرف می‌زدی؟» شیلا که از رفتارم جا خور ده 
بود. من من کنان گفت: «با دو...دوستم... الیکا... تو که 
می‌شناسیش!» نعره زنان گفتم: «الان معلوم می‌شه!» 
وسپس همان شماره را گرفتم. کسی جواب نداد. 
موبایل رابه زمین کوبیدم. به سمت شیلا هجوم بردم 
و گفتم:«تومنوخر فرض کردی, آره؟ شماره عشقت 
رو نامزد قبلیت روبه اسم الیکاسيو کر دی که منو 
فریب بدی اما غافل بودی از این که من زرنگ تر از 
اونی هستم که تصور می کنی! فکر کردی اگه حقیقت 
روازم مخفی کنی. من یه روز نمی‌فهمم که تو قبلا 
نامزد داشتی و چون خانواده‌ها مخالف بودن. شما 
هم باوجود اینکه عاشق و معشوق بودین؛ مجبور 
شسدین از هم جداشین؟ فکر کردی نمی‌فهمم که 
به من خیانت کردی و می‌خوای کثافت کاری یکی 
دیگه رو بندازی گردن من؟» رنگ شیلا مثل گج 
دیوار شده بود. فریاد زد: «چر | حرف مفت می‌زنی 
داود؟ می‌فهمی داری چی می گی ؟!» بقه‌ اش راگرفتم 
و محکم به دیوار چسباندمش و گفتم: «تونامزد کی 
بودی؟» شیلا نالان گفت: «پسر خاله م« دندان‌هایم 
رابه هم فشردم و گفتم:«تو که اونو دوست داشتی 
چرابا من ازدواج کردی؟» شیلا در حالیکه تلاش 
می کرد خودش رااز چنگم نجات دهد. گفت: «تو 
چی داری می گی داود ؟ این قضیه مال خیلی سال 
قبله. من دوستش داشتم اما...» نگذاشتم حرفش تمام 
شود سیلی محکمی به گوشش نواختم و کت :وپس 
واسه همین هم هنوز باهاش ارتباط داری! به خاطر 
اون به من احمق خیانت کردی. خوشحالی که ازش 
بارداری و فردا پس فردا می‌خوای باهاش بری خرید 
واسه بچه‌تون؟»لب‌هایم خشک شده بود و اتش از 
چشمانم می‌بارید. شیلا رازیر مشت ولگد گرفتم. 
گریه می کرد و می گفت: «تو دیوانه شدی. به خدا 
نمی دونم از چی داری حرف می زنی. من هیچ وقت 
به تو خیانت نکردم!» و من بی‌رحمانه کتکش زدم و 
فریاد زنان گفتم: «دیوانه تویی و هفت جد و آبادت.. 
به خیال خودت منو گول زدی اما غافل بودی از این که 


هیچ رازی مخفی نمی‌مونه.» آری. آنقدر شیلارا کتک 
از خانه بیرون زدم... 


مادرم شیلا را برایم در نظر گرفت. او را در یکی 
از جلسههای مذهبی زنانه دیده بود.می گفت: «مادر 
شیلا رو چند وقته که می‌شناسم. دخترش تو نجابت 
و کدبانوگری‌هیچی کم نداره. ماشاا...هم خوشگله. 
هم با کمالات و هم هنرمند. شیلا همون دختریه که 
لیاقت پسر من رو داره!» وقتی به خواستگاری رفتیم و 
شیلا رابرای اولین بار دیدم. حرف‌های مادر را تایید 
کردم. مهرش حسابی به دلم نشسته بود و تردیدی 
نداشتم که او همسر ايده آل من است. شیلا هم که مرا 
مناسب دیده بود بعد از چند روز جواب مثبت داد و ما 
زندگی مشتر کمان را آغاز کردیم. شیلا دختر مهربان 
و خوش قلبی بود و فقط یک انتظار از من داشت: 
«هیچ وقت تنهام ن ذار داود!» من هم در جوابش 
می‌گفتم: «آدم مگه می تونه خودش رو تنها بذاره؟» 
آری, زند گی ما چنین شیرین و رویایی بود. هنوز شش 
ماه از زند گی‌مان نگذ شته بود که تلفن‌های مردی 
غریبه به محل کارم آغاز شد وطعم خوشبختی را به 
کامم زهر کرد. نمی‌دانستم آن مرد کیست واز جان 
زندگی ما چه می‌خواهد. خودم را خوب می‌شناختم. 
اگر می گفتند شیلادروغ گفته و لیسانس ندارد یا 
حتی‌اگر می‌شنیدم که نقص جسمی دارد و از من 
مخفی کرده ناراحت نمی‌شدم و اصلا به روی خودم 
نمی آوردم. در واقع نقطه ضعفم این بود که اگر کسی 
به ناموسم تهمت می‌زد. بی آنکه در مورد صحتش 
تحقیق و تفحص کنم. آن رامی‌پذیر فتماحرف‌های 
آن غریبه چنان بر روح و روانم تاثیر گذاشته بود که به 
شیلا اجازه صحبت ندادم واو را تاحد مرگ کتک زدم. 
حال وروزم همچون دیوانه‌ها بود و به زمین و زمان 
فحش می‌دادم. نمی‌دانم چند ساعت از قدم زدنم در 
شلا بود. به محض اينکه جواب دادم با عصبانیت 
گفت: «نمی‌دونستم انقدر نامرد و بی‌وجدانی داود 
خان! خواهر بیچارهم روزدی‌لت وپار کردی. بیا 
بیمارستان و جنازهش رو تحویل بگیر!» فوری خودم را 
به بیمارستان رساندم. می خواستم آبروی شیلا را نزد 
خانواده‌اش ببرم تا مرا مقصر ندانند. برادر شیلا را که 
دیدم» با خونسردی گفتم: «سزای زنی که به شوهرش 
خیانت کنه فقط مر گه. اگه الان اومدم اینجا واسه این 
نیست که نگران شیلا هستم. برای اينه که بگم من 
این بلا رو سر شیلا آوردم و حاضرم اعدام بشم! کدوم 
مردیه که بفهمه زنش با نامزد سابقش در ار تباطه و 
ازش بارداره اون وقت خونش به جوش نیاد؟» 

تند تند و پشت سرهم حرف می‌زدم و فریاد 
می کشیدم. صورتم سرخ و تمام بدنم داغ شده بود. 
برادرشیلا به سمتم حمله کرد وباغیظ گفت:«مرد 
حسابی چراچرت و پرت می گی؟ بیشتر از چشمام به 
خواهرم اعتماد دارم. شیلا از ب رگ گل هم پاک تره. 
زدی ناکارش کردی, بچه‌ش رو کشتی حالا مزخرف 


هم می گی؟ خیانت چیه؟ نامزد سابق کدومه!» 
دستانم از زور عصبانیت می‌لر زید. یقه برادر شیلا را 
گرفتم و گفتم:«پسر خاله ش» همون که تو و شیلا خانم 
و خانواده ت نامزدی شون رو ازم مخفی کردین!» و 
سپس جریان تلفن‌ها رابرایش باز گو کردم. برادر شیلا 
خنده‌ای عصبی تحویلم داد و گفت: «دیوانه زنجیری! 
تو به خاطر این خواهر بیچاره م رو به این روز انداختی؟ 
شیلا با پسرخاله مون نامزد بود. خیلی همدیگه رو 
دوست داشتن اما از بد حادثه» پسر خاله م چند روز 
قبل از عقد وعروسی تو یه تصادف از دنیارفت. 
شیلا تصمیم داشت دیگه ازدواج نکنه اما با دیدن تو 
نظرش عوض شد. می گفت از تو و افکارت خوشش 
اومده وبا تو خوشبخت می‌شهاماخبر نداشت که 
سر به سری توهمات پوچ و بی اساس قراره‌چه بلایی 
سرش بیاری!» گیج شده بودم. اگر حرف‌های پرادر 
۳ حقیقت داشت پس تلفن‌های آن مرد غریبه 
چه بود؟ 

شیلا ده روز در بیمارستان بستری بود. من در اين 
مدت از ترس خانواده شیلا جرات آفتابی شدن در 
محوطه بیمارستان راهم نداشتم. منگ وبه‌هم ريخته 
بودم. هر چند با چشمان خودم قبر نامزد سابق شیلا 
رادی دم‌ودیگ از تلفن‌های آن مرد هم خبری نبود 
اما باز هم دل چر کین بودم و در بی گناهی شیلا تردید 
داشتم. با خودم می گفتم: «پس اونی که تلفن می‌زد. 
کی بود؟ جرا باید با ما دشمنی می کرد و زند گی مون 
رو به‌هم می‌ریخت؟» همچنان مردد و حیران بودم تا 


-من وشیلااز بچگی باهم دوست بودیم. 
دوستی مايه رابطه عمیق و ریشهدار بود. این وسط 
برادرم هم به شیلا علاقه‌مند شده بود. چند باری 
رفتیم خواستگاری اما شیلا موافقت نکرد بعد هم با 
پسر خاله ش نامزد کرد. برادرم وقتی خبر نامزدی 
شیلاروشنید.ضربه سختی خورد و روحیه ش رو 
باخت. وقتی نامزد شیلا مرد. برادرم باز هم پا پیش 
گذاشت اما شیلا راضی نشد. منم خیلی باهاش حرف 
زدم اما شیلامی گفت دیگه قصد از د واج نداره. شما 
که اومدین خواستگاری ش, نظر شیلا عوض شد. 
می گفت به شما علاقه‌مند شده و حتم داره که باهاتون 
خوشبخت می‌شه. شما و شیلا با هم ازدواج کردین. این 
بار برادرم حسابی داغون شد. مدام می‌پرسید یعنی 
داود چه برتری نسبت به من داشت که شیلامن رو 
رد کرد واون روانتخاب؟ برادرم دیگه نمی خواست 
ازدواج کنه. راستش منم از دست شیلا شا کی بودم 
امابه روی خودم نمی آوردم و هتوز باهم دوست 
بودیم. هر وقت به دیدن شیلا می‌رفتم و برمی گشتم. 
برادرم از حال و احوال اون می‌پرسید. وقتی بهش 
می گفتم شیلا خوشبخته. حرص می‌خورد. چند ماهی 
افتاد. خب. منم که از دست شیلا دلخور بودم. تصمیم 
گرفتم برادرم رو همراهی کنم. شماره‌اداره شمارو 
من به برادرم دادم. می‌دونستم شما حساس هستین و 


سم هه 
۸ ان ٩۲‏ اطاعات کی 


تعصب خاصی روی شیلا دارین. شیلا هم چون دوست 
نداشت گذشته براش یاد آوری بشه. از نامزدی کوتاه 
مدتش به شما حرفی نزده بود. این اطلاعات رو من 
در اختیار برادرم گذاشتم واون هم باهاتون تماس 
گرفت. برادرم می گفت با این کارمون یا زند گی شون 
روخراب می کنیم یاداود حرفامون روباور نمی کنه 
و تیرمون به سنگ می خوره که در این صورت از یه 
راه دیگه وارد می‌شیم. با شناختی که از شماداشتم. 
می‌دونستم این نقشه جواب می‌ده. برادرم هر روز 
بهتون تلفن می‌زد وبا گفتن یه سری دروغ فکر شما رو 
به‌هم می‌ریخت. خبر بارداری شیلا رو من به بر آدرم 
دادم. همراه شیلا رفته بودم آزمایشگاه. شیلا وقتی 
فهمید بار داره» خیلی خوشحال شد. می خواست شب 
وقتی برمی گردین خونه بهتون بگه اما بعداز ظهر 
داشت بامن صحبت می کرد که یھو صدای فریاد 
شمااومد بعد هم تلفن قطع شد. برادرم وقتی فهمید 
شیلا بارداره به شما تلفن زده و گفته بود شیلا با نامزد 
سابقش رابطه داشته واز اون بارداره‌شده و شماهم 
حرفش رو باور کرده‌بودین. وقتی فهمیدم شیلا تو 
بیمارستان بستری شده خیلی ناراحت شد م اما بر ادرم 
خوشحال بود و می گفت شیلا از داود جدا می‌شه و این 
بار هرطور شده من به دستش میارم... 

با شنیدن حرف‌های الیکا نزدیک بود سنکوپ 
کنم! همچون مسخ شده‌ها به روبرو خیره شده بودم و 
نمی‌دانستم چه بگویم. شیلا که هنوز در بستر خوابیده 
وبه شدت نحیف و لاغر شده بود. گفت: «اگه بهت 
تلفن زدم وازت خواستم بیای خونه پدرم برای اين 
بود که حرفای الیکا رو بشنوی. الیکا که دجار عذاب 
وجدان شده بود اومد پیشم و همه چیز رو گفت. من 
ازش خواستم بمونه تا تو بیای و خودت حرفاش رو 
بشنوی. آقا داود!اصل ماجرا این بود اما تو بیاونکه به 
حرفای من گوش بدی یک سری دروغ و خزعبلات 
مسخره رو پذیرفتی در حالیکه اگه تامل می کر دی و به 
جای شک به من, درباره حرف‌هایی که شنیده بودی 
تحقیق می‌کردی, خیلی راحت می‌تونستی بفهمی 
که هیچ کدومشون حقیقت ندارن. درسته که من 
نامزدیموبا پسر خاله‌ام بهت نگفتم چون فکر می کردم 
مهم نیست اما حقم نبود که من رو به این روز بندازی 
و بچه مون رو بکشی. تو یه قاتلی داود. دیگه نمی خوام 
ببینمت. واسه همیشه از چشم من افتادی!الان هم 
پاشواز خونه پدر من بروبی رون و منتظر احضار یه 
داد گاه باش!» 

آنقدر خجالت زده و شرمسار بودم که حتی 
نتوانستم کلمه ای بر زبان بیاورم. شیلا تقاضای طلاق 
کرد وعلیر غم این که بارها عذر خواهی کردم واز او 
خواستم یک فرصت دوباره به من بدهد. حاضر نشد 
مراببخشد.البته حق هم داشت.من به اوظلم کرده 
بودم. من و شیلا از هم جدا شدیم. مقصر من بودم که 
زند گی‌ام راقربانی آتش حسادت کردم! شاید بگویید 
مگر ممکن است آدمی به این راحتی و به این مسخرگی 
دست به چنین حماقتی بزند؟ اما من زدم. 


۴۹ 


کار و کوش مارااز 


سه عیب 


دور می دارد.) 


س دگ 


دز دی و شا 


مندی 


دز 


مصاحبه را کلیشه‌ای آغاز کنیم.ابتدابگویید 
چگونه وارد عرصه هنر شد ید ؟ 

× کار بازیگری را از سال ٩‏ ۶با تثاتر در حوزه 
هنری تبریز آغاز کردم؛هم در رادیو مشغول بودم و 
هم در تلویزیون. اولین کار تصویری‌ام در تبریز بود 
که مردم همه مرا می‌شناختند. سال ۷۵ بود که وارد 
دانشگاه شدم ودر رشته بازیگری تحصیل کردم. 
سال ۷۸ تست دوبله می گر فتند و من فرم پر کردم 
و قبول شدم و از سال ۸۰وارد کار دوبله شدم و 
حرفهای کارم را آغاز کردم. کار تون‌های زیادی را 
دوبله کردم که‌ماند گار شد و بچه‌ها ان راخیلی 
دوست داشتند که پسر خودم هم از این قاعده مستئنا 
در گربه‌های عمو پورنگ که من صدای پیشی مانکن 
راداشتم و در آلوین و سنجاب‌ها تئودور بودم. یک 
از آن پخش می شود و پسرم ذوق می کند و می‌گوید 
یا تو اد 0 
راانتخاب کرده و دوره می‌بیند. 

پیانو ساز گرانی است. آنرا برای پسرتان 
تهیه کرده‌اید؟ 

من همیشه دوست داشتم که ساز بزنم 
امافرصت‌یاد گیری نداشتم. چیزی‌بود که خودم 
دوست داشتم اما چون نشد که وقت بگذارم ماشینم 
رافروختم وبرای کسری پیانو خر ید م تاحداقل پسرم 
به آرزویش برسد و بتواند نوازنده‌ای حرفه‌ای شود. 
یک ماشین قسطی خریدم ولی زمانی که کسری ساز 
می‌زند آنقدر لذت می‌برم که حد و اندازه ندارد. 

کل( رابطه تان با پسر تان چگونه است؟ گرم و 
صمیمی یا خشک؟ 

من باپسرم خیلی دوست هستم اما کود کی 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


مایایچه‌ای‌ای رو یا فرق دات دمه جد 
ماشینی شده و بچه‌ها از صبح تا شب پای تلویزیون 
هستند. وقتی ما کوچک بودیم بازی‌های فیزیکی 
داشتیم و این به سلامت همه کمک می کرد.الان 
بچه‌ها همه دچار اضافه وزن هستند و این یک تهدید 
جدی است. تحر ک بچه‌ها کم شده و خلاقیت آنها از 
بیرون از خانه بیرم تاباز ی کند و فعالیت داشته باشد .. 
امادر کل وضعیت آپارتمان نشینی سیستم زند گی 
مارامختل کرده. ما جلوی بازی‌های کامپیوتری 
ار سرا e‏ 
اهل بازی‌های اکشن نیست. شاید یکی 
از دلایلش این‌باشد که از سن کم به 
موسیقی علاقه‌مند شد و همین روحیه 
لطیف باعث شده که بازی‌های جنگی و 
پرتنش رادوست نداشته باشد. 

لابه نظسر خودتسان چرا سعید 
آقاخانی شما را برای بازی در نقش 
د کتر پرهام انتخاب کرد؟ 

۲( | قاخانی پس از دیدن مجموعه 
خنده بازار, مرا برای بازی در نقشی که پررنگ تر هم 
بودانتخاب کر ده‌بود امابا توجه به این که مشغول 
بازی در مجموعه خنده‌بازار بودم. نتوانستم آن نقش 
رابازی کنم که آ قاخانی پیشنهاد بازی در نقش د کتر 
پرهام راداد و من هم پذیرفتم. 

×از بین نقش‌هایی که تاکنون بازی کرده‌اید. 
کدام را بیشتر دوست دارید؟ 

٤×‏ کو کب خانم از آن نقش‌هایی است که خیلی 
دوستش دارم.ولی از نظر مر دم و بازخورد مردمی. 
نقش عمو قناد بیشتر مورد توجه قرار گر فته است. 
البته علی پر وین راهم خیلی دوست داشتم. یکی دیگر 
از نقش‌هایی که دوستش دارم. نقش | کبر عبد ی در 
فیلم مادر بود که در ایتم نقد فیلم پخش شد. این 


با ابراهیم شفیعی از تناترتادوبله 


عاشق کو کب خانم هس 


آیتم یکبار پخش شد. اما نقش اکبر عبدی خیلی 
خوب درامد. 

عکس العمل هنر مندان یا ورزشکاران که با 
نقش آنها به نوعی شوخی می کنید. چگونه است؟ 

6 تا کنون همه خوب بر خورد کرده‌اند. روزی 
که با عمو پورنگ شوخی کردم داریوش فرضیایی 
فردای آن روز بامن تماس گرفت و گفت که بر نامه 
خوب بوده است. در کل کسانی که من با نقش آنها 
شوخی کرده‌ام عکس العمل خوبی داشته‌اند؛ حتی 
عمو قناد مرابه برنامه خودش دعوت کرد و من در 
آن بر نامه نقش ایشان را اجرا کردم.خوشبختانه 
تاکنون نسبت به بازی من انتقادی نشده و واکنش 


مردم هم خوب بوده‌است. با بازیگرانی که با آنها 
شوخی کرده‌ام تا کنون روبه رونشده‌ام. اما به‌ طور 
منال علی پروین در مصاحبه‌ای گفته بود که نظر 
مساعدی درباره خنده‌بازار دارد. دنیزلی هم نظرش 
مثبت بود. 

)(شما در سری جدید بر نامه عموپورنگ هم 
حضور دارید. از نقشتان در این برنامه بگویید. 

× بله» بازیگر تقش پهلوان پنبه در برنامه 
کتابخانه عموپورنگ هستم که این بر نامه هر روز از 
شبکه دوپخش می‌شود.این برنامه به دلیل مخاطبانی 
که دارد بسیار پر طر فدار است و من تلاش می کنم 
نقشم را به نحو مطلوبی در کنار دوستان دیگرم بازی 
ES‏ 
مجموعه «خنده بازار» چگونه فراهم شد؟ 


پیشکسوت ؟؟ ساله‌ی سینما, تقاتر.راد یو وتلو یز یون از بیکاری وف راموش شدنش دراین روزها م یگوید. ازاین چهره ابراهیم 
شفیعی, راد ر خنده‌بازا رد یده‌اید اماصدایش راحتما قبل ا زاین هم شنیده بود ید. کار تون‌های بسیا رز یادی باصدا یاو 


دوبله شده است و یکی از نقش‌هایی که می‌شود به یاد شآورد. تئودور د رکارتو نآلوین وسنجاب‌هاست و یا پاتریک 
در باب اسفنجی.این با ر اگر در کنار فرزندتان این کارتونها رادید ید بادقت بیشتری صد ای اب راهیم را گوش 
دهید تامتوجه شوید که او واقعا تواناست. مجموعه گربه‌های عمو پور نگ هم که شاهکا راست ونقش 
پیشی‌مانکن جذابیت بسیار زیادی دار د. در جشنواره فیل مکو دک اصفهان او به همرا ه گروه 
عموپورنگ حضور داشت و حسابی‌هم سرشان شلوغ بود. ماهم چند دقیقه‌ای توانستیم 
کنارش بنشینیم وسوالاتمان را بپ رسیم که او هم با خوشرویی و خنده تحویلمان 

گرفت و جواب تک تک سوالاتمان راداد. 


سابقه رفاقتم باشهاب عباسی به سال 
۷۰ برمی گردد. مادر تبریز با یکدیگر تئاتر 
کار کرده بودیم. 

در آیتم ٩۰‏ درصد. شما نقش دنیزلی 
(سرمربی تیم پرسپولیس) و «علی پروین» 
رابه زیبایی بازی کردید؟ 

× آقای «دنیزلی» در مصاحبه‌ای ابراز 
رضایت کرده و گفته بود بعضی اوقات لازم ِ 
است طنزهای مارا اجرا کنند. اشاره کرده 
بود که در تر کیه هم چند نفر در برنامه‌های 
مخت ف نقش اورابازی کرده‌اند.حتی باز تاب این 
برنامه را در یکی از سایت‌های تر کیه هم دیدم. در 
این سایت آیتمی که من تیپ «دنیزلی» رابازی 
کردهبودم. گذاشته شده بود که ۱۷ هزار نفر هم از 
ان بازدید کر ده بودند. 

در طول بازی و نگارش آیتم‌هاء خود شما 
پیشتهاد باری ی رام ۰ ۱3 

× خیلی کمتر اتفاق می‌افتد. به طور معمول 
انتخاب‌ها از سوی «شهاب عباسی» انجام می‌شود. 
من فقط پیشنهاد بازی تیپ «مجید جلالی» رادادم. 
یک روز که بیننده‌برنامه ٩۰‏ بودم و آقای«جلالی» 
در آن صحبت می کرد احساس کردم. می‌توانم 
صدایش رادر آورم وبه کار گردان پیشنهاد دادم که 
اگر درباره «مجید جلالی» آیتمی بنویسد می‌توانم 
صدای ش راد ر آورم و نقش اورا بازی کنم.سپس 
نقش رابرایش اجرا کردم واوخوشش آمد و آیتم 
بدی هم نشد. 

شما که به جای شخصیت‌های هنر مندی 
بازی کردید. تابه حال باانتقادی روبه رو 
نشده‌اید ؟ 

۲( (خوشبختانه تاکنون نسبت به بازی من 
انتقادی نشد هو وا کنش مردم هم خوب بوده‌است و 
بیشتر آن‌ها بازی‌هايم را پسندیده اند. با هنرمندانی 
که تیپ آن‌ها رادر آورده‌ام بر خوردی نداشتم. اما به 
طور مثال مصاحبه «علی پروین» راخواندم که نظر 
مساعدی داشت. «دنیزلی» هم نظرش مثبت بود. 

و از سری جدید خنده بازار چه خبر ؟ 

کل کل تا انجا که اطلاع دارم سری جدیدی در کار 
نیست ومدیران شبکه گفته‌اند که دیگر خنده بازار 
تولید نخواهد شد. دلیلش راهم اعلام نکر ده اند. 

کته جالب درباره شمااین است که خیلی از 
مردم نمی‌دانند شما در کار دوبله هم هستید... ؟ 

من به‌عنوان صداپیشه سعی می کنم در 
هر دونوع کار, با انرژی ظاهر شوم و اساسا دوبله 
فیلم یاسریال برای من تفاوت چندانی نمی کند. 
اما واقعیت این است که معمولا در دوبله سریال. 
مخاطب به دلیل دنباله‌دار بودن کار باتک تک 
کاراکترها ار تباط بیشتری بر قرار می کند و در نهایت 
ین باعث می‌شود دوبله آن کار هم در ذهنش بیشتر 
نقش ببندد. از طرفی شاید همین ادامه‌دار بودن هم 
او و ۱ 
بیشتری با کاراکتر پیدا کند ودر نقشی که به‌جای 


آن صحبت می کند. فر و برود و در نهایت کار بهتری 
ارائه کند. 


× طی سال‌های اخیر بیشتر سریال‌های 
خارجی که با اقبال عمومی مواجه شدند. کره‌ای 
بوده‌اند. به نظر تان این موضوع به خاطر نزدیکی 
نوع فرهنگ ما بامردم این کشور بوده یا تلویز یون 
به خاطر سنخیت فر هنگی این نوع کارهاء سعی در 
ذائقه‌سازی دارد؟ 

۹ فکر می کنم هر دو موضوع صدق می کند. 
در واقع نوعی ار تباط دو سویه وجود دارد. اماخب 
قضیه این است که مردم ما از فهم بالاو حسن سلیقه 
بر خوردارند. به‌همین علت همواره نست به کارهای 
خوب از خودشان استقبال نشان داده‌اند. در طول 
سال‌هاآثار کے کرای کو ماد ار 
سری.خانم مارپل» پزشک دهکده.لبه تاریکی و... 
بوده‌اند که هر کدام در مقطع زمانی خود به لحاظ 
محتوایی و دوبله, مورد توجه واقع شدند. 

کل( بیشتر دوبلورها معتقدند دوبله آثار کره‌ای 
معمولابه خاطر اکت کم باز بگرانشان سخت 
است. این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

من هم این عقیده را دارم, چون اساسا ما جدا 
از بعد زبان, به لحاظ نوع ادای کلام هم با کره‌ای‌ها 
متفاوت هستیم. انهاحر وف چندانی ندارند 
ودرا کو ان ار 
می کنند. از طرفی هن گام ادای این آواها هم 
چندان‌اکتی از خود نشان نمی‌دهند و این 
ووم کارمارادر مال ار آقار مسد یر 
کے راک ا اک ار اا کا 
کم و زیاد شود. چون آنها از واژه‌هایی استفاده 
می کنند که با زبان فارسی نامانوس است. 
برخی واژه‌ه ارا باید برای بینند گان به 
جملات قابل فهم بدل کرد. هر چند بیشترین 
دشواری در این نوع سریال‌ها متوجه مد یر 
دوبلاژ است تا بتواند دیالوگ‌های گویندگان 
راک کید 

× طی سالهای اخیر شبکه‌های خانگی هم به 
دوبله آثار خارجی می‌پردازند. فکر می کنید دوبله 
دراین آثار قوی تر است يا دوبله‌های تلویزیونی؟ 

٤بی‏ شک تلویزی ون, چون در تلویزی ون 
امکانات و شرایط بهتری برای دوبله فراهم است 
ودست شما برای انتخاب گوینده حرفه‌ای باز تر 
است. هر چند طی این چندسال کارهای خوبی هم در 


مت وت 
۸ ان ٩۲‏ اطاعات یل 


شبکه‌های خانگی دوبله شد. 

اما از این آثار معمولااستقبال چندانی 
نمی شود ... 

ی بشما دوواد ایی ار 
زیادی انجام شد و زمانی که به بازار آمد. 
تقریبا خیلی‌ها انها را تماشا کر ده بودند. همین 
موضوع باعث شد آن استقبالی که بای از اين 
اثر به عمل نياید. 

)مد تی‌است‌این گله‌از برخی گویند گان 
شنیده می‌ شود که دوبله در انحصار عده‌ای 


خاص قرار دارد شما این انتقاد را قبول دارید؟ 

۲ مد تی است مشکل انحصار که شما به 
آن اشاره می کنید در تلویز بون حل شده‌است. 
چرا که سیاستگذاری‌هایی که در این زمینه انجام 
شده به ورود نسل جدید به هنر دوبله انجامیده و 
خوشبختانه جوان‌هایی که وارد این عر صه شده‌اند. 
از استعدادهای بسیار خوبی بر خوردارند ومعتقدم 
با کمی تلاش و پشتکار بیشتر می‌توانند دنباله‌روی 
تسل‌طلای دوه در ران را ک 
در این میان مرانگران می کند. گسترش دوبله‌های 
زیرزمینی است.چراکه‌نوعی آفت برای دوبله‌ما 
محسوب می‌شود. این دوبله‌ها با کیفیت پایین خود. 
سلیقه شنیداری مردم راضعیف می کند. به نظرم 
ماباید در زمینه برخورد با آنها قاطع باشیم و اجازه 
ندهیم دوبله ما که طلایه دار دوبله دنیا به شمار 
می‌رود. دجار ضعف شود. 

× برخی معتقدند طی سال‌های اخیر با وجود 
تلاش‌هایی که صورت گر فته, اما سطح دوبله به 
گذشته درخشانش نرسیده است. شما ريشه این 


افت را در چه می‌بینید ؟ 
بای این که سریالی بتواند طیف عام را به 
خود جذب کند و دوبله آن به ماند گاری برسد باید 


به لحاظ محتوایی و ساختاری در سطح قابل قبولی 
باشد. مانمی توانیم از یک اثر دسته چندم انتظار 
داشته باشیم بایک دوبله خوب مورد توجه مردم 
واقع شود. عقیده من این است کارهای درخشان 
سینمایی و تلویزیونی سبب می شود دوبله به چشم 
بر ید ومانمی‌توانیم از دوبله توقع معجزه‌داشته 
باشیم. ۰ 


۵۱ 


اشتفال ده هر کاری بهت از ند 


ددکاری 


دی 


9اسمایل: 


نگاهی به انتخاب گذ شته برای اسکار ۲۰۱6 


ایرد 


گذشته (به فرانسوی: ۳488 18) فیلم درام 
فرانست وی مخصول سال ۱۳ ا کار کردا اسف 
فرهادی است. که برای‌اولین‌بار در جشنواره فیلم 
کن۲۰۱۳اکران شد.برنیس بژو. طاهر رحیم و 
علسی مصفااز بازیگران این فیلم هستند.اين فیلم 
به زبان فرانسوی است و در پاریس تصویربر داری 
شده‌است. 


داستان چند رابطه با محور اتفاقاتی در «گذشته» 
است. یک رابطه به پایان می ر سد و دیگری قراراست 
شروع شود. محور هر دو رابطه‌ای که به پایان می رسد 
و رابطه جدیدی که قراراست آغاز شود. زنی به نام 
مار شن ( بر ەنس وات ادلی اک 
شوهر دوم مارین است. به خاطر اختلاف بااوبه‌ایران 
باز گشته وپس از چهار سال به دعوت ماری به فرانسه 
فراخوانده می‌شود که می‌بیند همسرش نیز بامردی 
تازهبه تام سمیر (طاهر رحیم) آشتا شده است: پس 
ماری و احمد با یک طلاق توافقی -باتوجه به نداشتن 
بچه ای مشترک از خود -از هم جدا می‌شوند.اما 
مشکل لوسی(دختر بز رگ ماری از همسر اولش) با 
از دواج جدید مادرش واتفاقی که برای سلین -همسر 
اول سمیر -افتاده‌است. گذ شته‌ای راایجاد کرده که 
به راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد... 

یکی از دوازده تا 

فیلم گذشته برای نمایند گی سینمای ایران برای 
دریافت اسکار ۰۱۳ ۲بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان 
بر گزیده‌شد. کمیته گزینش نماینده‌سینمای ایران 
برای معرفی به آ کادمی علوم و هنرهای سینمایی 
(اسکار) فیلم‌های گذشته اصغر فرهادی و دربند 
ساخته پرویز شهبازی رابرای این رقابت از میان ۱۲ 
فیلم دیگر ایرانی بر گزیدند و در نهایت هيات داوران 
فیلم گذشته رادر بررسی نهایی بر گزید. 

هم | کنون فیلم «گذشته» به کار گر دانی اصغر 
فرهادی در صدر فهر ست شانس‌های اصلی اسکار 
خارجی قرار دارد. فرهادی که دو سال پیش با فیلم 
«جدایی نادر از سیمین» بر ای اولین‌بار جایزه اسکار 
خارجی وایرای اران ما انار ۱۳۱۱ ۳ 
یک درام خانواد گی قدرتمند با بازی «برنیس بژو» 
(بازیگر بر نده‌اسکار هنر مند) شانس خودرادر اسکار 
امتحان می کند. 

فیلم جدید فرهادی بر خلاف «جدایی» که در 
تهران و به زبان فارسی ساخته شده بود. در پاریس و 
بهزیان فرانسوی مقابل دوربین رفته است.اماباتوججه 


۵۲ 


به عدم محدودیت در قوانین اسکار فیلم نماینده 
سینمای‌هر کشور می تواند به زبانی غیر از زبان‌محلی 
آن کش و باشد. با این حال در داخل ایران نسبت به 
انتخاب «گذشته» به عنوان نماینده اسکار خارجی 
اعتراض شده است. 

معرفی «گذشتهه» برای جایزه اسکار: یک ۲۴ 
اعت سای راذری داشت ٤۴‏ اى و 
اعتراضات دامنه‌دار برخی همراه‌ شد و سرانجام 
پاسخ برخی اعضای هیات داوران رادر پی داشت. 
این حال ای ی و ۱۱۳۳ 
گزینه‌ای ایده آل‌تر از آنچه بر گزیده‌شد.برای 
معرفی به اسکار وجود داشت؟ 

فاطمه معتمد آر یا (باز یگر).مسعود کیمیایی 
(کار گردان) به-روز افخمی ( کار گردان), کمال 
تبریزی (کار گردان» حسن حسن‌دوست 
(تدوینگر).مسعود رایگان (بازیگر)؛,علیرضا 
زرین‌دست (فیلمبردار). حسین معززی نیا 
(روزنامه‌نگار و منتقد) وامیر اسفندیاری (نماینده 
فارابی) دور یک میز نشستند ودرباره گزینه ایران 
برای‌معرفی به اسکار ۰۱۴ ۲تصمیم گرفتند ودر 
پایان «گذشته» همان فیلمی که پیش‌بینی می‌شد. 
بر گزیده شد. در واقع اگر فیلمی به جز «گذشته» 
انتخاب می شد محل نقد داشت, چ را که هیچ یک از 
فیلم‌های دیگر که دربیست وچهارساعت 
پس از معرفی گذشته فریاد مظلومیت | 
سر داده‌اند. همتراز رقبای دیگر نبوده‌اند 
واحتمال حضورشان در لیست اولیه ‏ 
نامزدهای اسکار نیز بسیار بعید بود. 
«دربند» ساخته پر ویز شهبازی و «ملکه» 
اثر محمدعلی‌باشه آهنگر به رغم تلاش 
کار گر دانانشان, نتوانسته بودند از عمق کافی برای 
معرفی در سطح جهانی برخوردار باشند. 

استدلالها و خط ونشان بقیه 


در این میان؛ استدلال‌های عجیبی نیز صورت 
پذیرفت که بر خی از آن‌ها از اساس دچار اشکال بود 
ونشان از فقر اطلاعاتی بر خی کار گر دانان‌داشت؛ 
برای نمونه, یکی از کار گردانان که در مدیریت 
پیشین از رانت مالی ویژه‌ای بهره برده بود. خواستار 
معرفی فیلمی شده بود که اساسا هنوز اکران نشده و 
طبیعتاً چنین فیلمی کمترین شرط لازم را که اکران 
بود-نیز نداشت:بنابراین چگونه می‌توانسته جزو 
گزینه‌های معرفی به آ کادمی برای اسکار ۳ 
باشد ؟! 

اما خط و نشان‌های برخی کار گر دانان نیز جالب 
بود و ناگفته نماند که جدی‌ترین آن‌ها خط ونشان 
باشه آهنگر که البته‌این خط ونشان‌ها شفاف نبود 
وهمان تاکتیک «بگم بگم »راید ک می کشید:اما 
در کنار چنین مباحثی. شاهد نقدهای قابل بررسی 
نیز بودیم که مهم ترین آن‌ها اشتباه بودن معرفی 
«گذشته» به اسکار به دلیل فارسی زبان نبودن و 
رد این فیلم از سوی آ کادمی بود. البته برخی نیز این 


م 
اطلاعات کل ارم ۳۵۸۲ 


این تعبیر همراهش کرده‌بودند که‌اين اتفاق. یعنی 
سیتمای‌ایران کے فا ا 
ودر حال تابودی‌است واتهامی نیز مطرح شد که 
اعضای متأثر از حمایت سونی پیکچرز از «گذشته»» 
این فیلم را بر گزیده‌اند. 

اماهم| کنون در این زمینه‌باید به نکته اساسی 
اشاره کرد که مهم ترین آن‌ها بحث غير منطقی بودن 
معرفی فیلم با زبان فرانسوی به نمایند گی ایران به 
اسکار اا اا ادا ا 
که معرفی می‌شود. باید سهمی از «پنج نیروی 
خلاقه» تولید کننده فیلم مشتمل بر فیلمنامه‌نویس» 
کار گر دان؛ مدیر فیلمبرداری بازیگر و تهیه کننده 
داشته باشد؛از این نگاهایرانیان دست کم در چهار 
بخش نقشآفرین بوده‌واصغر فر هادی‌سناریست 
و کار گر دان» محمود کلاری مدیر فیلمبر داری وعلی 
مصفا بازیگر این فیلم ایرانی هستند. 

بقداساسی راما ا اا 
دانستن معرفی این فیلم به نمایند گی از ایران والقای 
این پیام است که سینمای‌ایران در حال نابودی است. 
حقیقتاً نگاهی به آمار فروش سینمای ایران- که سال 
به‌سال‌به در حال لاو کی کیت 
وتنوع فیلم‌ها که‌درصد بسیار محدودی راتوانسته 


-چهپیامی جز روبه نابودی رفتن سینمابه‌یاری 


سیاست‌های‌جندسال اخر دا ۱۱۱۱۱ 
بپذیریم فیلمی بهتر از «گذشته» نداریم و واقعیت را 
نمی‌توان با فریاد کمرنگ ساخت؟ 

امسال نیز فیلمی از رژیم اشغالی به‌نام 
«بیت‌اللحم».مهمترین رقیب «گذشته» برای 
کسب كارا اس ا 
«یادداشت» از اسرائیل رقیب «جدایی» بود. باید 
منتظر ماند و دید آیافیلم‌ه ای حاضر در بخش 
غیرانگلیسی به ویژه نمایند گان اسرائیل, عربستان: 
دانمار ک ولهستان توان شکست دادن «گذ شته» و 
کسب اسکار بهترین فیلم خارجی هشتادوششمین 
دوره جوایز سینمایی اسکار را دارند یا خیر. 

تمامی ۷۶ فیلم معرفی شده به آ کادمی به زودی 
توسط اعضای بخش بهترینفیلسم خارجی دیده 
می‌شوند و پنج فیلم به انتخاب نها به هم راه‌چهار 
فیلم از سوی کمیته اجرایی به عنوان ٩‏ نامزد اولیه 
اسکار خارجی درسال ۰۱۴ ۲معر فی می‌شوند و 
سپس این تعدادفیلم توسط گروهی کوچکتر به ۵ 
یلم نامزد نهایی کاهش می یبد ودرخهایت امسال 
برای‌اولینبارتمام اعضا. ۱ ۱۷۱ 
امکان رادارند تادر رای گیری برای انتخاب بهترین 


کله‌پزی عبدی 
همه چیزاز مراسم آغاز فیلمبرداری سریال 
«شاهگوش» آغاز شد. زمانی که کار گردان و بازیگران 
وعوامل‌پشت دوربین در لو کیشنی شبیه کله پزی 
نشسته بودند ودرباره چگونگی ساخت سریال صحبت 
می کر دند. یعنی وقتی که داوود میر باقری اعلام کرد 
بعد از یک تجربه ۱۰ ساله روی مجموعه تاریخی 
«مختارنامه»,جاداردبه گذ شته‌خودار جاع کند وخاطره 
کارهایی چون «دندون طلا»» «زن کشی». « آدم برفی» 
و...رازنده‌سازد. ظاهر | «شاهگوش» ار جاعی به گذشته 
و کارهای متفاوت میر باقری است.به مر ور مشخص 
شد که کله پزی این سریال محل کار اکبر عبدی است. 
شخصیتی که صدای ناز کی دار د وعشقش به استقلال را 
باهیچ چیز دیگر جایگزین نمی کند.او دختری دارد که 
خواستگارش پرسپولیسی است‌وهمین 
تعلق رنگ است که با مخالفت 


پدر روبرو می‌شود . 


اماعلاوه‌بر کله پزی.سهم عمده تصویر بر داری این 
سریال در لو کیشن کلانتری می گذرد و یک تصادف 
که منجر به فوت می گر دد. زمینه باز گشایی پرونده 
بکفل ا ای هداس ان زارد فا 
کلانتری می‌شود . 

برای سر زدن به یکی از لو کیشن‌های این مجموعه 
ودیدن پشت صحنه‌سر یال «شاهگوش)» عازم منطقه 
مینی سیتی تهرآن می شسویم.جایی که از سر وصدای 
شهر خبری نیست و در مدرسه سه طبقه بزرگی که 
دیگر به یک کلانتری تبدیل شده‌است عوامل سریال 
«شاهگوش» در حال تصویر برداری هستند.به محض 
ورودبادی دن‌داوودمیرباقری که در حال تمرین با 
بازیگران است غافلگیر می‌شویم. همه نگاهشان به مير 
باقری است.اودست یک سرباز را گرفته ومی گوید: 
«مادر نزاییده ماهفت کچلون رو بندازین تو هلفتونی 
خفته....» 

میرباقری این صحنه راب رای یک نابازیگربازی 
می کند تأاومتوجه موقعیت در ست نقشش بشود. 
او تقریب این کار رابرای تک تک بازیگران انجام 
می‌دهد . 

آماشخصیت «اسد خفته» هم در نوع خود بسیار 
جالب توجه است.«اسد خفته» رئیس کلانتری است. 
کسی که نام «شاهگوش» از ویژ گی شخصیتی او گر فته 


بهناز شیربانی 
شد ه.«خفته» گوش‌های‌بسیار تیزی‌داردو کوچک‌ترین 
مدای د راط افش رام شدودو این ویز کی انیت که ار 
رادر کارش موفق کر ده‌است».اسد خفته»اين کلانتری 
فرهاد اصلانی است که لباس نیر وی انتظامی به تن دارد 
وباید امروز مقابل محسن تنابنده‌بازی کند.محسن 
تنابنده ‌هم بامووریش حنایی رنگ و کت وشلوار 
سرمه‌ای رنگ با پرونده‌ای زیر بغل دیده می‌شود . 

محسن تنابن ده‌دراین سریال چن د نقش بازی 
می کند. او یکی از بازیگر انی است که دوست داشت 
روزی‌مقابل دوربین میرباقری بازی کند و حالا چند 
نقش سخت به او سپر ده شده است. یکی از این نقش‌ها 
که گریمش سر و صدای زیادی در رسانه‌هابه پا کرد 
شخصیت «شب نما» است که شباهت بسیاری به یکی از 
خواننده‌های لس آنجلسی دارد.اما گریم وسر وصورت 
امروز تنابنده کاملا با گریم پیشین او متفاوت است. 

تفاوت‌های سریال «شاهگوش» فقط به قصه و گریم 
بازیگران ش محدود نمی‌شود. هر کدام از اتاق‌های 
ساخعهان سه طبفه کلاتیری متیص کار سای ابیت 
منلاطبقه دوم و سوم که به اتاق‌های نور عکس: 
غذاخوری, گریم.دوخت لب اس و... اختصاص یافته و 
هر کسی در این اتاق‌ها مشغول انجام کارهایش است. 

بازداشتگاه در زیرزمین 

اما زیر زمین این ساختمان مکان عجیب تر ی است. 
جایی که دو بازداشتگاه در آنجاساخته شده‌است. 
بازداشتگاه مر دانه وزنانه با تخت‌های فلزی دو طبقه. 
این دو بازداشتگاه‌بادیوارنوشته‌های بامزه‌ای تزیین 
شده‌است.در بازداشتگاه‌ز نان خبر ی از تخت‌های فلز ی 
نیست اما دیوار نوشته‌های این باز داشتگاه‌هر کسی را 
که برای اولین بار با چنین مکانی روبرو می شود به خنده 
می‌اندازد .داوود میر باقری پشت مانیتور نشسته است 
ورسول نجفیان دستیار کار گردان و بازیگر این مجموعه 
وهمه عوامل پشت ومقابل دور بین بر ای ضبط آماده‌اند. 
دراین صحنه محسن تنابنده با احمد مهرانفر که نقش 
یکی از سربازان کلانتری رابازی می کند چند ثانیه‌ای 
صحبت می کند و بعد باید به طرف اتاق رئیس کلانتری 
یعنی «اسد خفته» بیاید. در کنار اتاق «اسد خفته» اتاق 
معاون رئیس کلانتری یعنی سر گرد «احمد سر خی» 
است که نقش آن راحمید رضا آذرنگ ایفا می کند. 

اتاق میرباقری 

گروه‌بعد از ضبط این سکانس برای صرف غذا 
می روند و فرصت خوبی است که‌ما باز هم به اتاق‌های 
این ساختمان س رک بکشیم.می گویند داوود مر باقری 
کردا اا ای ای و 
ا ۱ 
اتاق داو ود میر باقری می زنیم.میز کوچک و کاناپه‌ای در 
اتاق قرار دار د و سجاده کوچکی در گوشه‌ای از اتاق پهن 
شده است. این مکان خلوتی است که میر باقری در آن 
می‌نویسد و به شخصیت‌های سریالش فکر می‌کند . 
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گپی با فرهاد اصلانی 

فرهاد اصلانی اولین تجربه حضور تصویریش را 
باداوود میر باقری در سریال «امام علی (ع)» تجر به 
کر ده و پس از آن در سریال «مختارنامه» ایفای نقش 
کرد. ۲۰ سال از عمر این دوستی می گذرد وحالا فرهاد 
اصلانی قهر مان سریال «شاهگوش» شده است.وقتی 
از فره اد اصلانی درباره ویژگی‌های نقشش دراین 
سریال می‌پر سیم می گوید: «» اسد خفته»به نظر من 
آدم‌ایده آلیستی است و می توان گفت قهرمانی‌ست 
که ویژگی‌های خاص خودش رادارد.به نظرم در طول 
این سال‌ها در فیلم‌ها و سریال‌هایمان قهر مان نداشتیم. 
اماجامعه مابه معر فی قهر مان در قصه‌ها نیاز دارد. 
ف کر می کنم دیگر اثر تلخ ساختن با پرسوناژ ناامید 
کافی است«اصلانی می گوید یکی از ویژگی‌های 
سریال»شاهگوش»ساخته شدن آن برای شبکه نمایش 
خانگی است ومثل تلویزیون نییست که مخاطب حق 
انتخاب‌نداشته‌باشد.چرا که تلویزی ون آثارش را 
حمایت کرده‌و مدام آ نها راباز پخش می کندامادرشبکه 
نمایش خانگی کار باید خودش رابه مخاطب معرفی 
کند و سریال«شاهگوش» با داشتن ر گه‌هایی از طنز. 
تلنگر خوبی به مخاطب می زند. دیالو گ‌های موزونی 
هم که مخصوص داوود میر باقری است باعث می‌شود 
بیننده از دیدن سریال لذت ببرد.» 

ساعت ۵بعد از ظهر رانشان می‌دهد و ظاهر اقرار 
است | خرین پلان امروز در حياط تصویر برداری شود. 
متخصص جلوه‌های ویژه‌در کنار داوود میر باقری 
نشسته است و بر روی صفحه مانتیور تصویر بدن یک 
آدم نقاشی شده است وقتی صحنه آماده می‌شود و 
بااشمارش داوود میر باقری محسن تنابنده از پله‌های 


کلانتز ی بهسسمت حاط اند تمس کت م کد 
وانگار که با کسی بر خورد کر ده‌است پله‌ها رالنگان 
لنگان پایین می‌آید. در این صحنه کنار دیوار پرده‌سبز 
رنگی دیده‌می‌شود. دلیل وجود این پر ده و بازی محسن 
تنابنده‌این است که قر ار است متخصص جلوه‌های ویژه 
دونقشی را که تنابنده‌بازی کرده‌است رادر کنار هم 
قراربدهد ولحظه بر خورداین دوش خصیت باهم را 
اینگونه تصویر کند. 

سید محمد امامی و مهران بر ومند در این سریال 
در مقام تهیه کننده‌میر باقری راهمراهی می کنند. 
ظاهر اسریال «شاهگوش» قرار است مشکلاتی که در 
تولی د وپخش دیگر آثار شبکه نمایش خانگی وجود 
داشته را نداشته باشد و با برنامه‌ریزی خاصی به دست 
مخاطبانش برسد. 
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حکی ار دید کت 


قصه‌یک آه 
مصطفی گلیاری 


«شب آمد. برق رفته, آب هم رفت / سیه‌بختیم. 
چون مهتاب هم رفت /به بیداری نه تنها دلخوشی 
رفت./ که شادی از سراب خواب هم رفت» 

داشتم قصه‌ی آه«فرشته ود کتر خانه‌ خراب» را 
می‌نوشتم.برق رفت. شمع‌ها راروشن کر دم و کنار 
سایه‌ها نشستم. زیادنگذشت که برق بر گشت. شمع‌ها 
راکشتم ودود دلشان در اتاق پیچید .یادرهی معیری 
افتادم :«گرچه خاموشم ولی آهم به گردون می‌رسد / 
دود شمع کشتهام در انجمن پیچیده‌ام». از بوی شمع 
یاد آه مرضیه خانم خیاط افتادم: آهخاموشی که هر گز 
به گر دون نرسید. فایل «فر شته ود کتر خانه خراب» را 
بستم و فایل دیگری ساختم: «مرضیه خانم». و نشستم 
به انگشت زدن و در آوردن تق‌تق کیبورد: 

مدرسه‌ها که تعطیل‌شدند.پدرم مار اسوارهواپیمای 
دو موتوره کرد و به شیراز فرستاد. آن روزها راه زمینی 
پوشهر په شیرازبسسیار طولانی وپر کثل (گردنه)بود: 
کتل لو کل دختر: کنل پیرزن. و کتل‌های دیگر پیشتر 
کیک ھا چا یوان کی کو کک کا هن 
می‌توانست از آن بگذرد. اگر دو ماشین از روبهرو به هم 
می رسیدند.یکی شان باید آن‌قدر عقب عقب می رفت 
تا به جایی برسد که جاده برای عبور دو ماشین مناسب 
می‌شد.هواپیمایش هم که هفته‌ای یک پر واز داشت. 
دوموتوره‌بودباصندلی‌های چوبی. در ان‌تابستان 
قرار بود به شیراز برویم تااز گر مای مذاب بوشهر دور 
باشیم.خانه‌ای که در شیر از کرایه کرده‌بودیم. دارو 
درخت و حوض داشت. در یکی از کوچه‌های نزدیک 
شاهچراغ(ع) بود که برای مادرم بسیار دل‌انگیز بود. 
سه اتاق از ان خانه در اختیار ما بود. صاحبش خانمی 
بود به اسم مر ضیه خانم خیاط که آن روزها به نظر من 
سنبالانی آمتاماحالا که ضور کن زابه رادم وره 
انگار چهل سالهبود. شاید هم کمی کمتر.یکی ازاتاق‌های 
بز رگ خودش رابرای خیاط خانه و دواتاق دیگرش را 
برای پذیرایی و نشیمن گذاشته بود. مطبخ(آشپز خانه) 
در زیرزمین حياط بود. 


رابب 


سیاه و تاریک با چند اجاق بزرگ و کوچک و چراغ‌های 
خوراک پزی و مقدار زیادی هیزم و زغال. 

در آن خان ه غی راز من وبرادرها و خواهرم بچه‌ی 
دیگری نبود. مرضیه خانم شوهر نداشت و تنها زند گی 
می کرد. پوستش سبزه‌ی تیره وچشم‌هایش سياه و 
درخشان بود. همیشه لبخند داشت.عاشق بچه بود. به 
مادرم می گفت:«حاجیه خانم وقتی شنید م یه خونواده 
باچهار تابچه دنب ال خونه‌می گردن.زود قبول کردم. 
اون قد از بچه خوش م میاد که حاضرم کرایه نگیرم ولی 
اینجاباشین.» کیسهاش همیشه پر از خور دنی بود: 
نخودچی کیشمیش,ب رگه, کشک. و جعبه‌ای که پر 
ازانواع آبنبات و شیرینی بسود. آرزویش این بود که 
به او سری بزنیم. خواهرم سیمین هنوز کوچک بود. 
محمد ومر تضی‌هم غیر از این که از مرضیه خانم 
خجالت می کشیدند. دوست نداشتند پیشش بروند. 
من‌می‌ماندم ومحبت‌هایش که جذبم کر ده‌بود. هميشه 
از تلیک تلیک چرخ خیاطی خوشم می | مد که اودو 
تایش راداشت. یک دستگاه شمع‌سازی‌هم داشت که 
برایم مثل معجزه‌بود: وقتی که مواد رادر آن می‌ریخت: 
دسته‌ی دستگاه را می‌جر خاند و از لوله‌اش شمع بیرون 
می‌آمد. دوست داشتم آن دسته رابرایش بچرخانم 
ولی زورم نمی رسید ناچار دنبال بازوی محمد می‌رفتم 
وبا ترفندی او راراضی می کردم بیاید و دو نفری دسته 

چند روز بود که مرضیه خانم به سفر رفته بود. بعد 
از ظهر بود.زیر درخت نر گس نشسته بودم وبرای 
خودم خیال می‌بافتم.لای در حياط باز شد. مر ضیه 
خانم رادیدم که باپسری هم سن محمد وارد حياط 
شد. یک کامیون چوبی بز رگ هم بغلش بود.هر دو 
شتابان به اتاق نشیمن رفتند. مراندید ند. نگفته بود با 
پسری برمی گردد. کنجکاو شد م. به اتاقش رفتم. هر دو 
نگاهم کردند. مرضیه خانم لبخندش رادر صورتش 
کاشت و گفت: «یه دوست خوب برات اوردم. اسمش 
راشده. قراره پسرم بشه.»... پسر؟ حسودیم شد. قد و 
بالای ورزیده‌ای داشت. مثل محمد. لابد از اين به بعد 
اوست که دسته‌ی دستگاه شمع سازی را می‌چر خاند. 
مرضیه خانم متوجه نگاهم 
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شد.دستی به سرم کشید و گفت:«البته راشد می‌دونه 
که تو هم مثل پسرم هستی.» بعد یک مشت خوراکی به 
هر دوی ما داد و گفت: برین بازی کنین. 

راشد سواد نداشت. می گفت هر گز مدرسه نرفته و 
در نخلستان عمویش کار گری می کند. دیر وز این خانم 
(مرضیهخانم) آمدهوبه او گفته بیا توراپیش مادرت 
ببرم بعد اورا آورده‌اینج. می گفت:«ا گه عمو صفدر 
بفهمه با تر که‌خرما کبودم می کنه.» داشت توضیح 
می داد که مادرش مرده‌ولی حرف این خانم راباور کرده 
دی دم مرضیهخانم آ مده‌وداردبه ما گوش می کند. 
راشد ساکت شد.مرضیه خانم دستش را گرفت واو را 
باخود برد. داخل که شدند. دنبالشان رفتم. خواستم در 
راب از کنم.دیدم مرضیه خانم دارد حرف‌هایی می‌زند: 
تو که دوست نداری دوباره بر گردی نخلستان وهی 
کا ر گری کنی؟ کاری‌نکن که تورواز من بگیرن تا 
همه چی برات بخرم. می‌فر ستمت مد رسه. ماهی یه بار 
می‌برمت سینماء هر روز می‌برمت گر دش.. اینجاسه 
تاپسربچه هست که می تونی باهاشون بازی کنی. حالا 
خودت بگو... دوست داری‌بر گر دی کار گری کنی یا 
مثل شازده‌ها زندگی کنی؟» 
حواست باشه به همه بگی خواهر زاده‌ی‌منی. من میشم 
خاله‌ی تو. میگی قراره‌مد تی پیش من باشی.»بعد سا کت 
شد. بعدش ناگهان در راباز کرد. خجالت کشیدم. کمی 
نگاهم کر د. لبخند زد و گفت «بیا توا» و پرسید:«حر فامو 
شنیدی؟» گفتم:«آره» قول گرفت چیزهایی را که 
شنیده بودم. به کسی نگویم. و گفت: «یه چیزایی هست 
که فهمش واسه تو که بچه‌ای, سخته. فقط بدون کاری 
که می کنم» بد نیست.» معنی حرفش را نفهمید م. 

من‌وبرادرهایم باراشد دوست شدیم.جمع‌مان 
جمع بود. بااین که‌مادرم مخالف بود.هر روز نزدیک 
عصر در حوض آبتنی می کردیم. مرضیه خانم به ماد رم 
قول داده‌بود هر روز آب حوض راعوض کند. هوای 
ماراداشت که خوش بگذرانیم.هر روز به شاهچراغ 
می‌رفتیم و پالوده‌ی مجانی می‌خوردیم. گاهی هم 
دوچرخه کرایه می کردیم.راشد بلد نبود. تر ک محمد 
سوارمی‌شد ومن که‌یک تر که بودم.با انهامسابقه 
می‌دادم و می‌باختم. راشد می گفت: «داداش ناراحت 
نباش.اگه بامن مسابقه بدی. بر نده‌میشی چون من اصلا 
بلد نیستم پا بزنم.» 

پاسی پس از غروب بود. مادرم داشت دوپیازه‌ی 
شیرازی می پخت. مر ضيه خانم رفته بود لباس مشتری 
رابدهد ومقداری‌شمع نذر شاهچراغ کند. ماجلودر 
نشسته بودیم و «بیست سوّالی بازی» می کر دیم یک 
خانم چادری آمد و گفت:«مرضیه خانم رو صدا کنین» 
گفتیم «نیست ی :«راشد 
کیه؟» راشد دستش رابلند کرد. آن خانم پرسید: 
«مر ضیه خانم چه کاره‌ته؟» راشد به من‌من افتاد . گفتم: 
«خاله شه.» راشد بلند شد وناگهان فرار کرد. ماهم 
دنبالش دویدیم. سر کوچه مرضیه خانم را دیدیم و 


آمدن آن خانم راتعریف کردیم. چند سکه به محمد 
داد و گفت:«بچه‌ها روببر بازارچه براشون شیربرنج 
بخر. همون‌جا باشین تابیام. منم برم ببینم چه خبره.» 
بعد چادرش راجلوصورتش گرفت ورفت. داشتیم 
شیربر نج و شهد قند می‌خوردیم که مرضیه خانم آمد. 
مارابه خانه برد و بین راه هیچ توضیحی نداد. 
خانم رابرایش بردم آهسته گفت:«ازت می‌خوام 
همیشه مراقب باشی که هر وقت اون خانوم اومد. 
کاری کنی منونبینه. راشد روهم ازش دور نگه‌دار. 
این حرفا رو هم به کسی نگوا یه روز خودت همه چی رو 
می‌فهمی... راستی! می‌خوام به مامانت بگم فر داصبح 
بریم گلگشت. شایدم بریم دروازه قر آن.» 

این خبر آن‌قدر خوب بود که به برادرهایم گفتم و 
سفره‌ی صبحانه به هیجان تبدیل شد.مادرم دوست 
نداشت به گردش بیاید ولی جاذبهی کلمه‌ی قرآن 
که در دروازه‌قر آن‌بود.اوراهم به هیجان آورد واز 
همان دم صبح مشغول تهیه‌ی تدار کات شد. وقت رفتن 
آن‌قدرباروبندیل‌داشتیم که مجبورشدیم ماشین 
بیاوریم دم خانه. کمی که‌از دروازه‌قر آن ردشدیم. 
نزدیک جاده درختزاری بود وجویباری وباغ کوچکی 
که بر گ درخت‌هایش بوی لیموی تلخ می‌داد. زیلورا 
پهن کردیم وسنگ آوردیم واجاق درست کردیم. به 
تنه‌ی دودرخت طناب بستیم و تاب ساختیم وتاوقت 
اهار بازی کردیم. 

داشتیم ناهار می‌خوردیم. دو نفر با موتور آمدند. 
مر ضیه خانم وراشد از دیدن آنهانگر ان شدند.راشد 
از جا پرید و گریخت. من و محمد و مرتضی هم دنبالش 
رفتیم.خودمان رادر باغ پنهان کر دیم. کمی که انجا 
ماندیم. محمد گفت:«بروببین چی شده. از پشت باغ 
برو تأنفهمن کجاییم.» وقتی به مادرم و مر ضیه رسیدم. 
دورشان شلوغ بود. آن دو موتور سوار عصبانی بودند. 
چند نفراز مردم که جمع شده‌بودند. به آنها می گفتند 
بااین ضعیفه‌ها چکار دارین کا کو؟ بذامر دشون بیاد. 
اون‌وخ شاخ و شونه بکشین!» یکی از موتوری‌ها که 
سنش بیشتر بود. گفت: «اين زن. برادر زاده‌ی منو 
دزدیده. براشون بیّا گذاشته بودم. پیرم دراومد تا 
پیداشون کردم.» مرضیه خانم حاشا می کرد که کدام 
بچه؟ اینجا که بچه‌ای نیست.» موتور سوار دومی به من 
اشاره کرد و گفت:«اوناهاش!» و به طرفم آمد. مادرم 
پریدومراقاپید و گفت:«اين بچه‌ی منهامعلوم شد 
دروغ میگین و دنبال بر ادر زاده‌تون نیومدین چون اصلاً 
نمی‌شناسینش.» کار بالا گرفت. مردم عصبی شدند و 
هر دورا راندند. 

دورمان که خلوت شد. مرضیه خانم تندتند 
ناه ارراگرم کرد وبرای‌مادرم توضیح داد که‌اینها 
بچه‌دزد بودند و چون دید ند تنهاییم. خواستند بچه‌هارا 
بدزدند.» مادرم گفت: «ولی تو اونارو می‌شناختی چون 
تا دیدی‌شون, ترسیدی.» مرضیه خانم گفت: «ترسم 
بی‌جانبودادیدی که‌بچه‌دزد بودن.» مادرم گفت:«چند 
روزه‌هی می‌خوام بپرسم این بچه کیه اما گفتم خوب 
نیست.حالا که بحثش پیش ومد بگو کیه.» مر ضيه 


خانم سر سفره‌نشست و گفت: «باشه بعداً که تنها 
شدیم. تعریف می کنم.» 

ناهار رابا عجله خوردیم و بر گشتیم خانه. آن روز 
مادرم ومرضیه خانم مدت زیادی خلوت کردند و 
حرف زدند و اشک ریختند. راشد برای ما تعریف کرد 
که یکی از موتورسوارها سر کار گر نخلستان بود. توضیح 
دیگری‌هم نتوانست بدهد. خودش هم از بی خبر ان بود. 
می گفت: «مرضیه خانم رو تا چند روز پیش ندیده بود م 
ونمی‌شناختمش با ماشین کرایه‌ای اومد نخلستان. 
برام کامیون چوبی‌انتیکی (توپی) آورده‌بود.از خودش 
واز کامی ون خوشم ومد و دنبالش راه‌افتادم.میگن 
مادرم مرده. حالااشانس آوردم ومرضیه خانم شده 
مادرم.» مر تضی گفت:«ولی هیشکی مادر خود ادم 
نمیشه.» راشد گفت:«شما که نمی‌دونین کار گری چه 
سخته... تازه من که مادرم مر ده. همه میگن زن خیلی 
بدی بوده!» مر تضی گفت: «اینجا می فر ستنت مدرسه. 
محمد میگه تو مدرسه آدمو با چوب می‌زنن.» راشد 
گفت:«من اون‌قدر باتر که‌ی خرما کتک خوردم که 
چوب مدرسه برام هیچه!» و شاخه‌ای از درخت کند و 
چند بار محکم کف دست خودش کوفت. 

نزدیک غروب مرضیه خانم صدایم کرد. مقداری 
پول در پارچه‌ای گره‌زد و خواست باراشد به عطاری 
بروم برایش مواد شمع‌سازی بخرم. نذر داشت هر روز 
به شاهچراغ و سقاخانه‌های آن اطراف شمع بدهد. 
داشتیم از عطاری‌برمی گشتیم که چشمم به یکی از 
أن موتورسوارهاافتاد. همان که سنش بیشتر بود. او 
زایه رات دهش ان دهم موئوزسواز هم ما رادید رآشد 
مثل تیر از جاجهید وبه کوچه‌ای پیچید. موتورسوار 
دنبالش کرد.من کمی دودل شدم و آخرش به‌مسیر 
آنها رفتم. مدتی آن اطراف را گشتم وراشد راندیدم. 
زود به خانه برگشتم. مر ضیه خانم دم در بود. ماجرارا 
که گفتم.بر سر کوفت ودوید ورفت. کیسهی خرید 
رادر حیاط گذاشتم و دنبالش دویدم. بیشتر از یک 
ساعت همه جارا گشتیم. نه از راشد خبری بود نه از 
موتورسوار. به خانه بر گشتیم.مادرم و بقیه دم در بودند. 
مرضیه خانم خودش رابغ ل مادرم انداخت وبا گریه 
گفت: «بردنش!» 

بامادرم‌به اتاقی رفتند.من‌هم رفتم و گوشه‌ای 
خودم رابه خواب زدم و قصه‌ای شنیدم: «حاجیه خانم. 
وقتی که چهارده سالم بود. شوهرم دادن. وضع مالی 
بابام خیلی خراب بود. کار گر نخلستان بود. شوهر م 
مالک اونجابود.مالک منم شد.سنش بالابود.ازبس 
بداخلاق بود و حرص و جوش می‌خورد. شیش ماه بعد 
از عروسی.سکته کرد ومرد. طبق قوانین عشیره‌مون 
منوبردن خونه‌ی باباش. چند سال اونجا بودم تاشوهر م 
دادن به بر ادرش. صد رحمت به اولی!از چرک گوش 
تلخ‌تر بود. کتک هم می‌زد. بد گمان وبدذات هم بود. 
باردار که شدم. مدام می‌زد تو سرم و می گفت:«خائن»! 
بچه که دنیا اومد و دید شکل خودشه خیالش راحت 
شد ولی نذاشت از شیر خودم بهش بدم.می گفت شیرت 
ناپاکه! حتی نمی‌ذاشت ببینمش. فقط می‌دونستم 
اسم‌شو گذاشتن راشد. 


۸ اطلاعات .ی 


مادرم یکه خورد و گفت:«راشد؟ همین راشد؟ 
پسرته؟» مرضیه خانم گفت:«آره... پسر مه. خودش 
خبر نداره.» مادرم گفت:«چرابهش نمیگی ؟)» مر ضیه 
خانم کمی گریه کرد و گفت: روز سوم زایمانم بود. 
بی‌تابی می کر دم واسه بچه‌م. شوهرم کتک مفصلی بهم 
زد و گفت اگه بیرونت نمی کنم.دلم برات می‌سوزه پس 
بشین یه گوشه زند گی تو بکن تابمیری!رفتم پاسگاه 
شکایت کردم.می‌دونی بعدش چی شد ؟ شوهرم خبر 
شد وپاسگاه‌روخرید ومنوگیس کشون بر د محضر و 
طلاقم داد. رسم ما این بود که زن نباید طلاق بگیره. 
اگرم خودش طلاق می خواست می گفتن «پالونش کج 
بوده.» بعد طلاق من از همه جا رونده شدم. شوهرم 
جوونمردی کرد و اين خونه روبرام خرید و یه خوردهم 
پول داد و گفت میری شیر از و گمنام زند گی می کنی. 
برات مراقب میذارم.اگه بعد از چند سال‌هیچ خطایی 
ازت ندیدم. شاید بذارم گاهی پسر توببینی. از ناچاری 
قبول کر دم. سالی یه بار بهم سر می‌زد و می گفت هنوز 
چیزی ازت ندیدم ولی بازم باید صبر کنی تاحسابی 
تنبیه بشی وبذارم پسر تو ببینی. حاجیه خانم به همون 
خون هی خدایی که زیارتش کردی, من هیچ خطایی 
نکرده‌بودم ونکر دم وه ر گز هم خدا اون روز رونیاره 
ولی بابای راشد آزار داشت.خوشش میومد زجرم بده. 
من تحملش می کردم تا شاید بذاره راشد روببینم. البته 
خودم گاهی دور از چشم باباش می‌رفتم واز دور نگاش 
می‌کردم.از شیش سالگی شد کار گر باباش ولی باباش 
بهش مهرپدری‌نداشت چون وسواس بدی داشت و 
هی فکر می کند تکنه بچه‌ی خودش نباشه. 

اینجا کسی از گذشته‌ی‌من خبر نداره. به همه گفتم 
معاود عراقی هستم و کس و کاری ندارم. خواستگارای 
خوبی هم برام اومد ولی من که فقط پسر م رومی خواستم, 
می‌دونستم که باباش بفهمه قصداز د واج دارم دیگه 
محال بود بچه مو ببینم. تااین که پیش پای‌اومدن شما 
به‌اینجاءخبر دار شدم چند ماهه شوهرم مرده.پیگیر 
شدم وخواستم راشد روبیارم پیش خودم. عموش گفت: 
«محاله, ضمناً مر حوم برادرم به راشد گفته تومُردی. 
آون‌قدرم ازت بد گفته, که ازت متنفره.» تصمیم گر فتم 
راشد روبدزدم.مشکلم اينه که فعلاً نمی تونم بهش بگم 
مادرشم چون باباش ذهنیت بچه رو به من خر اب کرده. 
اول بایدبذارم خوب منوبشناسه بعد بگم مادر شم... 
کاش نياور ده بودمش! خیلی بهش خو گرفتم. اگه دیگه 
برنگر ده خودمو می کشم.» ۱ 

درحیاط خوابیده بودیم امابوی خواب نمی | مد. 
حتی جیرجیر ک هاهم بیداربودند.انگار داشتند 
ستاره‌ها را می‌شمر دند. ستاره‌های تمام نشدنی اسمان 
شب‌های تابستان شیراز را. مرضیه خانم و مادرم گاهی 
باهم نجوایی می کر دند. بستر راشد خالی بود.بین خواب 
وبیداری بودم که صدای مرضیه خانم هوشیارم کرد: 
«کی‌اونجاس؟» وبعد بافریادی خفه گفت:«تویی 
راشد؟» همه از جا پریدیم. محمد کلید برق رازد. راشد 
از دیوار به حیاط پریده‌بود.دوره‌اش کردیم. تعریف 
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ۆز درش نچه 


به‌یاد دست‌پعت‌عدسی_... مصطفی گلیاری . sooshtraa@yaho0.c0m‏ 


سس 


اا اسیا ه و ۰ اینجا تهران است 


یه باد دستیخت عدسی که دستیخت 
پورثانی نازنین بود... 


عکس‌هایی راکه می‌اندازید و لحظه هایی را 
که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم بفرستید تا 
شما هم در این دیکگ. عدسی داشته باشید. 


اینجا متروست واز قضای 
روز گار. خل_ وت است. این دو 
بچهوان آقادارندبه‌چیزی 
نگاه‌می کنند. آن چیز باید خیلی 
مجذوب کننده‌باشد طوری که 

پسر وسطی انگشت حیرت بر 
دهان گذاشته.یس این‌وری 
هم‌بهت زده‌شده. آن آقاهم 
نگاهش رابه آن چیز دوخته. 
حدس می‌زنید آنها مجذوب 
چه شده‌اند؟ یک عدد مرد 
عنکبوتی قرمز رنگ, به طول ده 
سانتی‌متر که فروشنده آن رابه 
سوی شیشه‌ی پنجره‌ی قطار پرت می کند و مرد عنکبوتی به شيشه می چسبد و 
کله‌ملق ز نان از پنجره پایین می آید. فروشنده با هیجان می گوید: «امتحان کن 
و بخر! هزار تومن بده و دل بچه‌هاتو شاد کن!» 


انصاف هم خوب چیزی 
است!الکی انتقاد نکنید که 
این موتورسوارها همه جا هوار 
می‌شوند. از خط ویژه گر فته تا 
ورود ممنوع و چراغ قرمز و 
پیاده‌رو و دیگر راهی برای عابر 
پیاده‌نمی‌ماند.اگر به این عکس 
نگاه کنید.می‌بینید موتورهای 
خود را طوری در پیاده‌رو پار ک 
1 کرده‌ان د که آن وسطبرای 
عبور یک نفر با ابعاداسکلت 
جا باشد. 


جعفری کوهبنانی را که می‌شناسید: خبر نگار معروف هفتگی در کرمان و 
توابع. آن یکی هم که کنارش ایستاده شخصی است به نام بلاژویچ که با دیدن 
عکس‌هایش روی جلد اطلاعات هفتگی و کاریکاتور به این نتیجه رسیده که کار 
سرمربی گری رار ها کند ووردست جعفری کوهبنان خودمان باشد وخبرنگاری 


پیشه کند تادر جهت 
شهرت جهانی. گامی 
و 
! کوهبنان بروید تا ببینید 
اگراین محمود جعفری 
نبود. عکس بلاژویچ هیچ 
جاچاپ نمی‌شد حتی 


توی دیگ عدسی. 
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این عکس راروز عید غد یر 
از راه‌پله‌ی یک ساختمان فقیر 
پنجاه‌متری که جلوش نزد یک 
بیس جع کف ود اهال 
این خانه چهار نفر ند و روز عید 
کارندارم که‌بیست نفر آدم در 
یک خانه‌ی پنجاه متری چطور 
جالب بود. زنده‌ماندن سنت مهمانی است در برخی از طبقات مردم. خودمان 
خوب می‌دانیم که از پیاز گر فته تانارنگی گران است.یک مهمانی بیست نفره 
هیچی خرج نداشته باشد. بر و بالای صد تومن. حقوق مردم هم معمولاً دور و بر 
چهار صد پونصد تومن دور می‌زند.حالا ببینید عشق به مهمان چه زياد است که 
این خانواده‌اين طور به استقبالش رفته‌اند. و از این جور خانواده‌ها کم نیستند. 
فقط مان ده‌این معادله راحل کنیم که اگر کسی بخواهد ماهی دو تامهمانی و 
ماهی چهارصد تومن کرایه خانه بدهد. جقدر به جیبش بد هکار می‌شود. تا شما 
پرتقال فروش راپیدا می‌کنید. بروم بگویم سیب! 


مسعود ذوالفقاری که از دوستان خوب عدسی است. این عکس رابه نام 
خودش ثبت کرده.او معتقد است قبل از این که کامیون‌های زباله بیایند و 
سطل‌های زباله را خالی کنند. زباله گر دها می‌رسند و زباله‌های قیمتی را برای 
خودشان بر می‌دارند. نوش جانشان چون کارشان از بازیافت سردرمی آورد. به 
هر حال این هم نوعی شغل است که از بغل بیکاری پنهان سر در آورده. 

نتیجه‌ی غیر اخلاقی اما اقتصادی: سودی که در بازیافت زباله خوابیده 
نتیجه‌ی بیکاری پنهان است. البته ناگفته نماند که فقط زباله گر دها نیستند که 
زودتر از کامیون‌های زباله سر می‌رسند. گربه‌هاء کلاغ‌ها و موش‌ها از مشتریان 
بزنگاه سطل‌های زباله‌اند. راستی در این عکس چیز دیگری هم هست: ساعتی 
که سمت چپ است. ده دقیقه به چهار رانشان می‌دهد. سایه‌ها هم ظهر را 
نشان می‌دهند. گمان کنم آفتاب قائم شهر از ساعت عقب باشد! آقا بگو سیب 
تا بریم تو تاریکخونه‌ی عکاسی. 


| ماجرای وافعی خارجی 
بقیه از صفحه ۱۳ 
و حالا امشب می‌خواست درباره‌ی رشته‌ی 
تحصیلی دانشگاهش با من حرف بزند. واین عالی بود 
زیراچنین معنی می‌داد که او دیگر ناامید نیست وگرنه 
بسرایآینده‌اش برنامه‌ریزی نمی کرد. پرسیدم:«چه 
رشته‌ای؟» گفت: «من می‌خوام شغلی داشته باشم که 
به دیگران کمک کنه مر دم شاد بشن.سال پیش یکی 
از همکلاسی‌هام خود کشی کرد چون حس می کرد 
بدبخته و کسی دوستش نداره. من می‌خوام شغلی 
داشته باشم که بتونم به این آدما کمک کنم.به نظر من 
زند گی خیلی قشنگه. حیف نیست دم خود کشی کنه و 
از این همه نعمت که خدابه ما داده محروم‌بشه؟من 
می‌خوام مشاور روانکاوبشم..مامی؟ آیاشغلی‌برای 
این رشته‌ی تحصیلی هست؟» برایش توضیح دادم که 
چنین شسغلی غير زاين که کمک‌های زیادی به مردم 
می کند.ب رای خودش هم خوب است ضمنا در امد 
خیلی خوبی هم دارد. 
روزی که دنیل به خانه‌ی ما آمدوپسر من وهمسرم 
شد. خیلی مشکل بود تا کاری کنیم که با خواهرها و 
برادرهایش, با همکلاس‌هایش: با همسایه‌ها وحتی با 


قصه یک آه 
بقبه از صفحه ۵۵ 


کرد که پس ازدیدن‌مردموتوری, گریختهو 
خودش راجایی پنهان کرده.دوبار خواسته به خانه 
بیاید ولی هر بار همان مرد رادیده که سر کوچه در 
تاریکی کمین کرده‌بوده. راشد آن‌قدر صبر می کند تا 
رای شرا کارا ار کر 
از 

قرار شد مرضیه خانم راشد رابه روستایی که 
نزدیک شیراز بود و حالااسمش یادم نیست.ببرد. 
از مادرم خواست بگذاردمن هم همراهش بروم. آن 
روزها چنین اجازه‌هایی مشکل آفرین نمی‌شد. مردم به 
هم اعتماد داشتند. خطرها هم تنوع چندانی نداشتند 
و کسی بیمی نداشت بچه‌هایش از صبح تاشب در 
کوچه پس کوچه‌هابازی کنند يا به جاهای دور پیغام 
ببرند.باری. بامرضیه خانم وراشد راهی روستا شدیم. 
قرار بود دوروز بعد بر گردیم.روستای آباد و بز ر گی 
بود. رئیس پاسگاهش.استوار صمدی از فامیل‌های 
دورمرضیه خانم بود. مردی‌لاغر وبلند قد وتقریباً 
سیاه‌پوست.بااین که قیافه اش خشن بود.مهربانی کرد و 
مارابایک‌سرباز به خانه اش فرستاد. همسرش بر عکس 
خودش بود. قیافه ای مهربان و اخلاقی عصبی و تند 
داشت.به‌من وراشد نگاه کرد و گفت:«اینا کی هستن؟» 
مرضیه خانم سربسته کمی توضیح داد و گفت: جناب 
سروان صمدی در جریانه. همه چی رو بهش گفتم. قول 
داده کمکم کنه.لطف کن وبذار راشد یه مدت‌اینجا 
E CC‏ 


فراری بود. از خنده و رفتارهایی که به دلیل شادی بود. 
نبود.خودش رامعلول شرایطش می‌دانست و معتقد 
بود جون در خانواده‌ای ناهنجار متولد شده, خودش هم 
تاپایان عم رش ‌ناهنجار باقی خواهد ماند.اوبه«جبر» 
عقیده‌داشت وبر ای انسان به هیچ اختیاری‌قائل‌نبود 
ولی حالا یاد گر فته که انسان فقط در دو حالت مجبور 
امت وهم ارق ارد و دوک ایو این 
دو جریان» سال‌های زند گی ما قرار گرفته که از دوره‌ی 
سنی خاصی در اختیار خود ماست وخود مان می‌توانیم 
در آن‌اتربگذاریم واختیار داريم. چه باعث شد که 
پسر کوچولوی من از آن افکار سیاه و آن سر نوشت بد 
خلاص شود و به جایی برسد که امروز هست؟ 


سود بردن از اتفاق‌های زندگی 


دو چیز بود که من ودنیل راموفق کرد: یکی اميد من 
به این که خداوند هر گز بنده‌اش را مجبور خلق نمی کند 
وبه‌اواختی ار داده. دیگر این که‌ما از یک اتفاق‌ساده 
سود زیادی‌بردیم. آن اتفاق, همان تحقیق مدرسه‌ی 
دنیل بود.من می توانستم مثل خیلی از مادرهاء چند 
جست‌وجوی اینترنتی انجام بدهم و چند صفحه عکس 


حون ی حاله تست که هر کار دلش اک کد اا 
کلی کار هست که باید انجام بده. امروز رو آزاده بره 
بازی کنه.از فر دافقط کارااینجافقط یه هفته می‌تونه 
بمونه. بعدش باید بره. چه می‌دونم کجا... بره شسهر 
باباش.» مر ضیه خانم تشکر کرد و پر چادر او رابوسید 
ودعای خير کرد. ۱ 

پاسی به ظهر مانده بود. من و راشد کنار مزرعه 
بودیم. مرضیه خانم اطر اف ما می‌پلید وچشمی به 
ماداشت.مردی داشت در رادیات ترا کتورش اب 
می‌ریخت. راشد از من پرسید: «تا حالا سوار شدی ؟ 
خیلی کیف داره...» و به راننده‌ی ترا کتور گفت:«مارو 
سوار می کنی؟ راننده گفت: «روی چشم! مگه ميشه 
مهمونای رئيس پاسگاه رو سوار نکرد؟» سوار شدیم. 
مرضیه خانم فریاد کشید: «کجا؟» و سمت ما آمد و 
گفت:«خطر داره. پیاده شین!». راشد گردنش را کج 
کرد و به او زل زد. مرضیه خانم گفت: «این‌جوری نگام 
نکن جیگرم آتیش می گیره.» خودش هم سوار شد. از 
مزرعه به ‌راهی رفتیم که‌دوطر فش پر از درخت بود. 
وسط راه یک ماشین جیپ ایستاده‌بود.راننده‌ی ترا کتور 
توقف کرد و پرسید:«خبری شده؟» از آن ماشین جیپ 
دو مرد جوان پیاده شدند. یکی‌شان آن طرف ترا کتور 
اس ادو» رات کک مات ےو مکار کردمها 
روتاشهر ید ک می کشی؟» آن‌یکی از این طرف آمد 
وناگهان راشد را قاپید و به طرف جیب بر د. تا بفهمیم 
چه شده»راشد راسوار کر دند وراه‌افتادند. مرضیه 
خانم جیغ کشید:«" قا تو رو خدا برودنبالشون! پسرم رو 
دزدیدن.» راننده‌ی ترا کتور گفت:«مگه شهر هر ته؟» 
وگاز داد.راشد رامی‌دیدم که دست وپامی‌زد.جاده 
ناهموار بود و ماشین جیپ نمی توانست سرعت بگیر د. 


مت مه 
۸ رطلای ِا ی 


ومطلب کپی کنم وبه اوبدهم یاازخودش بخواهم) 
د نیال تحقیقش باش_داماای ن کار رانکردم وخودم هم 
واردماجرای تحقیق شدم تا چیز تازه‌ای‌ یاد بگیر م. 
من از اول نمی دانستم این ماجر ای ساده‌ی تحقیق. از 
آن‌ماجراهایی است که خداوند سر راهم قرار داده‌تا 
سودش را پیدا کنم. خداوند آن‌قدر مهربان است که از 
این ماجر اهای ساده‌سر راه‌همه قرار می دهد اماممکن 
است متوجه آنها نشویم واز کنارمان بگذر ند. موضوع 
اینجاست که خداوند صدای دعاهای ما رامی‌شنود 
ولی‌ما گاهی نمی توانیم صدای جواب مثبت خداوند را 
بشنویم یا آن را تشخیص دهیم. 

حالا دنیل بز رگ و مستقل و رشک برانگیز شده 
است. من و پدرش و خواهرها و برادرهایش به او افتخار 
می کنیم. اوبدون‌این که حواسش باشد. تکیه کلام 
قبلی خود را که«وای برمن...!» بود تغییر داد. حالا تکیه 
کلامش این است: «وای خدایا تو چه خوبی!» 

به‌پدر ومادرها پیشنهادمی کنم به جای این که 
از مشکلات فرزندان خود شوکه شوند وبگویند 
«سرشتش همین طور است و کاریش نمی‌شود کرد». 
به خود بگویند حالا که چنین مشکلی هست.دنبال 
چاره‌اش باشیم زیراخداوند برای هر مشکلی, چاره‌ای 
افریده. فقط باید بگردیم و پیدایش کنیم. 1 


تراکتور سایه به سایه‌اش می تاخت. خودم رامحکم 
گر فته بودم. قلبم از ترس وهیجان در سینه‌ام می کوبید. 
دیدم در ماشین جیپ باز شد. پای راشد رامی‌دیدم 


که داشت لگد می‌انداخت. سر اولین پیچ. راشد از 
ماشین پرت شد.دیدم باشانه فرود آمد ودر گردو 
خاکی که ماشین بلند کر ده‌بود. به سایه‌ای مه‌زده‌تبدیل 
شسد.وشنیدم که راننده‌ی ترا کتور گفت:«یاخدار حم 
کن!» چرخ جلو ترا کتور از روی چیزی گذشت. مرضیه 
خانم جیغ کشید واز تراکتور پایین پرید.راننده ترمز 
کرد. خودش هم پایین پرید. ماشین جیپ هم ایستاد 
وسه نفر پیاده شدند. آن دو جوان وهمان مرد موتور 
سوار. همه به طرف مر ضيه خانم دویدند که راشد را 
در آغوش گرفته بود و زنجموره‌می کشید. باد. گرد و 
خاک رابرد. از روی ترا کتور ديدم که چهار مرد زنی را 
بااپسری در آغوش دوره کرده بودند و هیچ نمی گفتند. 
مرضیه خانم در گوش خونین راشد که به جمجمه‌ی 
ترک خورده‌اش چسبیده‌بود. می‌لایید: «منم مادرت. 
الهی به عذاب دوزخ دچار بشم که اومدم دنبالت. الهی 
مادرت جز غاله شه و تو ر واین جور نبینه.» و مشتی خاک 
بر سر ریخت وفریاد کشید: «خدا...! دیگه عذاب بسه! 
منوراحتم کن!» 

مرضیه خانم جنون گرفت و مقیم تیمارستان 
شد.مادرم ما رااز آن محله به محله‌ای دیگر برد که 
به شاهچراغ نزدیک‌تر بود. آخرین شمع‌هایی را که 
مرضیه خانم درست کرده بود به سقاخانه‌ای بر دیم و 
به نامش روشن کردیم.هنوز هر وقت بوی دود مومی 
شسمع می‌شنوم. یاد مرضیه خانم می‌افتم وراشدش که 
کاش یکدیگر را پیدا نکرده بودند. 
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خطاف صنی است که هو شمند انه 


نر داد 


0 


دز ی قورد 


ورزشی د 


با حسن رحیمی از یافتآباد تا بوداپست 


کشتی را برای نخستین‌بار از کجاشروع 
کردی؟ 

در یافت آباد زند گی می کردیم وباشگاهی 
به‌اسم سیاوجودداشت که‌مهد ی بر ادرم‌بعد از ظهرها 
در آنجا تمرین می کرد ومن هم خیلی دوست داشتم 
بااوبه تمرینات بروم.یک روز برای اولین بار زمانی 
کهبرادرم به تمرین می‌رفت من هم همراه‌وی به 
تمرینات کشتی رفتم وهم ان جابود که‌بادیدن 
تمرینات به کشتی علاقه‌مند شدم. در عالم بچگی 
گفتم که من همه رامی‌برم وهمان جادر شرایطی که 
لباسی نیز نداشتم.با یک دوبنده قرضی تمامی کسانی 
را که هم‌وزن من‌بودند. بردم. مربی ماد ر آن‌زمان 
سرهنگ رضا جان‌بزرگی بود و به برادرم گفت: حسن 
رابه باش‌گاه‌بیاور و اویک روزی قهر مان دنیامی‌شود. 
برادرم نیز قبول کرد واز فردای آن روز پس از ثبت‌نام 
راهی باشگاه شدم. 

)(در آن زم آن‌درچه وزنی کشتی را آغاز 
کردی؟ 


۷ آن زم ان خیلی بچه بودم و ۲۸ کیلو بیشتر 
نداشتم.حتی کتانی کشتی نیز برای روی تشک رفتن 
دراختیار من نبود وبرادرم نخستین کتانی کشتی مرا 
که‌یک کتانی سفید بود برایم خرید که هنوز هم این 
کتانی ته انباری ما وجود دارد. ۶ ماه تمرین کردم و 
سرانجام در نوجوانان تهران با رضایت توانستم در 
مسابقات شر کت کنم. در آن مسابقات در همان وزن 
۸ کیل و گرم پس از ۶برد به یک کشتی گیر باختم و 


2۸ 


تفر سوم تهرآن شدم. 

۲(یعنی آغاز راه قهر مانی ات باسومی تهران و 
مربیگری جان‌بزرگی بود؟ 

بله» همین گونه است. اما پس از آن مسابقات 


نایب قهرمان المپیک نباید 
زندگی‌اش این‌گونه باشد و اکنون 
بی‌انگیزه شود. عده‌ای چشم‌یسته 
می‌کویند رحیمی باید ۵سال دیگر قهرمان 
جهان شودامگر سایر کشورها خواب 
هستند که من ۵سال قهرمان جهان‌شوم؟ 


زند گی‌مان راتغییر دادیم ودر محله‌ای به‌اسم گلستان 
در جاده ساوه کشتی را تا به امروز ادامه دادم. در آنجا 
کشتی رازیر نظر رسول دهقان‌نژاد به‌خوبی یاد گرفتم 
واین‌قدر زمین خوردم تا امروز همه را زمین می‌زنم. 
پس از آن در مسابقات جوانان کشسور سوم شدم و 
چون زیر گیری‌هایم بسیار خوب بود مرابه مسابقات 
جوانان جهان بردند ودر وزن ۰ کیلو پنجم شدم. 
معزی‌پور و دودانگه در آن زم ان مربیان تیم ملی 
بودند و در شرایطی که ۵۲ کیلو بودم گفتند: به 
۵کیلوبرو.من‌هم در چنین شرایطی دوسال بعد 
درانتخابی اول شدم ودر جوان ان جهان به همین 
اسر افیلوف روس در فینال باختم و نایب قهرمان 
×و اولین قهرمانی‌ات؟ 

× (ولین قهر مانی‌ام در آنکارارقم خورد و در 
مسابقات جوانان‌جهان توانستم مدال طلا رابه دست 
آورم. | کنون نیز حدود پ ۱ سال است که در ایران به 
هیچ کشتی گیری نباختم و شاید در داخل کشور تنها 
سلطان اف روس باشد که من رادر لیگ کشتی برده 
وبه‌جز آن هیچ حریف داخلی نتوانسته مقابل من 
پیر وز شود.اما مغرور نمی شوم و هميشه از باخت‌ها 
درس می گیرم و روند روبه رشدم راادامه می‌دهم. از 
نتایجی که گرفته‌ام بسیار راضی‌ام. نمی‌خواهم بهانه 
بیساورم اما گر در مسابقات جهانی دانمار ک مدال 
نگرفتم. تنها به خاطر مشکلات بود. بین قهرمانی و 
اوت شدن‌اندازه یک تار مو فاصله وجود دارد ویک 
اشتباه کوچک باعث می شود که دست ور زشکار از 
مدال کا ۳ و شحالی من ازاین است که تاکنون 
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الاعات کی ی رو ۳۵۸۲ 


هرجارفته‌ام بدون انتخابی نبوده‌و همه رقیبانم را 
برده‌ام و سپس راهی مسابقات شدم. 

در ایران حسن رحیمی رقیب ندارد؟ 

۲( اینکه رقیب نداشته باشم. نیست ور قیب 
دارم. کشتی گیر حتی از پوست هند وانه هم باید بتر سد 
که شاید یک زم ان لیز بخورد و همان باعث زمین 
خوردنش شود.باید نگاهم‌هميشه جهانی باشد تابتوانم 
مدال جهانی بگیرم نه‌اینکه چون حریفی در داخل ندارم 
زحمت نکشم. در دنیا حریفان بسیار قدری دارم و باید 
به آنهافکر کنم. حریفان‌هندی, کره‌ای, روس وقزاق 
همگی از عنوان‌داران جهان هستند. گر من ناآماده 
باشم به‌راحتی برابر آنها شکست می‌خورم. 

پس ازباخت المپیک خیلی‌هامی گفتند کشتی 
حسن رحیمی تمام شده است؟ 

(خیلی ها چنین حرفی می‌زدن د و می گفتند: 
چون به حریف هندی باختی دیگر نمی توانی خودت 
راجمع کنی.اما شما دیدید که همین حریف هندی تا 
۳ جوا با آمد. درسیک وزن شرایط 
کشتی گرفتن بسیار متفاوت است و به سختی می‌توان 
روی سکو رفت. 

×از شرایط خودت در مسابقات جهانی بگو؟ 

ابقات خیلی خوب بود از لحاظ 
مشکلات داوری خوشبختانه ناداوری وجود نداشت. 
هرب اقات جهن رامل 
المپیک باشکوه‌بر گزار کر ده‌بودند.این شرایط خوب 
سبب شد با شرایط مناسبی به مصاف رقبا بروم. 

× به نظر می‌رسید که قانون جدید نیز دست 
خیلی‌هارااز مدال کوتاه کرده‌است؟ 

همین گونه است. قوانین جدید کشتی را 
قانونمند کر ده و هر که خوب باشد روی سکو می رود. 
جذای از آن با ر وای فیلادیگر شاهد لابی گری 
در کشتی نیستیم. هر چند باز هم روس‌ها در اولویت 
مدا لآ وری هستند امادر این مسابقات کمتر از گذشته 
شاهد حق و ناحق شدن امتیازات بودیم. تنها جایی که 
شاید تاحدودی حق کشتی گیران ایران خورده شد در 
کشتی مسعود اسماعیل‌پور بود و او سه بار می‌توانست 
کار می‌شد.من آن صحنه رادیدم و از لحاظ داوری 
تنه ام وردهمین صحنه بود ولی شرایط در مجموع 
ریب پو 


به نظر می‌رسد که این قوانین خیلی به سود 
کشتی ایران است؟ 

۲(قوانین جدید به سود کشتی گیرآن‌ایران بوده 
ومن ‌هم زاین قوانین سود برده‌ام.در این قوانین 
کشتی گیر دیگر نمی تواند در جا بایستد و باید کار کند 
امااگر پوئن هابه ۱۰ بر سد خیلی بهتر است و جذابیت 
کشتی بیشتر خواهد شد. 

×سال آینده مسابقات آسیایی و قهر مانی جهان 
در فاصله کوتاهی انجام می‌شود. این به‌ضرر کشت 
ایران نیست؟ 

واقعآ فاصله ۰ ۱روزه‌اين مسابقات خیلی 
مشکل‌س از است ویک کشتی گیر نمی‌تواند در هر دو 
رویداد باقدرت شر کت کند. من نیز دوست دارم در 
مسابقات جهانی روی تشک بروم تابازی‌های آسیایی: 


ولی باید منتظر نظر مربیان باشم. 
×(نتایج مسابقات جهانی نشان از افزایش قد رت 
آسیایی‌ها دارد... 


× سیایی‌ها چند سالی است که در حال هزینه 
کردن در کشتی هستند وحتی امسال ۲ طلای جهان 
رابه خود اختصاص دادن د و به‌اعتقاد من ز نگ خطر 
برای کشتی اير ان به صدادر آمده است.به‌عنوان مثال 
هندیک کشور فقیر استاس و25 اماد ر کک 
حال هزینه کردن‌است. آنها بر نامه‌های چهارساله 
و درازمدت دارند وبراساس آن در تمامی مسابقات 
به میدان می‌روند. اگر بخواهیم بااین شرایط پیش 
برویم نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.اکنون ماقهر مان 
جهان شد مایم اما متأسفانه حتی یک تبریک خشک و 
خالی نیز ندیده‌ایم! آیا کار ماقیمتی دارد؟ ماپس از 
نیم‌قرن قهرمان جهان شده‌ایم ولی اینکه چه انگیزه‌ای 
برای آینده‌باید داشته باشیم مشخص‌نیست .بشخصه 
مشخص‌نیست که در آینده‌روی تشک بروم یانه. 
کسی هم نمی تواند به من به‌زور بگوید روی تشک 
بروم. تا زمانی که بچه‌هااز لحاظ مالی ساپورت نشوند. 
نمی‌توان انتظاری از انها داشت. 

×شرایط اردوهای تیم ملی پیش 
از مسابقات جهانی هم تأسف‌بار 
بود؟ 

×0 بله.د قیقاً وماباعدس پلو 
قهرمان جهان شدیم. شاید 
برای‌بر خی‌اين طنز باشداما 
برای ما خاطره است. باور کنید 
زمانی من خودم می‌رفتم و آب 
معدنی می‌خریدم. روزهایی 
بود که برنج خالی می‌خوردیم. 
ی را ان 
مسابقات جهانی می‌رفتیم؟ 
چراباید هدایتی به داد کشستی 
برسد و سایر مسئولان بی‌خیال 
باشند؟ هیچ کس حتی‌نیامد و 
سری به مانزد. کشتی رشته‌ای 
است که نمی‌توان در کنار آن شغلی دیگر 
نیز داشت. من با عشق روی تشک می روم امااین 


بی‌توجهی به آینده ما ظلمی است در حق کشتی. 
۲(فکر می کنید چرااین بی توجهی‌هادر کشتی 
وجود دارد؟ 

۲ باور کنید نمی‌دانم. زمان بازی‌های آسیایی 
والمپیک که می‌شود مدال رااز ما می‌خواهندامادر 
شرایط عادی هزینه راصر ف فوتب ال می کنند. مااز 
جان‌مایه گذاشته‌ایم ولیبییی و شرایط زند گی حسن 
رحیمی راببینید. مسئولان آیامی‌دانند محله ما کجای 

۲( کمی در مورد مد یریت کشتی صحبت کن. 
نقفش مدیران در شرایط موجود کشتی چقدر 
است؟ 

من دوست ندارم کسی راناراحت کنم. 
نمی‌توانم بگویم خطیب خوب بود یایزدانی خرم اما 
باید کسی در راس کار باشد که از جنس کشتی‌بوده 
مشکلات رااز پایه حل کند. باور کنید نمی‌دانم چه 
بگویم که مسئولان کمی به کشتی توجه نشان دهند. 
انگار کار ما کار کوچکی بوده. وظیفه ما قهر مانی در 
جهان نیست ومابرای این قهرمانی زحمت زیادی 
کشیدیم. ۲ 

× برای آینده چه تصمیمی داری ؟ 
آینده‌ندارم و شرایطم بد است.اگر کمی به من توجه 
بدون هیچ! دیگر قادر به ادامه کشتی گرفتن نیستم. 

مثل گودرزی؟ 

۲(صادق گودرزی نایب قهر مان المییک است 
اما شرایط زند گی او رامشاهده کنید. نه اینکه ندارد اما 
نایب قهر مان المپیک نباید زند گی‌اش این گونه باشد 
واکنون بی‌انگیزه شود. عده‌ای چشم‌بسته می گویند 
رحیمی باید ۵سال‌دیگر قهر مان جهان شودامگر 
سایر کشورهاخواب هستند که من ۵سال قهرمان 
جهان‌شوم؟طلاگرفتن درآ ا 


۳ 
۹۲۵ اطلاعات کی 
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سخت است.شماببینید فینال سبک وزن جهانی رادو 
×امسال گویادر لیگ هم نمی توانی روی تشک 
بروی, آیا فدراسیون پول لیگ را به شما می‌دهد؟ 

۲۰۰ کنون من یک پیشنهاد دست به نقد‎ |٤ 
میلیونی دارم اما به‌خاطر احترام به قانون که‌می گوید‎ 
ملی پوشان نمی‌توانند در لیگ کشتی بگیر ند به این تیم‎ 
نمی‌روم. اگر مسئولان ۰ ۱۵ میلیون هم به من بدهند‎ 
درلیگ کشتی نمی گیرم. در این صورت وزن هم کم‎ 
می کشیم در این رابطه باوی صحبت کنیم. تصمیم او‎ 
به‌نفع ماست اما متأًسفانه تا کنون پولی به مانر سیدهو‎ 
دراین صورت ما با مشکل مواجه می‌شویم. قصد داریم‎ 
با خادم در این ار تباط صحبت کنیم. او بیشتر از خود‎ 
کشتی فهرمان انیب م۱‎ 

گفتی المپیک, چه شد که به حر یف هندی 
درالمپیک باختی.اگر اورابرده‌بودی یک گام به 
قهرمانی المپیک نزدیک می‌شدیم. 

۲ رالمپیکا گر حریف‌هند ی رابر ده‌بودم‌مقابل 
حریف گرجسانی کر( ۱ ۰ ۳۰ 
راچند بار برده‌ام و در صورت پیروزی برابر او حریف 
ژاپنی رانیز شکست می دادم اما فاصله کم کشتی اول 
ودوم من باعث شد همیشه حسرت طلای المپیک 
لن_دن رابخورم.باخت کشتی گیر هندی همه چیز از 
کفم ورب 

در آینده در همین وزن می‌مانی؟ 

)تا جایی که امکان داشته باشد در همین وزن 
خواهم ماند واگر شرایط رامناسب کنند تاچند سال در 
همین وزن می‌مانم. وزنم اکنون ايده آل است. 

گر وزن ۵۵ کیلو گرم حذف شود. چه کار 
می کنی؟ ۲ 
است که ۱۰ کیلو بالا برود. یعنی ۶۵۰۵۵ ۷۵> ۸۵ 
۰۵0۵ | کیل وگرم‌امااگر ۵۵حذف شود 
کے مجبورم به ۶۰ کیل و گرم بیایم. 

4 مر بی اختصاصی تودر تمرینات 
غلامرضا محمدی بود. او چقدر در 

قهرمانی‌ات تأثیر داشت؟ 

محمدیزحمات زیادی‌برای من 


کشیده است. هر چند او پیش از 
المپیک رفت اما خادم نیز در آن 
زمان زحمات زیادی کشید و اگر 
بدشانس نبودیم قهرمان المپیک 
می‌شدیم. یکی از عوامل قهرمانی 
من محمدی‌بود. کسی کهدر همین 
وزن عنوان‌دار جهان است و تمامی 

شرایط حضور در مسابقات جهانی را 
برای‌ من شرح‌داد.اومربی اختصاصیام 
بود و من مدیون او هستم 


۹ 


۵۹ 


,بو ل باشادمایی کم داخل کسه 


می شود و لی داعم ر 


دا 


داز آن خارج ہی گ دد 


وم بر 


ورزشی 


آشپز محب وب تیم ملی به برخی از جزئیات و 
حواشی پشت پر ده وجالب تهیه غذابرای‌ملی پوشان 
در مسابقات برون مرزی اشاره کر د. مصاحبه‌ای که 
پس از خواندن مقدمه‌ای از مصاحبه کننده, گفت 
و گوی‌این آشپز تیم ملی‌را که به نوعی می توان 
گفت ر گ خواب ملی پوشان ایران دست اوست» 
می خوانید. 

غم انگیز ترین خاطره‌ای که ازاین سال‌هابه‌یاددارد. 
دیدن‌اشک‌ناکامی شاگردان اک ا 
آلمان(سال ۰-۶ )ا د ا 
ورزشی تمام اعضاء تیم -اعم از بازیکنان. کادر فنی 
وتدار کات -چشم به ساق بازیکنانی دوخته‌اند که 
استقامت آنهادر روز مسابقه»منوط به تلاش وهمکاری 
همه اعضاء واز آن جمله پزشک و آشپزاعزامی تیم 
نیزهست.ابوالفضل جمشیدی, آشیز تیم ملی فوتبال 
که البته در سایر عرصه‌های بین‌المللی مثل دیدارهای 
اخیراستقلال‌باپوریرام تایلند وافس ی" ول ۱۶ 
جنوبی همراه آبی پوشان بود. در گفتگویی صمیمانه 
در مورد نوع کارش و نحوه پختن غذا برای ملی‌پوشان 
سخن گفت: بر اساس یک روال منظم و حساب‌شده. 
ابتدامیز غذابر ای‌بازیکنان چیده‌می‌شود وپس ازاینکه 
آنهاغذایشان رامیل کردند. کادر فنی وا وارد 


رګ خواب ملی‌پوشان فوتبال» 
در دست‌این اشیز است! 


غذاخوری می‌شوند. البته -به گفته جمشیدی -در 
این زمینه» دستورالعمل‌های حساب‌شده‌ای با مشاوره 
پزشک تیم ابلاغ شده است که آشپز تیم هم می کوشد 
آن راموبه‌مواجرا کند. | شپز باسابقه تیم ملی که در 
بازی‌های رسمی, بدون هیچ دستیاری برای حدود 
۰ ۵نفر از دست‌اندر کاران‌تیم‌ملی, آ شسپزی‌می کند 
-والبته ان موضوع رامایه مباهات می‌داند -درباره 
دستوراالعمل‌های غذایی بازیکنان در روزهای مسابقه 
برایم ان حرف می زند ومی گوید:در حین مسابقات 
نکات متعدد و مهمی باید رعایت شود. به‌ طور نمونه. 
در روز بازی از هیچ ادویه‌ای -حتی به میزان‌اند ک -در 
غذای ملی‌پوشان استفاده نمی کنیم تا مبادافشار خون 
آنها در جریان مسابقه د چار نوسان شود. همچنین این 
رژیم در مورد روغن غذا نیز رعایت می‌شود, تا آنجا 
که در غذای ملی پوشان از روغن نیز خیلی کم -که آن 
هم روغن زیتون است -استفاده‌می‌شود. کمااینکه به 
گفته جمشیدی, ملی پوشان در روز بازی, از خوردن 
هر گونه خورش نیز منع هستند و آشپز تیم ملی,در کنار 
انواع کباب باید برای آنهااسپاگتی و پوره سیب زمینی 
طبخ کند. او دلیل این رژیم غذایی رابرخورداری‌این 
دوخوراک ازنشاسته فراوانم ا 
کمک حال دوند گانی است که حدا کنر فشار رادر 


خود کشی ناموفق به خاطر نیمکت نشینی 


سعید حلافی, بازیکن سابق پرسپولیس و عضو تیم 
داماش گیلان در لیگ برتر فوتبال ایران با خوردن ۹۵ 
قرص اقدام به خود کشی کرد. اما با اقدام دوستانش و 
انتقال به موقع به بیمارستان از مرگ نجات یافت. 

حلافی در سه ر ده‌سنی نوجوانان. جوانان وامید عضو 
تیم ملی بود. نخستین بار در هفده‌سالگی باصنعت نفت 
آبادان به مربی گری مجتبی تقوی, مقابل استقلال به 
میدان رفت و دو گل هم زد که سبب پیروزی ۳بر ۲ 
تیمش‌شد.اوسال ۲۰۰۷ هم در مسابقات مقدماتی 
جوانان آسیابامربی گری نناد نیکولیچ صد ر نشینی 
راتجربه کرد. 

این‌بازیکن ۲۳ ساله خوز ستانی د ربارهدلیل تصمیم 
خود گفته من همیشه عاشق فوتبال بود هام ومثل خیلی از 
جنوبی‌ها با فوتبال زنده‌ام. داماش رادوست داشتم که 
به‌اين تیم آمدم.امامتا سفانه نیمکت نشینی ومشکلاتم 
دراین تیم از لحاظ روحی وروانی فشار عجیبی به من 
ورد. باور کنید از خودم بی خود شده بودم. شب ۹۵ 
قرص خوردم تا از خیلی چیزها راحت شوم! 

فوتبالیست‌ها و خودکشی 

آمار خود کشی‌های ثبت شده در جمع 
فوتبالیست‌های مشهور قابل توجه است وحتی شامل 


چند نمونه ایرانی هم می‌شود. 
محراب شاهر خی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 


۶. 


ایران درسال ۱۳۴۶ اقدام به خود کشی کرد. 
دوستانش محراب رااز م رگ نجات دادند و جوان 
۴ساله خوزستانی زنده‌ماند تابعداً هم به پرسپولیس 
بپیوندد و هم سمت سرمربی گری این تیم را برعهده 
بگیرد.سال ۰۰۹ ۲رویرت‌انکه‌دروازه‌یان ۲ساله تیم 
ملی فوتبال آلمان بارفتن روی ریل راه آهن» زیر قطار 
رفت تا تلخ ترین اتفاق دنیای فوتبال در آن سال رقم 
بخورد. همسرش گفت. روبرت به افسر د گی مبتلا بود 
و می‌ترسید با آ شکار شدن بیماری‌اش»حق سرپرستی 
کودکی که به فرزندی قبول کردهبودند لغوشود.مرگ 
هیال ول د هکردال اف فر ووی 
عمیقی بود که دروازبان سابق بارسا را | زار می‌داد. 
سال گذشتهلی کیونگ هوان ۲۴ساله‌هافبک 
تیم سوون سامسونگ 
بلووینگز پس از اذعان 
به مشار کت در تبانی 
مسابقات فوتبال در 
کسره‌جنوبی, مادام العمر 
محروم شد. اوسپس از 
پنجره به بیر ون پرید ودر 
حال انتقال به بیمارستان . ,7 
جان داد. 1 
ساندور کوسیچ 
اسطوره مجارستانی 


ره مه 
اطلاعات کی ارو ۳۵۸۲ 


جریان مسابقه به 
زانوهای خود وارد 
می‌سازند. 

جمشیدی‌یکی 
از استرس‌های 
این مسئولیت راء 
محافظت دقیق از 
ای ملی‌پوشان 
برای پیشگیری 
از هر گونهاخلال 
برخی هواداران 
رقباءعن وان می کند ومی گوید: قبل از آغاز برنامه 
غذاخوری, نمونه‌ای از تمام خوراکی‌ها (به اندازه یک 
دریخچ ال‌هتل نگه داری می کند تادر صورت بر وز 
مسمومیت. امکان بررسی و کشف غذای مسموم در 
آزمایشگاه وجود داشته باشد. 

وی در مورد تقاضاهای خارج از بر نامه برخی 
بقیه برایشان ته‌دینگ بگذارم. اما چون خودشان 
هم مصلحت ورزشی بر نامه رامی‌دانند. با شوخی و 
بگوبخند. دستشان از ته‌دیگ خالی می‌ماند! 


بارسلوناو آقای گل جام جهانی ۱۹۵۴ که کفش طلای 
اروپارادر سال‌های ۱۹۵۲و ۹۵۳۴ ۱ نصیب خود کرد. 
سال ۹۷٩‏ ۱ از طبقه چهارم بیمارستان بیر ون پرید و 
ازدنیارفت.دوس ال قبل, چیونگ سای‌هو فوتبالیست 
هنگ کنگی پس از مشاجره باهمسرش در سن ۳۵ 
سالگی از پنجره آ پار تمان خود در طبقه سی و ششم 
بیرون پرید و در دم جان سپرد. او سال ۱۹۹۳ با گلزنی 
در ثانیه دوم بازی تیم ملی‌جوانان‌هنگ کنگ مقابل 
پورتسموث نام خود را به عنوان زننده سریع ترین گل 
جهان ثبت کر ده‌بود.سال ۱ ۰۱ ۲گری اسپید ستاره 
سرشناس فوتبال و سر مربی تیم ملی ولز در ۴۲سالگی 
خودش رابه دار | ویخت. در این بین. سعید حلافی 
مانندیل گاسکوئین. گر چه قصد زنده‌ماندن نداشت. 
اماجان سالم به در برد. 


من با فوتبال زنده‌ام 

حلافی به فارس نیوز گفته است 
برخی‌هانوشته‌اند که من به دنبال 
نوشیدنی‌های غير مجاز بودم که خود 
مسئولان بیمارستان می‌دانند این فقط 
۲ به پیراهنی که می‌پوشم تعصب‌داشته 
باشم ولی نیمکت نشینی‌های متوالی 
کاری کرد که دست به این کار بزنم. 
خدااز آن‌هایی‌نگذرد که نوشتند من 
به خاطر مشروبات الکلی در بیمارستان 
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عضو تیم سنگ‌نوردی کشورمان در مورد 
مسابقات جام جهانی «سرعت» در سال ۲۰۱۳ گفت: 
.یقت به دلیل حضور قهرمانان 
ا و ای دور از مسابقات توانستم 
بر حلهاین مسابقات یک مدال طلا 
۴ انم این مدال‌هااولین مدال برای 
سنگ نوردی‌ايران در مسابقات جهانی به حساب 
مئ ید .این دوره از مسابقات در ۲مرحله بر گزار شد 
که ۲م ر حله در چین ویک مرحله در کره‌بر گزارشد 
که در کره بنا به دلایلی در جایگاه دوازدهم جهان قرار 
گرفتم ودر ۲مرحله‌ای که در چین بر گزار شد موفق به 
کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدم. 

علیپور بیان داشت: در اولین مسابقه در رشته 
سرعت با قهر مان جهان از روسیه رقابت دادم که در 
پایان موفق شدم در این بخش طلا بگیرم؛ پیش از این 
رکورداین رشته باعن_ وان چهارمی جهان در اختیار 
محسن محمدی نژاد قرار داشت که توانستم ر کورد 
۰ 

کبانوش رسنمی: 
باي للود وز لفط حسرن خورل 
ای لویریون لط حسرت خوردم 

شبی تلخ برای وزنه‌برداری‌ایران؛هرچند که 
در وزنه ۸۵ کیلوگرم نداش تیم اماباید 
٩‏ ارش ب + این مس ابقات می‌رفت 
ا برد که یک مدال برای کاروان ایران 
می‌گرفت.» آ نقدر آماده‌بودم که حتمااین کار راانجام 
می‌دادم.»رقبای کیانوش رستمی حتی فکرش راهم 
نمی کر دند که ایران باتیمی ناقص و بد ون المپیکی‌ها 
٩‏ ا انی ش کت کند وجالب‌تر هم اینکه 
دروزن ۵ کیلو گرم نماینده‌ای ند اشته باشد.وقتی با 
رستمی تماس گر فتیم کمی عصبی بود وناراحت.او 
هر گز نتوانست ناراحتی‌اش را پنهان کند و خیلی زود 
از حسرت‌هایش گفت:«واقعا متاسفم.از دیشب تا 
| تنم شک کید که اگر من‌دراین مسابقات 


بودم صددرصد ر کورد دنیارا جابجا می کردم.»اين 


` على ضیا: 
جرادایی باهمه دعوادارد؛ 


علی‌ضیامجری جوان و محبوب این روزهای 
۳ ان که‌ماههاست یک برنامه صبح 
گاهی و پر بیننده‌رادر شسبکه سوم سیماروی آنتن 
دارد. بار دیگر امروز صبح در حالی علی دایی و 
باشگاه پرسپولیس رابه باد انتقاد گرفت که به 
شدت خود را هوادار باشگاه پر سپولیس معرفی 
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دررقابت با بهنرین سنگ نورد جهان طلاکرانم 


و سکم CEE‏ 
جهانی سنگ‌نوردی در فینال این مسابقات بار دیگر 
باسنگ نورد روسی رقابت کردم و این بار به مدال 
نقره رسیدم. 

نخستین سنگ نورد طلایی کشورمان در مورد 
امکانات این رشته در کشور مان افز ود:از نظر امکانات 
در حدود ۹ماه‌است که دراستان قزوین دیواره‌ای 
ساخته‌شده که این دیوارهدر فضای باز مستقر شده 
است که این موضوع بنا به دلایلی مناسب نیست. 
ایجاداین دیواره در فضای باز موجب می‌ شود تادر 
برخی از شرایط آب وهوایی به خصوص در زمستان 
نتوانی م تمریناتم ان رابر گزار کنیم که برای رفع این 
مورد باید دیواره‌ای در فضای بسته‌ایجاد شود تا 
مابتوانیم در این وضعیت نیز تمریناتمان رابر گزار 

وی در مورد هزینه اعزام به مسابقات جام جهانی 
«سرعت» بیان داشت:باهز ینه ف خصی به این 


رااز آن خودش می کرد:«مدال که پیش کش من 
هدفم جابجایی رکورد دنیا بود.امسال هم که گذشت 
و دقیقا شد ۱۴ سال که ر کورد ۲۱۸ کیلیوگرمی وزنه 
بردار چینی جابجا نشد. 1 
آنقدر به خودم مطمتئن 
بودم که اگر در مسابقات 
رم 
رکورد دنی‌ارا میزدم. 
من در تمرین‌ها ۲۲۰ 
کیل و گرم را زده بودم 
ومی‌توانستم علاوه بر 
گرقتسن مدال طلا رکورد 
راهم بشکنم.» 

کیانوش با انتقاد دوباره از کادر فنی تیم ملی ادامه 
می‌دهد: «یک بار دیگر باید تاسف بخورم.آن هم به 
دلیل اینکه به خاطر یک نفر همه ما رانابود کر دند. 
چرا با وجود گذشت چند روز از مسابقات جهانی نباید 
پرچم ایران بالابرود و سرود جمهوری اسلامی در 
آنجاطنین انداز شود؟ چراایران نباید در ۸۵ کیلو گرم 
نماینده‌ای‌داشته‌باشد ؟مگرمابیر ون گودنبودیم ؟ چرا 


می‌کند .علی ضیا با اشاره تلویحی به این نکته که دایی 
از دست خود او هم خیلی دلخور است. گفت: بله علی 
دایی نه با مایلی کهن دعوا 
دارد. نه با قهرمانی. نه با 
کفاشیان, نه با رسانه‌ها, 
نه با من و.... و ادامه داد: 
حتی علی دایی با امیر قلعه 
نویی هم تا پای دعوا رفت 
وبرگشت. 


تااین هزینه‌ها توسط فدراسیون پرداخت شود و پس 
از کسب مقام نیز وزارت ورزش جایزه‌ای برای مدال 
آوران در نظر گرفته است. با امکانات بیشتر می توانم 
به مقام‌ها و مدال‌های بهتری بررسم. برای رسیدن به 
این جایگاه تلاش فراوانی کردم وهیات استان قزوین 
هم در این راه به خوبی از من حمایت کرد. 

با اتمام رقابت‌های جام جهانی «سرعت» در سال 
۳ رنکینگ فد راسیون جهانی نیز در این سال 
اعلام شد وبر این اساس «رضاعلیی ور باوجود 
شر کت در ۳تورنمنت جهانی از هفت جام بر گزار 
شده‌درسال ۰۱۳ ۲.در رده‌ی سیزدهم «سرعت» 


جهان قرار گرفت. 
‌ 


لانايران تاي درک ور 6 
داشته باشد؟آیا واقعا حق بهداد سلیمی و سجاد 
۱ در سنگین وزن طلا می گیر یم اما 
حالا هیچ تضمینی وجود ندارد. 
من برای بهادر آرزوی موفقیت 
به | قایان است.واقعا زشت است 


کناب ز ذد گی گذشتگ ن حان تاو ت د ارو شنی می بخشد 


وزنه برداری ایران که همیشه 
پرچمدار بوده هن وز دراین 

رقابت‌ها مدالی نگرفته است . 
رستمی در پایان گفت: وقتی 
تماشا کر د م از پای تلویزیون حسرت خوردم.مدام 
فکر می کر دم که‌الان‌ نام من راصدامی‌زنند وباید بر وم 
روی تخته امسال که گذشت اماباید بای ۱ ۲ 
فکری اساسی شود.من نمی گویم حتما باید ما برویم و 
وزنه‌بزنم اما سال آیندهانتخابی المپیک است وبااین 
شرایط (اگر فکری به حال وزنه برداری نشود)بعید 
است که ایران بتواند سهم ۱ ۴۳۳۱ 


حکیم ف دوسی خر دهند 


۳ 


تاکید کردیک‌پرسپولیسی د و۰۰ ۲ 6۱ 
پرسپولیس حتی اگر هم ببرد ولی باز هم خوب بازی 
نمی کند.اودر اوج انتقاداتش از علی ۰۱۰ ۲ ۳ 
قلعه نویی اشاره کرد و گفت: من شیوه امیر قلعه نوبی 
رادوست دارم. ایشان از بحران دوری می کند و حتی 
اگر در یک دعوا مقصر هم باشه برای ختم قائله عذر 
خواهی می کند. اما سر مربی تیم محبوب من (اشاره به 
علی دایی) اصلاانگار تابحر ان نباشد نمی تواند کار کند 
واگر بحرانی نباشد خودش دستی دستی این بحران 
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خارج از محد وده 

فرق است بین دولت تدییر و عدالت 

جمعی عزیز گوش شکسته که موفق به اعزام به 
مسابقات جهانی بو داپست شده بودند بعد از گذشت 
۸ سال چشم‌انتظاری شیر شکار شده و جام قهرمانی 
جهان را در خارج از خانه کسب کردند. مبار کشان 
راهم گرفتند. هدایت رسول خان خادم و آقاغلام 
محمدی هم که جای خود دارد. 


ماهم که السی ماشاءالله برای 
خودمان عددی نیستیم همصد ابا این 


آهای ایهاالناس مک رآپارتاید شاخ و 


اما بعد از باز گشت این قهر مانان به وطن اتفاقی 
افتاد که این گوش شکسته‌ها برایشان سوعتفاهم به 
وجود آمد که چرا برای استقبال از والیبالیست‌های 
کرده بودند. گرامی سرپرست وزارت ورزش قدم 
رنجه فرموده و به فرود گاه رفته بودند اما برای 
ترجیح داده‌انر!! 

ماهم که الی ماشاءالّه برای خودمان عددی 
نیستیم همصدا با این قهرمانان داد و هوار به راه 
انداختیم آهای ایهاالناس مگر آپارتاید شاخ و دم 
دارد جرا اینگونه رفتار شده؟ 9 

که بالاخره هفته گذشته جناب سرپرست محترم 
وزارت ورزش که شما می‌توانید تا اطلاع ثانوی وزير 
بخوانیدش مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شد و در 
که می‌خواست اعزام 
شود من به اردوی آنها 
رفتم و برایشان آرزوی 


از خدا که ینهان نیست از شماچه پنهان ما 
هم ابتدا زیر بار نمی‌رفتیم ولی وقتی یادمان آمد 
که جناب سرپرست جزیی از دولت تدبیر و اميد 
است فهمیدیم ایشان به واسطه تدبیری که کرده 
بودند برایشان محرز بود که کشتی گیران بدون جام 


۶۲ 


قهرمانی به ایران باز نخواهند گشت و به همین منظور 
قبل از سفر به دیدار آنها رفته بودند ولی دیدار با 
والیبالیست‌ها رام و کول کرده بودند به نتیجه حاصلة 
آنها... روشن شد؟ 

اینجاب ود که فرق بین دولت تدبیر و دولت 
عدالت را فهمیدم آخر در دولت پیشین چون به کل 
ورزشکاران ظلم می شد و از آنجایی که ظلم بالسویه 
عین عدل است.باورمان شد که فرق تدبیر و امید 
تنها در روی خوش نیست بلکه اگر مجالی باشد در 
عمل نیز عینیت بیشتری خواهد داشت. 

کفاشیان را ببرید مسکن و شهرسازی 

تقریباً سی و چهار سالی است که از پیروزی 
انقلاب شکوهمند کشورمان م ی گذرد و در یک 
همسویی عجیب و غریب هر چه از عمر ما می گذرد 
و سن آن بالا می‌رود قیمت مسکن هم افزایش پیدا 
می کند: ۱ 

البته دولت‌های مختلفی که آمده‌اند و رفته‌اند 
تماما الی ماشاءالله و بدون هیچ تردیدی در 
هدف گذاریهای تبلیغاتی خود به هنگام انتخابات 
مژده کاهش قیمت مسکن را می‌دهند و دست آخر 
هم مثل قولهای احمدی‌نزاد در خصوص وام ۳۰ 


میلیونی و بعد هم ۵۰ میلیونی مسکن خبرنگاران 
و ۷۰ میلیونی نخبگان به دست فراموشی سپرده 
می‌شود و البته قیمت مسکن کم که نمی‌شود هیچ 

حالا بشنوید از فدراسیون کفاشیان و حکایت زار 
همسایه‌های این فدراسیون در کوچه آفتاب خیابان 
سئول. 

فدراسیون فوتبال که بی‌شباهت به یک 
کاروانسرای بی‌در و پیکر نیست روزانه پذیرای 
صدها نفر ارباب رجوع است که هر کدام با خیالی 
آسوده با اتومبیلهای خود وارد این کوچه می‌شوند و 
با دوبله و سوبله پار ک کردن خودروهای خویش به 
دنبال سر گردانی خود در طبقات فدراسیون فوتبال 
می‌روند. در همین اثنا بد نیست بدانید ساکنین بخت 
بر گشته این کوچه بعضاً برای خروج از پار کینگ یا 
ورود به آن مدتها انتظار می کشند و وقتی صاحب 
خودرو می آید طفلکی‌ه احتی جرات نمی کنند 
اعتراض کنند. 

این روند غلط چنان شدت پیدا کرده که اکثر 


ساکنین حاضر ند منازل خود را ۰درصد زیر قیمت 
واقعی بفروشند و به اصطلاح فرار رابر قرار ترجیح 
فوق‌العاده‌ای پیدا کر ده است. 

خوب نتیجه می گیریم چون حداقل حسن ریاست 
آقای کفاشیان کاهش قیمت مسکن در خیابان سثول 
بوده ایشان را به مسکن و شهرسازی ببرید شاید 
اش کرد یرای شین کا هش بای و نک عمر یرای 
خود و خانواده‌تان دعای خير بشنوید. 

باور کنید از راهکارهای دولت دهم بسیار عملی تر 
و منطقی تر است می گویید نه؟ امتحان کنید. 

جرثقیل 

این روزها یکی از 
مباحث اصلی ورزش 
بحث شیرین انتخابات 
مشکل گریبان کمیته 
ملی المپیک راگرفته 
و گویا به این زودی‌ها هم آبی از گرامی مسئولان آن 

براساس تقویم می‌بایست این انتخابات قریب 
به ۶ ماه پیش انجام می‌شد اما رییس کمیته ملی 
المییک که در دولت دهم از توان سیاسی خود بهره 
جسته بود و به نحوی از انحاء ریاست کمیته ملی 
المییک ایران رابه دست آورده بود. نشان داد که 
دوراندیش‌ترین مرد دولت دهم است که برای ایام 
بیکاری خود کاری دست و پا کرده است. 


محمد عل ی آبادی که در دوران ریاست خود 
در سازمان تربیست بدنی و بعد هم کمیته ملی 
لمپیک ثابت کرده بود مثل قیر بهمیز و صندلی‌اش 
می‌چسبد از توفان بلایای شخصی و نسبی هم جان 
سالم به در برده ومحکم و استوار ایستاده بود. 

حتی وقتی آن مشکلات خاص در کمیته بازیهای 
بانوان کشورهای اسلامی هم رخ داد علیرغم تمام 
بزرگی‌اش خم به ابروی این جناب وارد نکر د و یک 
میلیمتر هم از صندلی اش جدا نشد. 

حالا مسئولان عطف به ماسبق نباید منتظر 
معجزه باشند و فکر کنند انتخابات کمیته ملی 
المییک بدون دردسر و با خیالی آسوده بر گزار 
می‌ش ود که اگر چنین بیاند یشید بس ساده‌اندیشی 

قبل از ]91118 + 0161616 پیشنهاد می کند اگر 
عزم جدی برای بر گزاری انتخابات کمیته ملی 
تیک فازته شتا به‌ساکن روک خرهیل ۱۰ 
تنی ابتیاع فرمایند تا جناب ایشان را از صندلی اش 
جدا کنند. چون بعید است باصندوق رای چنین 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


در گیر وداریک نگرانی.امید. خبری خوش وبا 
پایان یک فشار هستید. شما کاری را که لازم بود. انجام 
دادید. حالا هم با تما د تلاش می کنید که به خود 
ی 
قبول دارم شما هم مشغله‌های مخصوص به خود تان رادار یداماوقتی دلتان در 
ار تباط بایک تغییر موقت یاریتان می کند.دیگر چه می‌شود کر د؟ جز اینکه شکر حضرت 
حق رابه جا وريد و قدردان لطفی شوید که در حال حاضر «او» در وجود شماقرار داده 
است. دوست خوبم. حداقل در دو مورد خبری خوشحال کننده انتظار شما را می کشد. 


فروردین 


آزمایش در آ زمایش‌شمارادرشرایط مختلف 
محک می‌زند.دوست خوبم| اینکه احساس کنید 
۰ تنها شده‌اید. احساس خوبی است به شرط اینکه 
بپذیرید در این تنهایی حضرت دوست شمارا در آغوش گرفته است. حال 

باید از شما پر سید واقعاً چنین حسی تلخ است؟ وظیفه‌ای رابه شما سپرده‌اند والبته شما 
هم با مسئولیت پذیری خاص خودتان در عین حال که دردی شگرف را تحمل می کنید. 
از عهده این کار بر آمده‌اید. در مورد مسأله‌ای که صبح و شب جسم و روحتان را با خود 
به‌اين سوو آن سومی‌برد. باید بگویم هميشه ضربه‌های سهمگین مخصوص فولاد است. 
دوست خوبم با قلبی که شما دارید نباید نگران چیزی باشید. به خود تان اعتماد کنید. 


باز هم ماجراهای پیچیده و باز هم موضوعی که 
باعت شده‌شما بخش زیادی از قد رت درونی‌تان 
تحت فشار هستید اماشماهم بپذیرید که نمی شود مانند شما پر قدرت وسخت کوش 
بود و کارهای ساده‌انجام داد. در مورد مشکلی که با اطرافیان پیدا کر ده‌اید هم یقین 
بدانید بخشی از آن حل شده بخش دیگر آن‌هم به نیرویاعتماد به نفس شمابستگی 


در حال اجرای یک نقشه خداپسندانه و عاشقانه اید. خداقوت. 


درباره خودتان حتی بخشی از دنیای 
ا2 ا پیرامونتان باجنگی سهمگین د ر گیر شده‌اید وبه 
این می‌اندیشید که چگونه از این مهلکه جان سالم 


به درببرید اما توجه ندارید که شماچند کلید دارید که می‌توانید با آنهاتمام درهارا 
بگشایید. اما نمی‌دانم چرابه آنها بی‌توجه شده‌اید همین موضوع کمی کار را پیچیده 
کر ده در حالی که حتی گشایش یک ینجره کوجک می تواند شیر ایط شما رااز این ر وبه 
آن رو کند.بگذریم... تکیه گاه‌های مطمئن و خوبی هم در اطر اف خود دار ید که انتظار 
دارند شما دستتان را دراز کنید واز آنها کمک بگیرید. دوست خوبم, واقعاً قبول ندارید 
که خداوند هر چه اراده کند. اجرامی‌شود؟ 


گاهی آنچنان از اصل ماجرادور می‌ شوید که 
گویی‌حتی|میدی هم به با گشت نداریدو گاهآنچنان 
در بطن مساله حضور می یابید که کوردل‌ترین افراد 
هم از حضور شما خر سند می‌شوند. دوست خوبم. عضو کو چک خانواده چشم انتظار 
یاری شماست و گویا شما فقط به اعضای اصلی تو جه دارید. در مورد نقشه‌ای که در 
مورداجرایش مردد هستید باید بگویم که‌اگر قبلاً از منفی بودنش مطمئن نشدهاید. 
باتو کل به خداوند بخشنده‌پا پیش بگذارید وباردیگر خودتانرامحک بز نید اما به 
خودتان نهیب بزنید که نباید دو بار از سوراخی گزیده شوید. 


از سویی آشفته ونگران وغرق مسائل پیچیده 
هستید واز سویی دیگر. به خاطر این ماجرامی توان به 
شما غبطه خورد زیراشرایط می‌توانست بسیار بدتر از 
این شود. البته می توان از این موضوع درس بز ر گی را برای تضمین طلایی بودن آینده کنار 
گذاشت؛در سی که‌بافشار. سختی,رنج و تنهایی همر اه بود اماشگفتی‌های‌بسیاری‌رادر 
محکم کردن پایه‌های زند گیتان به نمایش خواهد گذاشت.دوست خوبم.شماباحر کت‌های 
سنجیده خو د موجب شگفتی دیگر ان شده‌اید که خیلی‌هابه عجیب وغریب بودن آن اعتراف 
می کنند اما خودتان خوب می‌دانید که تمام اینها از عشق نشأت می گیرد. 


این سو و آن سو می‌روید و گاهی با خوشحالی و 
گاهی‌هم بادل‌نگر انی روزهاراپشت سر می گذارید 
اماواقعیت این است که خوب اوضاع راتحمل کرده‌اید به شرط آن که در 
این گیر ودار ثابت کنید که می توانید از خود در ونی تان مراقبت کنید واجازه‌دهید که به 
شمااعتماد کنند. البته در همین گیر و دار از موضوعی مهم دور افتاده‌اید. از طرفی یک 
موضوع تعیین کننده مثبت بر ایتان در حال مشخص شدن است. نا گفته نماند که شما 
هم وظیفه سنگینی رابه عهده گر فته‌اید و می گیر ید و تااینجای کار به اثبات رسانده‌اید 
که رشد عقلی شمامثبت و قابل تأمل است. در مور د موضوعی مضطر ب هستید. فقط 
به خدا تو کل کنید و بس. 


کشتی تعیین کننده زند گیتان خوب به جنب 

و جوش افتاده. گاه امواج سهمگین زند گی آن رابه 

تصور تان خود را فردی محکم و بااراده فرض می کنید اما نمی‌دانم چراگاهی یک لرزش 

کوچک وبی‌اهمیت تااین حد ذهن ور وحتان راتحت تاثیر قرار می دهد. به خداتوکل 
کنید که او همه چیز را به نفع شما رقم خواهد زد. 


دوست نازنینم, دیدید که محاسبات ذهنی 

شمادر بخشی کاملاً درست ومنطقی امادر 

بخشی که اصلاً تصورش رانمی کر دید صد در 

صد مخ دوش از آب در آمد. دیدید که گاه یک فکر مثبت تا کجامی‌تواند 

تعبین کننده و آ رامش بخش باشد پس سعی کنید بر خلاف نقشه زیبای زند گی طرحی 

نیفکنید واجازه ند هید که قد رت افکار. عمل و وا کنش‌های مثبت شما در اثر یک حر کت 

بدون تفکر به انرژی منفی تبدیل شود. دوستی ذهنتان رامشغول کر ده توصیه می کنم 
بیشتر به او توجه کنید. 


دریک ساحل بزرگ. زیبا و امن دنبال 
انرژی منفی می‌گردید؟ شما که از انسان‌های 
مثبت‌اندیش,مهربان وشگفتی‌ساز رو زگار بودید. 
می گوی م بودید چون‌نمی‌دانم ازاین پس چه‌خواهید کر د؛ چه شیوه‌ای را 
می‌پس ندید و نقشه‌های زند گیتان راجگونه پیش می‌برید. شلوغی و آشفتگی گاهی 
می تواند نتایج منفی و در مواردی نادر و فقط به طور موقت. می تواند نتایج مثبتی در پی 
داشته باشد اماتاوقتی در مورد موضوعی جنگ ذهنی به‌راه‌انداخته‌اید در چنین شرایطی 
نباید انتظار داشته باشید گل هد یه بگیرید. مگر شیوه در ست اما پر هزینه زند گی راخوب 
بچسبید واجازه رها شدن به آن ندهید. 


هیچ تصور می کر دید در چنین شرایطی, چنین 
اتفاقی راتجربه کنید ؟ هیچ فک ر می کردید که 
ممکن است به قول خود تان حداقل در ظاهر تااين 
دقیق محاسبه کرد. در مورد دوست شما هم باید یقین بدانید که اگر سهمیه انرژی مثبت 
اطرافیان رابه‌همراه‌داشته باشد.به زودی از گرهرهایی خواهد یافت. دوست خوبم. 
وقتی صحبت از تو کل می‌شود. دیگر نگرانی محلی از اعر اب ندارد. 


گریبان شده‌اید و موضوعی مهم در دل دارید و 
نمی‌توانید آن‌رابه زبان‌بیاورید.می‌دانم در شلوغی‌های روز مره گیر کر ده‌اید 
و تصور می کنید که عالم و آدم از شماانتظار دارند. اماشما نمی‌دانید که 
گاه بخش اعظم این خواسته‌ها بجا و فقط گاهی نابجاهستند. دوست خوبم» ثابت کنید 
شما جزو آن دسته از افراد روز گار نیستید که به ساد گی میدان را خالی می کنند. البته با 
شناختی که از شما دارم حداقل تاامر وز هم به طور عمیق چنین وا کنشی نداشته‌اید. در 
مورد موضوع تعیین کننده زند گیتان هم کافی است اثبات کنید که تا چه حد گنجایش 


دارید و دستگیری می کنید. 
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پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


š ۹ 2‏ ر E"‏ 5 2 ۲ ۲ ۳ 
همسفر لحظه‌هایم »تو عشق و شور و امیدی برایم /تو گرمی مثل خورشیدی 
برایم /همین که روی ماهت جلوه گر شد /شب من هفده ابان سحر شد 
همسرت قنبر بوسفی 

##محمود عزیزم. حقارت واژه‌ها راوقتی دیدم که نتوانستم مهربانی ات راتوصیف 
کنم. امیدوارم که پیوند زمینی‌مان در قلبهایمان آسمانی شود. ۱۱ آبان دومین 
سالگرد ازدواجمان رابه شما تبریک می گویم 

همسرت فاطمه قاسمیان -شهرک اند يشه 
*#سپیده جان. همسر عزیزم. تمام د قایق مانده‌از عمرم به همراهز یباترین نگاه‌های 
عاشقانه هد یه‌ای برای روز تولد توست. دوستت دارم 
۲ همسرت محراب و پسرت سامیار در خشانی -شهریار 
##یوسف نازنین و مهربانم.تک تک نفسهایی که می کشم بسته به نفسهای توست 
همنفس زند گیم بدان عاشقانه‌تر و بیشتر دوستت دارم ۸ بان چهارمین سالر وز 
یکی شدنمان مبارک همسرت زلیخا عباسی مروت-همدان 
#خاله مهربانم,حقارت واژه‌ها راوقتی دیدم که نتوانستم مهر بانی ات راتوصیف 
کنم به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستتان دارم و امیدوارم هميشه سالم باشی 


خواهرزاده‌ات مریم فتحی -مشهد 
e.‏ 
۴۳ پد ر و ماد ر عزیزم.بودنتان دلیل بودنم است شما پناه من بعد از خدا هستید 
دوستتان دارم برای همیشه دخترتان مریم فتحی -مشهد 


#۶ شادی خاله خوبم» یازده آبان سومین سالر وز ازدواجتان رابا امیر علی تبریک 
می گویم از خدای بز ر گ می‌خواهم همیشه سلامت و موفق باشید 
خواهرزاده‌ات سودابه نظطری -قوچان 
2 ۰ ۹ : 4 ۶ 
۶*شروین عزیز پسر نازم شکفتن گل وجودتان (مهساجان) مبارک. امیدوارم 
خداوند این هد یه گرانبها راهمراه‌باعشق و شادی و سلامتی در زند گیتان محفوظ 
نگهدارد آمین رب العالمین 
پدر و مادرت-سید موسی حیدری و ناهید درخشان قم 
*سودابه خوبم دختر عزیزم. ۸ آبان هفد همین سالر وز تولدت مبار ک. دوستتان 
۱ پدر و مادرت مریم شیرازی -دامغان 
*,*سودابه مهر بان خواهر عزیزم. قبولیت رادر دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی 
تبریک می‌گوییم. امیدواریم همیشه در زند گی موفق و موید باشی 
برادرت میثم و خواهرت سوسن حنیف -دامغان 
فر یبا خانم عمه جان, خوشحالم از اينکه بی‌نهایت خوشحالی: قدم نو سیده‌تان 
مبار ک, مادربز رگ شدنت مبارک برادرزاده‌ات کتایون درودیان -بندرانزلی 
مر یسم جان.میلاد تود ر قلب پاییز زیباترین بهار دنیا را برایمان تداعی می کند 
۵ آبان سالروز تولدت مبارک مسعود و ملیحه بابائی-قم 
#امیر علی جان, ۱۶ آبان اولین سالروز شکفتنت با تقدیم هزاران شاخه گل یاس 
مبارک. دوستت داریم خاله سکینه و خانواده بابائی -قم 
*خواهرزاده خوبم مریم جان, ۵ ۱ آبان هفتمین بهار زند گیت که‌همراه‌با آغاز 
دانستن و فهمیدن است بر تو مبار ک دوستت داریم 
بابائی و خاله سکینه و خانواده-قم 
۶ زهره جان.ای دلخوشی زند گیم. آرام پخش دل من و فرزندانم, خدا را شاکریم 
که نعمتی چون تو به ما داده, بابت تمام زحماتی که برایمان کشیدی قدردان 
هستیم. ۷ آبان تولدت مبارک همسرت احمد فتحی -کرج 
î ۳ ۲ 7‏ 
**عرشیای من همسر خویم.۱۵ بان بیست و چهار مین سالر وز تولدت را تبریک 
می گویم دوستت دارم همسرت ناهید حق وردی -بانه 


سکینه عز یز همسر مهربانم. بان ماه روز میلادت مبارک.امید واریم همیشه 
در پناه خدای تبار ک و تعالی, سلامت و خندان باشی. آرزوی همیشگی ما تندرستی 
دائمی شماست همسرت محمد اسلامی و دخترمان فاطمه اسلامی -تهران 
۶ سمیه خوبم دختر نازم»هشتم آبان دوازدهمین سالروز میلادت فر خنده باد 
عزیزم دوستت داریم تا ابد 
پدر و مادرت -محمد رستمی و مریم شاکری -تهران 
*ثرضای خوبم. ۶ آبان تولدت مبارک: دوستت دارم 
مهری بارانی-سبزوار 
۶ دختر نازم مهساجان, باران تکراری نمی شسود هر وقت بیاید دوست داشتنی 
است تو برای ما بارانی مهسا جان تولدت مبار ک 
بابای منوچهر و مامان زینب بابا رشایی-شهرستان قدس 
همسر مهربانم آقامنوچهر, زند گی رااشکی بیش نمی دانم پس بگذار بااشک 
چشمانم بنویسم دوستت دارم. عزیزم تولدت مبارک 
همسرت زینب و دخترانت مهسا و کیان شو کتی-شهرستان قدس 
#ْشیرین من گل نازم خدای بز رگ راشاکرم که در روز ۸ آبان شسیرین‌ترین 
هدیه‌اش رابه ما داد عزیزم تولدت فر خنده باد 
پدر و مادرت مهدی و نسیم هویدایی -لوشان 
#۶ شادی عزیز همسر خوبم» ماه آبان. ماه خاطره ماه زند گی ماه خوشبختی. ماه 
استارت پیوند ماست دوارده آبان سال روز عشقمان مبا ر ک 
همسرت کیوان احمد پور -کرمانشاه 
دای حسن ودایی محمود. نمی دانم با کدام واژه و باچه جملاتی از شماتشکر 
وقدردانی کنم.دایی‌ه ای خوبم فقط از خدای بز رگ می‌خواهم وجود نازنینتان 
همیشه تندرست و در یناه او محفوظ باشد 
خواهرزاده‌هایت -مریم و فاطمه فیضی-اردبیل 
#ژمادر و پدر مهربان,خدا را شاهد می گیرم و با یک جمله زیبا تقدیمتان می کنم 
(دوستتان دارم) پسرتان احمدرضا باقری -ورامین 
خواهر گرامیم نازنین خانم شسکفتن گل وجود تان (نیلوفر کوچولو) رابه شماو 
داماد عزیزم آقا مصطفی تبریک می گوییم 
خواهرت زهراو برادرت ایمان غلامی-قزوین 
۶ پد ربز ر گ ومادربزر گ خویم.بابت تمام خوبیهایتان نهایت سپاس و تشکر 
رادارم. فرشته‌های من بهترین دوران زندگی‌ام چهار سال در کنار شما بودن بود. 
نوه تان شاپور قربانی-قائمشهر 
ناد ر عزیز همسر خوبم.٩‏ آبان دوازدهمین سالروز یکی شدنمان مبا رک 
همسرت زهراسروری -کرمانشاه 
۶ شراره عزیز همسر خوبم» ۱۱ آبان دومین سالروز پیوند عشقمان مبا رک و 
فرخنده باد عزیزم دوستت دارم همسرت محمدرضا بهبودی-سمنان 
*#همسرعزیزم.الهام جان, منت بر سر تقویم نهادی,امروز راسرافراز کردی و 
روزهای دیگر رادر حسرت نگهداشتی, ۸ آبان سالروز تولدت مبار ک 
همسرت حاج رضا قنبر نیا _فر یدونکنار 


دوستتان دارم 


دوستت دارم 


بقیه از صفحه ۴۷ 


دوازده اختلاف در تصویر دلقکبا 
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شکلہای پنبان در تصویر آشیانه پرند گان 9 تس توش 
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باذک سا کاد 
اکم 


خدمتی ماندگار از بانک پاسارگاد 


باهزینه بانک پاسارگاد سپرده‌گذاران این بانک نزد بیمه‌پاسارگاد 
تحت پوشش هزین‌های بیمرستنی قرارمی‌گیزند. 


0 بیمه حوادث به‌هزینه بانک پاسارگاد 
س_بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
۰ تخفیف بیمه بدنه اتومبیل سپربه‌گذاران 

5 بیمه تکمیلی حادثه , به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 


۰۲۱-۸۲ ۸٩ ۸۲۸٩ : مرکزاطلاع رسانی‎ 


۱ 
ر همین حالا با یک تماس سردوش ویژن بلاس را دریافت نمائید.. 


سنگهای مادون 5 ۳7 ۲ E‏ 0 
9 کردش خون را در سطح زیر پوست افزایش داده باعث خون رسانی به بافتهای پوست سر »ییاز مو و 


و یں سن پوست را تغل اة ته شین سگ ات نجام پوست ۲ ز 
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خیابان ولیعصره روبروی خیابان زعفرانیه» جنب رستوران لمزی»بلاک ۲۰۱۹ طبقه ۲ واحد ۳ 
تفن: ۲۲۷۳۵۷۰۵ ۲۷۷۷۳۵۴۹۴ . بنینی۱۴ما: ۱۱۲۳۰۰۶۴۱۵ 
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